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 با سپاس فراوان
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   ه      ا  ا                چهل و پ ج سال پس از ا قلاب   

س  قال   ش    پیام   ه   د  گا   ا در   رد   گ حماس با اس ائیل  

    ا  ا  خ ش آ     

 ک  م دواتگ  اع ام  کن!  

شت و در ا  در دورا  په  ی، و عیت به ا     

   زپ ب رل:  حماس را اس ائیل ب  و  د آورد   
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 شادی  ک   دلیل  ق  ط د سالم  ا  ب    

 دا    ب و  دی  ظام اداری  شل،  صل  شت ک شا  و شیخ   

چارل  چاپ ین با ت  م   داستا  ک تا   ظم   

 احم  شا   

  جت   شک ری  ا    دلا    ب ای ز      

 دکت    م ر ا س گ زا  :  کار    ش  ف ادار  سلاخ ؛     

 آزادی از قی  احتیاج   
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 ها     یشاب ری

 احم  س  ا   چط ر پ واز را آ  ختم؟   
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این روزها در آستانه چهل و پنجمجنج جن 

قرار داریج.  ۱٣۷۵سالروز انقلاب بهنن 

وقوع آن انقلاب دلایل مختلف تاریخج،  

س اسج،  اقجتجیجادا و اعجتجنجا ج، 

داشت  که حت، تجوسجب باج جارا از 

کارگزاران رژی. سابق  بجه ایجن دلایجل 

اشاره شده است  بررس، هجریجا از 

هاا مفیجل  این  لل دقت نظر و تحل ل

و موشکافانه اا را مج، لجلج جد  امجا 

صرفنظر از  وامجل شجکجل دهجنجده آن 

انقلاب  آنچه بدیه، بوده و در بجاره آن 

توان داشت  ایجن  کنترین تردیدا نن،

است که مائول اصل، بروز آن انقلاب 

هجا در لجول تجاریج    مثل تنام انقجلاب

حکومجت ماجتجقجر بجوده اسجت  زیجرا 

حکومت ماتقر است که با  جنجلجکجرد 

خود عامعه را به لرف سکون و آرامش 

و علب پشت  ان، مردم و یا بجر جکج  

شهرونجدان را بجه سجوا ا جتجرا  و 

 دهد  برانگ ختگ، و انقلاب سوق م،

هجاا پج جدا و پجنجهجان  عدا از دخجالجت

بازیگران و برنامه ریزان عهان، که براا 

تام ن منافع خود  مقاصدا را در نجظجر 

کجردنجد  در داخجل  داشته و دن ال مج،

تنام اقشار ملت ایران  ا .   کشور 

ازکجججارگجججران  دانشجججمجججویجججان  

دانشگاه ان  کارمنجدان  بجانجوان  

هاا س جاسج، و  احزاب و سازمان

اصناف براا تحقق اهداف والای، چجون 

آزادا و استقلال ولجنجشجان پجاا بجه 

صحنه انقلاب گذاشتنجد  تجلاب بجراا 

تغ  ر و تحول بن ادین به یجا خجواسجت 

 هنگان، براا ایران ان ت دیل شده بود 

هجاا اولج جه و  با این امج جد کجه آزادا

اناان، و استقلال براا مج جهجن خجود 

 فراه. ننایند 

با این ام د که دیگر زندان، سج جاسج، 

در کشور وعود نداشته باشد و زنجدان 

اوین به موزه عنایات رژی. دیجکجتجاتجورا 

 ت دیل گردد 

با این ام د کجه فاجاد و نجاپجاکج، در 

 دستگاه حکومت دیده نشود 

با این ام د که به سلطجه قجدرت هجاا 

ب گانه در کشور ما خاتنه داده شده و 

بججه کاججب اسججتججقججلال سجج ججاسجج، و 

 اقتیادا دست یاب . 

سجال پج  از  ۴۷ام دهای، که اکنون 

انقلاب   یا به یا و هنه و هجنجه بجر 

 باد رفته است 

سال پ  از انقلاب  شجان و  ۴۷امروز 

ح ث ت تاریخ، ملت ایجران بجه  جنجوان 

یکج، از اولج جن و پج جشجرفجتجه تجریجن 

هاا بشرا فرو ریخته و عجایجگجاه  تندن

کشور ما در عامعه عهانج، نجه تجنجهجا 

تنزل یافته بجلجکجه ولجن مجا کشجورا 

ماعراعو  حادثه آفرین و گجروگجان گج جر 

 شود  شناخته م،

از اولجج ججه تججریججن آزادا هججاا عججوامججع 

اناان، مجانجنجد آزادا هجاا احجزاب  

اعتنا ات  مط و ات و انتخابجات اثجرا 

دیده نن، شود  استقلال ما به گجونجه 

ایات که کشورهای، مثل روسج جه و 

چ ن  لنا در شئون مختلف کشجور مجا 

کنند  حت، براا  مداخله م،

پ ش رد 

مجنجافججع خججود 

تنام ت ارض، ولن مجا 

گ رند و  ل ه پج جوسجتجگج،  را هدف م،

های، از سرزم ن مجا بج جانج جه و  بخش

حک. صادر م، کنند  چج جن بجا کجنجا 

سود عجویجان و لجنجع ورزان داخجلج، 

واباته به مراکز قدرت تنام اقتیاد مجا 

را در چنگال خود گرفته و تول د مل، ما 

را نابود کرده است  روس ه از نج جروا 

نظام، ما به  نوان پ اده نظام خود در 

اا سود مج، بجرد و  مناقشات منطقه

امکانات ما را در عنگ بجا اوکجرایجن بجه 

در ممامع عجهجانج،   گ رد و خدمت م،

هنواره با کارت ایران بازا کرده و کجار 

 برد  خود را پ ش م،

اقتیاد کشور ما به  لت از ب ن رفجتجن 

تول د مل، و به س ب هدر دادن منجابجع 

حاصجل و  هاا ب، مال، کشور در پروژه

یا به  لت فاادهاا مجالج، بجا ارقجام 

نموم، ویران شده و مجلجت ایجران زیجر 

بارتورم و گران، روزانه کنر خ. کرده و 

لاقتجش لجاق شجده اسجت  فجقجر و 

ب کارا و بحران مع شت، ملت ایران را 

در تنگنای، دهشتناک فرو برده اسجت  

تشک ل خانواده که اساس زندگ، آرام 

را در بر داشته و بنج جاد خجوشج جخجتج، 

عامعه را م، سازد  به  لت ب کارا و 

نداشتن درآمد مکف، و ماکجن بجراا 

عوانان کشورمان غ ر مجنجکجن گشجتجه 

 است  

سجال خجانجواده اا در  ۴۷در ل، این 

ایران ن ات که  زیجزا را در مج جدان 

هاا عنگ یا در ا تراضات خ ابانج، یجا 

با لناب دار یا در مقابجل عجوخجه هجاا 

هاا دسجتجه عجنجعج، ازدسجت  ا دام

نداده باشد  فرار از کشور و مجهجاعجرت 

هاا مختلجف مجردم بجه ویج ه  گروه

نخ گان ونج جروهجاا مجتجخجیج  و 

تحی ل کرده به امرا رایج و روزانجه 

هجا و  ت دیل شده است  ندان. کارا

اقدامات غ ر جلجنج، و کجارشجنجاسج، 

نشده  مجحج جب زیاجت کشجور را در 

مججعججر  نججابججودا قججرار داده اسججت  

هاا مکجرر مجلجت در ا جتجرا   خ زب

نا ت به این مفاسد ازعنله خج جزب 

بجا بج،  ۱۴۴۱گاترده مهاا در سال 

رحنانه ترین شکل از لجرف حجکجومجت 

سرکوب شده و دست ه ئت حاکنه تا 

مرفق بجه خجون عجوانجان ولجن آلجوده 

 گشته است 

هجا   بالا تر از هنه درد ها و تل  کجامج،

امروز به  لت اشتج جاهجات سج جاسج، 

حکومت عنهورا اسلام،  ک ان مل، 

و امن ت سرزم ن ما در معر  تهدید و 

خطر قرار گرفته و اهجنج جت مجوقجعج جت 

عغراف ای، س جاسج، و تجاثج جرگجذارا 

کشورمان را در مناس ات ب ن النلل، و 

 منطقه اا کاملا تضع ف ننوده است 

در چن ن اوضاع آشفته اا  راه نجمجات 

کشور از این بحران هجا و مجخجالجرات  

تغ  ر و تحول ماالنت آم ز در عامجعجه 

ایران و تنک ن حکومت به اراده و آراا 

ملت بزرگ ایران است  اراده ملت ایران 

متشکل »کنگره مل،«م، تواند در یا 

از ننایندگان اقشار مختجلجف عجامجعجه  

هاا صنفج،  ننایندگان احزاب و اتحادیه

 وسندیکاهاا کارگرا متمل، گردد 

 

 ه ات ره را اعرائ، ع هه مل، ایران

 

 ۲۰۴۱بیست ویکم بهههمهن -تهران

 جبهه ملی ایران 
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اگر ازاختلافات  ق دتج، و مجنجاقشجات 

ب ن بن، اسرائ ل یعن، اعداد یهودیجان 

با ا راب غ ر یهجودا کجه از قجرن هجا 

پ ش از ظهور اسلام آغاز شجده بجود و 

ریشه در  نق تجاریج  دارد بجگجذریج.  

مناز ات ب ن ا راب مالنان و یهودیان  

به زمان صدر اسجلام و چجهجارده قجرن 

پ ش باز م، گردد اما صرفنظجر از ایجن 

پ ش نه هاا تاریخ، لولان،  در سال 

 پ  از تاس   دولت اسجرائج جل ۱۴۴۱

در قلب خاورم انه و در ب ن کشورهجاا 

 رب، عجنجگ هجا و خجونجریجزا هجاا 

مکررا ب ن کشورهاا  رب، مالنان 

به وی ه فلاط ن ان بجا اسجرائج جل بجه 

وقوع پ وسته است  و این عنگ عجارا 

حرکت مقجاومجت »ب ن سازمان حناس 

حاک. بر نوار غزه با اسرائ ل  «اسلام،

آخرین درگ را است که از روز هجفجتج. 

بجا  5020مهر  51مطابق با  0202اکت ر

حنله حناس به اسرائ جل آغجاز شجده 

است حنله حناس بجه اسجرائج جل بجا 

 ک  العنل شدید ارتش اسرائج جل و 

حنله هوای، و زم جنج، بجه نجوار غجزه 

روبرو شده کجه تجا کجنجون مجتجمجاوز از 

ب ات و دوهزار نفر کشتجه و هجزاران 

نفر ممروح و میدوم و صدها هزار نجفجر 

آواره و ب، خاننان بر عجاا گجذاشجتجه 

 است 

خ را کجه در آخجریجن روزهجاا سجال 

م جلادا انجتجشجار یجافجت بجراا  ۱۴۱٣

بشریت و وعدان هاا ب دار در سراسر 

عهان با ار دردنجاک و رنجج آور بجود  

نهاد دیجگجر در  ۱٣سازمان ملل متحد و 

تازه ترین گزارب خود ا جلام داشجتجنجد 

که ب ش از ن . م ل ون تن از سجاکجنجان 

غزه در پ، گرسنگج، عجان خجواهجنجد 

باخت و بجه دلج جل  جدم دسجتجرسج، 

مججردمججان غججزه بججه کججنججا هججاا 

بشردوستانه این رق. رو بجه افجزایجش 

خواهد نهاد و با این وعود شاهد آنج ج. 

که دولت بن ام ن نتان اهو در اسجرائج جل 

که به  لت فااد گاترده و سجازمجان 

یافته و اقدام  جلج جه دمجوکجراسج، در 

آستانه ا سقجول بجود  مجانجع کجنجا 

رسان، و امجدادهجاا بشجردوسجتجانجه 

است  آسجوشج جتجدپجرس بجه نجقجل از 

کجارشجنجاس ارشجد  « ارف حاج جن»

اقتیادا برنامه عجهجانج، غجذا گجفجتجه 

است که تا کنون فاععه اا اناان، از 

این دست  در این مق اس دیده نشجده 

است  گزارب هاا ب ن النلل، حاک، 

از آن است که ب ش از بج جاجت هجزار 

فلاط ن، غ ر نظام، کجه افجزون بجر 

چهارهزار نفر از آنان کودک بوده اند  تجا 

کنون در پ، حنله ا اسجرایج جل عجان 

بججاخججتججه انججد و صججد هججا هججزار تججن از 

باشندگان غزه آواره شده اند و هر روز 

بر این تعداد افزوده م، شود و قجدرت 

هاا عهان، بجر ایجن نجقجح فجاحجش 

حقوق بشر چش. باته انجد  در مجاه 

نخات حجنجلجه اسجرایج جل  بجه سجه 

ب نارستان در غزه حنله شد و ب اجت 

ب نارستان بجه لجور کجامجل از امجداد 

رسان، واماند  اتنام داروهاا ضجرورا 

و  دم دسترس، به امکانات نخات ن 

درمان، مرگ و رنج شدید ب ناران را در 

 پ، داشته است  

ع هه مل، ایران ضنن ابراز هجنجدردا 

با خانواده هاا مجظجلجوم شجهجرونجدان 

غ رنظام، فلاط ن، و اسرای ل، کجه 

در این حجواد  خجونج جار در دو کشجور 

کشته شده اند و ن ز مجحجکجوم سجازا 

این سن  از ناجل کشج، و عجنجایجت 

سازمان یجافجتجه  جلج جه اناجان هجاا 

ب گناه  خواستار برخورد قالع نهادهاا 

ب ن النلل، براا پایان بخش، به ایجن 

عنایات هولناک است  ال ته باید تاکج جد 

شود  نقش مخرب گروه هاا نظجامج، 

و ش ه نظام، نظ جر حجنجاس در ایجن 

رویداد اسف ارقابل انکار ن ات و بخش 

مهن، از  لت یاب، چن ن رخدادا بجر 

دوب این گروه است کجه شجنجارا از 

شهروندان ب، دفاع و مظلوم اسرای جل 

را آماج کشتار و ار اب و اسجارت قجرار 

داد و توع ه گرحجنجلات نجظجامج، بج، 

رحنانه براا عنایتکاران، چون نتان اهو 

گردید  ضنن آنکه در نت مه شروع ایجن 

عنگ  دولت نتانج جاهجو کجه بجه  جلجت 

ا تراضات مردم اسرائ ل و اخجتجلافجات 

درون، دولت در حالت شجکجنجنجدگج، و 

فروپاش، قرار داشت از تنجگجنجا نجمجات 

یافت و از سوا دیگر خ ر هاا مجربجول 

به عنگ ویرانگر روس ه  ل جه اوکجرایجن 

در حاش ه قرار گرفت و آقجاا پجوتج جن 

 فرصت یافت تا نفا، تازه کند 

ب، شا تنها راه بجرون رفجت از ایجن 

بحران  لرح دو کشورا  بر بجنج جاد بجه 

رسن ت شناس،  ادلانه ا حجقجوق 

شهروندا و اناجانج، هجر دو لجرف 

فلاط ن و اسرای ل و ایجمجاد صجلج  و 

امن ت پایدار براا هنه ا کشور هجاا 

درگ ر در منطقه است  تا تنام ساکنان 

منطقه به امکانات س اس،  اقتیجادا 

و رفاه، دست یافته و بتوانند امجکجان 

زندگ، امن و بدون دغجدغجه  را بجراا 

خود فراه. ننایند  هر عریان، کجه بجه 

هر بهانه اا این رونجد را بجه اخجتجلال 

کشاند  در ق ال فمجایجع رخجداده بجایجد 

پاسخگوا تاری  و عجامجعجه عجهجانج، 

 باشد 

 

 ۰۴۱٢سرمقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران مورخ اول بهمن  
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  نویججانده  ی گیههوتین تأمههل دربههاره

ا قاسج. رسجتن،   آل ر کجامو  ترعنجه

انتجشارات فرهنججگ عاویججد  چججا  اول و 

 صفحه  ۱۴  ۱٣۴۴دوم 

  

ا موعجججز کجججامو در خجججیو   رسجججاله

اا اسجت بجا لرفجداران  گ وت ن  محاعه

ممازات ا دام  کامو در این رساله هج. 

هاا عجججارا در افکجججار  بجججه اسجججتدلال

پردازد و ه. بجه   نوم، فراناویان م،

هاا حقوقججج،ک حکومجججت،   اسجججتدلال

سجج ا نگججارب متججن شجج وا و در خججور 

عجججدل، اسجججت کجججه برگزیجججده  کامجججو 

ا خججود را بججا نقججل حکججایت، از  نوشججته

پججدرب کججه از زبججان مججادر شججن ده آغججاز 

ا  انگج ز خجانواده کند  ممرم، نفرت م،

کججشاورزا را بججا کودکانججشان کججشته و 

اموال، را نج ز از آنجان بجه سجرقت بجرده 

است  پدر کامو مردا سجاده و  امج، 

از خ ججل خججشنگ نان، بججود کججه فکججر 

کججرد بریججدن سججری ه ولایجج، کججه بججه  م،

خردسججالان نجج ز رحجج. ن ججاورده کججارا 

ا مادر  بجا  بایاته است  پدر  به گفته

هن ن فکر به تناشجاا مراسج. ا جدام 

گردد  به خانجه  رود اما رنمور باز م، م،

رود و قجج،  رسججد از حججال مجج، کججه م،

لحظات، پ ش او واقع ات، را «کند   م،

هاا گنده و دهن  که در زیر این واقع ت

پرکن پنهان بود کشف کرده بجود  دیگجر 

هاا سجججلاخ، شجججده فکجججر  بجججه بچجججه

توانججات بججه آن  کججرد  او تنهججا م، نن،

عججان، فکججر کنججد کججه سججخت نفجج  

چوبج،  زد  چون او را روا پاره نف  م،

خوابانججده بودنججد و قججرار بججود گججردنش را 

 (۱۷-۱۱)ص   »بزنند 

نوی  بجا ایجن گجشایش  کاموا داستان

متن  تیویر کارا را که رسجاله در پج، 

آن اسججججت در هنججججان ابتججججدا پ ججججش 

خواهججججد  گججججذارد  م، چججججشننان م،

اا را که از سر پج روا از  ذهن ت ساده

اخججلاق و خواسججت امحججاا عان ججان بججر 

گذارد در برابجر واقع جت  ا دام صحه م،

ا دام قرار دهد و وادارب کند کجه ایجن 

درون ات ظاهراً معیومانه را ق، کنجد و 

اب  بفهند که آنچه ت غ ستردن ناپجاک،

پندارد  خود شنا ت، بزرگ اسجت   م،

ا کجامو گفتجارا  به این ترت ب  رسجاله

اسججت در ب هودگجج، و مججضرت ممججازات 

 مرگ 

های،  کججامو بججه بججازگو کججردن توصجج ف

پردازد که  املان و حاضجران ا جدام  م،

انجد  از  از آماده کردن محکوم نقجل کرده

تراش دن سرب براا اینکه مو لاا درز 

اب   ا گ ججوت ن نججرود  بریججدن یقججه ت غججه

باتن دستان و مهجار سجر و بجدنش و 

بعججججد تقلایججججش بججججه گججججاه ا ججججدام  

های، چنان رماننده که اا بجاا  توص ف

سجج ب شججود کججه در هنججان صججفحات 

 آغازین کتاب را ب ندید و کنار بگذارید 

داستان اسجت  کامو با آرتور کوستلر ه.

ممازات ا دام اعتناع مجا را آلجوده «که 

کنججد و لرفججدارانش قججادر ن ججاتند  م،

 »درست و مجاتدل از آن دفجاع کننجد 

به این ترت ب  به ز . کامو در (  ۱۵)  

این بحث با دو مجد اا اصجل، حام جان 

ا دام لرف هات .  یک، اینکه ا جدام 

آموزا اسججتد دوم اینکججه  بججراا  جج رت

گرند که  برخ، ممرمان چنان ت اه و ت اه

عامعججه بججراا حفججج خججود عججز محججو 

کردنججشان راهجج، نججدارد  کججامو فکججر 

اا از  کند که هر دو مجد ا در لفافجه م،

عهل و   جارات آی جن، پ چ جده شجده و 

کنجد کجه  شجود  او اشجاره م، تکرار م،

حام ان معاصر ممازاتی ا دام اغلجب در 

کنند و سکوت  دفاع از آن صدا بلند نن،

دهند  گوی، از این  را ب شتر ترع   م،

ا  کار شرم دارند  امجا ایجن شجرم هنجه

 ماعرا ن ات 

کامو در مقابل مد ا یا استدلال اصجل، 

آموزا اسجت چنجد گجام  که هنان   رت

اعتناع خجود (  ۱«دارد   استدلال، برم،

اا کجه از آن دم  آموزا ا   رت به عن ه

ه ججد دل ججل و (  ۱زنججد بججاور نججداردد  م،

مدرک، در دسجت ن جات کجه ممجازات 

ا دام حت، یا قاتل را کجه تجین . بجه 

قتججل گرفتججه از  نججل بازداشججته باشججد 

بلکه بر ک  عاذبجه و افجاون قتجل را 

کندد  براا هزاران عان، صد چندان م،

هاا دیگر  ممجازات ا جدام  از عن ه(  ٣و 

بار و مشنئزکننده دارد کجه  تأث را نفرت

 »ب ن، ن ات  پ امدهاا آن قابل پ ش

  (۱۴) 

 

 »ی گیوتین تأمل درباره«ی  نگاهی به رساله  

 کریم دواتگر
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در دولجت و  »ی گیوتین تأمل درباره« 

اا دموکرات ا نوشته شجده کجه  عامعه

سجججازا و  افکجججار  نومججج، در تین .

گ را  و مشخیاً در شکل دادن  تین .

به قجانون  نقجش، اساسج، دارد  بجه 

هن ن دل ل اسجت کجه کجامو مجاتق . 

کل جججت عامعجججه و در دل آن مجججدافعان 

دهجججد   ا جججدام را مخالجججب قجججرار م،

ا او خججود  مخال ججان، کججه بججه گفتججه

آموزا ا جدام  نا ت بجه اد جاا  ج رت

باورند زیرا ا دام را از ملأ  ام بج رون  ب،

اند و از چش. مردمان، که بایجد از  برده

انججججد و  آن  جججج رت بگ رنججججد دور کرده

ا آن کنتر سخن  کوشند که درباره م،

باورا بجه ایجن  اا که ب، بگویند  عامعه

اد ججا را نججشان داده اسججت  بججه ا ججدام 

هنچون تمویزا قانون، که قرار اسجت 

دهججد  کججامو در  نظجج. ب ججاورد ارعججاع م،

گجذارد کججه  مقابجل بجر ایجن انگجشت م،

تر از قانون اسجت  تجرس  ل  عت پ چ ده

از مرگ شاید واقع ت، انکارناپذیر باشد 

اما این ترس هر انجدازه هج. کجه بجزرگ 

فر  شجود بجراا فرونجشاندن  والجف 

گونججاگون انججاان،  از عنلججه  والفجج، 

عوشند و کا، را بجه  که به ناگاه م،

کشانند  کاف، ن جات  ارتکاب قتل م،

  (٣۱.) 

رأیججان خججود   کوشججد از هجج. کججامو م،

هنچون کوستلر  زیاد نقل قول نکنجد و 

ب ججشتر بججه کججاان، ارعججاع بدهججد کججه 

اندر کجججار شجججغل  نحوا یجججا دسجججت بجججه

ا مدافعان رسن،  اند یا در عرگه ا دام

هججا و  هاسججت کججه حمت آند و از هن ن

شواهدا در تضع ف استدلال له ا دام 

 آورد  م،

خواهجد  هجا م، ا ایجن گواه، او با ارائه

ها بجراا  نشان دهد که با ارا از قتل

دهنجد  خود قاتل ه. چنان دفعتاً رخ م،

تججوان تججیور کججرد ق لججش بججه  کججه نن،

 واقب آن اندیش ده باشد  بجا ارا از 

قجججاتلان صججج   کجججه صجججورت خجججود را 

کردند کجه تجا  اند تیور نن، تراش ده م،

غججروب دستججشان بججه خججون کججا، 

آغشته خواهد شد تا بخواهند از پ جش 

ممازات قانون،ی ا دام را متیور شوند و 

بازایجججاتند  از ایجججن گذشجججته کامجججو 

خواهجججد نجججشان دهجججد کجججه ه جججد  م،

اا م ان الغاا ممازات ا جدام  در  رابطه

کشورهای، کجه لغجو شجده  و افزایجش 

اا ه.  عرم وعود ندارد و بنابراین رابطه

م ان وعود این ممازات و کاهش عجرم  

گ وت جن «از راه   رت آموختن ن جات  

 »وعود دارد  عنایت ن ز وعود دارد 

توانند انکار کنند کجه  کاران نن، محافظه

هججججزاران ممججججرم از ممججججازات مججججرگ 

اند اما  اند و دست به قتل زده نهراس ده

گوینججججد کججججاان، را هجججج. کججججه  م،

شناسجججج .  پجججج   اند نن، ترسجججج ده

آموز ن جوده  توان . بگوی . که  ج رت نن،

آم ز اسجت   است  این پاسخ، تنجاقح

هججاا خججودی  امجا وقججت، کجامو بجه واکنش

اندرکاران ا دام در مواعهه بجا آن  دست

عاا چجج زا شجج  ه  کنججد  بججه رعججوع م،

اا از شجججرم و لجججذت و   ججج رت  آمججج زه

 یابد  م الات، م، ب،

به این ترت جب  ا جدام ممجازات، اسجت 

دهججد امججا پ ججشگ را  کججه مکافججات م،

کنججد  و مکافججات بججدون پ ججشگ را  نن،

 (۴۴)   شود  نام ده م،»انتقام «

ایججن هنججان قججیا  اسججت  پاسجج   

اا بجججدوا بجججه کجججاان، کجججه  عامعجججه

اند  کارا که این  قوان نش را نقح کرده

کنججد بازتول ججد قتججل اسجت در  قجانون م،

کش  و نجه اصجلاح  تقل د از سرشت آدم

ا ججدام بججدون تردیججد «فججرد یججا عامعججه  

نو ، قتل است  در واکنش به عنایجت 

 (۴۱)   »مرتکب شده 

خواهججد نججشان دهججد کججه  امججا کججامو م،

ا دام  فراتر از قتل اسجت و حجت، گجاه 

تر از قتلج، کجه  مکافات، است سجنگ ن

ممرم به س ب آن محکوم شجده  پج  

پجردازد کجه فجرد  به شرح وحجشت، م،

منتظر ا جدام بجا آن دسجت بجه گری جان 

کنججد کججه چگونججه  اسججت و توصجج ف م،

هججا منتظججر اعججراا حکجج. مانجججدن  ماه

حج   ا دام، را ت جدیل بجه شج ئ، ب،

کند کجه  امل جت خجود را از دسجت  م،

دهد چون براا مدت، مدید بجا ایجن  م،

اا بججراا  روسجت کجه اراده واقع جت روبه

تغ ججج ر در وضجججع خجججود نجججدارد  و ایجججن 

ممازات، است با ار شدیدتر از آنچجه 

خودا خجود مقجرر کجرده  حک. ا دام بجه

است   لاوه بر این  فرو بجردن محکجوم 

کجشد نجه  در وحشت، که بجه درازا م،

فقجب ظلنج، در حجق او بلکجه ظلج. در 

 ا او ن ز هات  حق خانواده

آید گوی، در عجدل  کامو تا اینما که م،

ا هواداران ا دام را پج   تواناته ادله

بزند و حال وقتش رسج ده کجه دلایلج، 

تر اقامه کند  دلایل، که از نقجح  محک.

ا موافقان ا دام فراتر رود  دلایل،  ادله

هججا بتوانججد  نجججق  کججه بججه اتکججاا آن

وضع ت، را که پجشت  ان، از ا جدام در 

 شود بکاود  آن مت لور م،

گوید این خجودی اعتنجاع اسجت  کامو م،

پججروردد هنچججون  کججه محکومججان را م،

پجرورد  کامجو  قیاب، که ذب حش را م،

روا آمججار مججیرف الکججل در فرانججاه  

سه. دولت در رواج آن و نقش مجیرف 

گجذارد تجا  الکل در انمام عرم دست م،

نشان دهد که خود دولت چجه نقجش، 

در ش وع عرم داردد عرم، که دستگاه 

ناپذیر آن را  اا برگججشت شجج وه قججانون به

کند و به ز . کجامو تناقجح  ممازات م،

گردد  مجا  عا برم، حک. ا دام به هن ن

در صجججدور ا جججدام تجججین ن، قالجججع 

ناپذیر  گججج ری. کجججه محکجججوم اصجججلاح م،

اسججت  امججا چطججور و از چججه عایگاهجج، 

تجججوان . چن جججن تجججین ن، بگ ریججج.  م،

وقت، ه. قاض، هات . و هج. لجرف 

قجججدر  نفجججعا مجججا آن معاملججه و هججج. ذا

ا  گنجججاه ن جججات . کجججه شایجججاته ب،

ا دیگجرا  قضاوت، چن ن قطع، دربجاره

باشجج .  و دق قججاً هن ججن برخججوردارا از 

حجججق زیجججاتن  کجججه هنگججج، در آن 

تواند بجه هجر  ای.  است که م، مشترک

ممرم، امکان اصلاح دهد و گرفتن این 

 حق  سلب آن امکان است 

گناه ن ودن  این مطلق ن ودن ما  این ب،

ا ما  کند  هنه م اننان پ وند برقرار م،

در گریز و دورا عاتن از مجرگ اسجت 

یاب ج.  عوی . و امکان م، که فرصت م،

که شاید اصلاح شوی.  رو در رویج، بجا 

ها  مرگ  نخواستن مجرگ بجراا انجاان

به ز . کامو موعب نو ، هن اتگ، 

حک. مجرگ تنهجا هن جاتگ،ی «است و 

بجرد   ها را از ب جن م، انکارناپذیر اناان

تجوان  هن اتگ، در برابر مجرگد و نن،

به آن مشرو  ت بخش د مگر از لریجق 

)   »اصل یا حق قت، بالاتر از انجاان 

مذه ج، «اینماست کجه کجامو بجه (  ۱۷

رسجدد  م،(  ۱۱حکج. مجرگ )   »بودن

حکن، که وقت، کجا، بجه صجدورب 

یازد خود را در مقجام خدایج،  دست م،

 (.۱۴-۵۴نهاده است )ص  

امججا حکومججت در مقججام خججدای، چججه 

از سج، سجال پ جش شجنار «کندا  م،

عنایات حکومت با ار ب جش از عنایجت 

هاا عهجان، و  فرد بوده است  از عنگ

زن.  هر چنجد  اا دیگر حرف نن، منطقه

خججون نجج ز مثججل الکججل اسججت یعنجج، 

اب در لجول زمجان از گ راتریجن  مات،

ها چج زا کج. نجدارد امجا شجنار  شجراب

افججججرادا کججججه مججججاتق ناً از سججججوا 

اند ابعجادا  ها بجه قتجل رسج ده حکومت

خود گرفتججه اسججت و گججوا  نمومجج، بججه

سججج قت را از عنایجججات فجججردا ربجججوده 

 (۵۴)   »است 
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اما خدایان سرمات از خون کجه حکج. 

دهنججد  دیگججر چونججان تناشججاچ ان  م،

م الاتی حک.   ام،ی ا دام یا ممریان ب،

ن ججاتند کججه م ججان غث ججان و لججذت در 

آنججان، کججه ب ججشترین «نوسججان باشججند  

هایجججج،  ریزنججججد هنان هججججا را م، خون

کننججد حججق و  هججاتند کججه گنججان م،

( ۵۱)   »منطق و تجاری  بجا آنهاسجت 

بنجابراین چج زا »گ رد   کامو نت مه م،

که عامعه باید در برابر آن از خجود دفجاع 

چجرا  «کند نه فرد بلکه حکومجت اسجت 

که قانون حکومت با خون نوشته شجده 

 آلاید  است و عامعه را ه. به خون م،

ب ند تذکر دهجد و  کامو در انتها لازم م،

تأک د کند که مخالفتش با حکج. ا جدام 

از سججر ایججن ن ججات کججه قاتججل را از 

دانججدد او نججه منکججر  مججائول ت بججرا م،

مججائول ت ممججرم اسججت و نججه آن را 

شججنارد  مججائله سججلب  کوچججا م،

مججائول ت از ممججرم ن ججات  مججائله 

این است که ب  ن . در مواعهه با قتجل 

مججائول ت عامعججه چ ججاتا هججر چججه 

هججات قججااوت ممججرم را ن ایججد بججا 

ا جدام پاسج  داد  »آور سجلاخ،ی تهجوع«

توه جن، اسجت بجه عجا. و »که خود 

 (۵۱)   »کرامت اناان 

*** 

نوشججت کججه ام ججد  کججامو در عججای، م،

داشججت بججر عامعججه  دولججت  مملجج   

هجججاا منجججیفه تأث جججر  قجججضات و ه ئت

بگذاردد کنا اینکه در هن ن رساله هج. 

کنججد کججه چگونججه یکجج، از  حکایججت م،

هاا پ ججش ن او توعججه رئ جج   نوشججته

عنهور را علجب کجرده و موع جات  فجو 

چند محکجوم بجه مجرگ را فجراه. آورده 

ا تکاپوی، اسجت  بود  تلاب کامو ادامه

که در قرن همجده. آغجاز شجده بجود و 

بجه ثنجر رسج د و  ۱۴۱۱نهایت در سال 

قججانون لغججو ممججازات ا ججدام در فرانججاه 

 تیویب شد 

حال پرسش این است که نا ت ما با 

ا او چ ججاتا مججا در عایجج،  نوشججته

کن . کجججه حکومججت، بجججا  زنججدگ، مجج،

اد ججای، صججراحتاً الهجج، حکجج. مججرگ 

دهد  و بر سر حقجش بجراا صجدور  م،

چن ن احکام، در مورد ل جف وسج ع، 

از محکومان  که ب شترشجان قتجل هج. 

فجججشرد  و حتججج،  انجججد  پجججاا م، نکرده

قاضججج انش در کنجججال خونجججاردا بجججه 

گویند که باک،  ا محکومان م، خانواده

گنججاه ا ججدام  ن ججات اگججر  زیزشججان ب،

بججه «شججده باشججد زیججرا در ایججن صججورت 

 !»رود بهشت م،

کنجد  به حکومت، دن وا کجه ا جدام م،

توان نه ب زد که مگر بر عجاا خجدا  م،

گویجد  ااا! به حکومت، که م، نشاته

اصلاً خدا خواسته کجه ممجرا حکج. او 

تجوان گفجتا بجه ه ئججت  باشجد چجه م،

کجج. در  اا کججه دسججت منججیفه و عامعججه

نظر معتقد بجه برابجرای انجاان، اسجت 

تجججوان زنهجججار داد کجججه بجججا ا جججدام  م،

هن جججاتگ،ی انکارناپجججذیر انجججاان، را 

گجالد و فرصججت عجج ران بججه ممججرم  م،

دهجججد  بجججه حجججاک. شجججر ، کجججه  نن،

دار و  شریعتش اساساً زن و مرد و دیجن

تجوان  دانجد چجه م، دین را برابر نن، ب،

شود کرد با او  اا م، گفتا چه محاعه

گوید اگر بجه خطجا هج. شجنا را  که م،

شود و بجه  بکش. در آن دن ا ع ران م،

تجوان  رویدا آخجر عجای، م، بهشت م،

آمجججوز  ا جججدام  ججج رت«اسجججتدلال کجججرد 

  که ار اب  و »ن ات  پ  ا دام نکن

نه اصلاح یا حجت،  ج رت  تنهجا سجلاح 

مانده در دست حجاک. ن اشجد  آیجا  باق،

عای، از تاری  و عغراف جا کجه مجا   در این

ای. شایاته و بایجاته اسجت  ایاتاده

هاا ا جدام ان را بازگجو  که حالات بجدن

کنججد   کن جج. کججه تججرس بججا آنهججا چججه م،

وقججت، هججدف اصججل،ی حججاک. از ننایججش 

ا دام برانگ ختن هن ن ترس اسجتا و 

شجود  آیا اصلاً گوب شنوای، یافجت م،

ا  اگججر بگججوی . کججه ا ججدام بججا هنججه

کند زیرا  شنا تش کفایت ار اب را نن،

شجود دامنجه  چنان که کجامو یجادآور م،

 والف اناان، با ار متنوع و وسج ع 

اسججتا شججاید آرا  شججاید نججه  شججاید 

 آرا 

هاا اخجج ر  گفتججار مقابلججه بججا  در سججال

ا دام در ایران هر چه ب جشتر سجرکوب 

شده انعکجاس ب جشترا یافتجه اسجتد 

اثرتججر بججوده   هججر چججه در حکومججت ک.

هاا شنواا ب جشترا در عامعجه  گوب

پ دا کرده و هر بار که حکومت با ا جدام 

کا، به صورت کوشندگان لغجو حکج. 

ا جدام هج. سج ل، زده  شجنا ت ایجن 

حکجج. ب ججشتر نججزد  نججوم علججوه کججرده 

اسججت  مثججل هججر خواسججت دیگججرا  و 

ها   شججاید ب ججش از بججا ارا خواسججت

للججب منججع ا ججدام از سججوا فعججالان در 

قالجججججب حکومجججججت فعلججججج، لل ججججج، 

نناید  این بر دار کردن  سرانمام م، ب،

هجج. از عنلججه مقدسججات، اسججت کججه 

عنهججورا اسججلام، از هنججان روز اول 

موعودیت و ماه ت خجود را بجه آن گجره 

زده و حت، اگر از ا جدام صجدها ممجرم 

مججواد مخججدر در سججال کوتججاه ب ایججد بججاز 

خواهد از اصل اعراا حکج. ا جدام  نن،

گویجد  دست بکشد  از قول مجیحف م،

و گویج،  «و لک. ف، القجیا  ح جات»

کنجد   اینما ح ات خجودب را منظجور م،

ها هاتند  ا دام ه.  پ  شاید تا این

باشد  و فردا روز ه. هر دستگاه، بجر 

کار باشد  حت، حکومجت، دموکرات جا  

ا باید و ن اید حک. ا دام بر عا  مائله

 خواهد بود 

کامو در کنار با ارا دیگران از پ ش بجا 

تجوان . بجه  ما سجخن گفتجه اسجت  م،

هایش ب ندیجججش .د شجججاید  اسجججتدلال

هجا  متقا دکننده بودد شاید چ زا بر آن

افجججزودی.  شجججاید دیگرانججج، را هنجججراه 

کردی.  و شاید وقت، با اران،  ب جش 

بججودن ا ججدام پجج،  بججار از اکنججون بججه زیان

تر از  بردنججد  اعججراا آن بججا، سججخت

 اکنون  و حت، شاید نامنکن شود 
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مطلب زیر گزارش، است از وضجعج جت 

شت و درمان در دوران پجهجلجوا بجر  بهدا

 گرفته از روزنامه هاا آن روزگار 

دوران، که هویدا م گفت ما آنقدر پجول 

داری. که نن، دان . با آن چه بجکجنج ج. 

دوران، که کندا رئ   عنهور آمریجکجا 

کرد به عجاا خجریجد  به شاه توص ه م،

این حم. اسلحه اندک، به فکر مجردم 

 ۴۷باب و فقر زدای، کن   دوران، که 

درصد بودعه مجنجلجکجت خجرج ارتشج، 

م شد که شاه بجا خج جال خجود قیجد 

شجت و عجالجب  ها را دا مقابله با روس

شجت ارتجش اب در  آنکه خود اقرار دا

ها قجفجل پشجت در  مقابل هموم روس

 است  تا رس دن آمریکای، ها  

دوران بخور بخور و بچا  بچا  دورانج، 

که مردم ه د گاه به حااب ن امدند و 

 به بازا گرفته نشدند 

 ده اا ب شرم و ضد بشر با استفجاده 

از گذشت زمان و حافظه ضع ف مجردم  

به تطه ر رژی. فاسد پهلوا پرداخته تجا 

با استفاده از هرج و مرج ایجمجاد شجده 

توسب رژی. اخوندا و تجنجفجر مجردم از 

آنها  انقلاب مردم را به ب راهه کشند و 

 آنها را به ناکما آباد رهننون سازند 

یک، از معضلات مردم در دوره پهلوا  .

مججانججدگجج، ایججن رژیجج. در حججوزه   ججقججب

سلامت و بهداشت بود که بجه شجدت 

الشجعجاع قجرار  زندگ، مجردم را تجحجت

داد  به شجهجادت تجاریج   کجنج جود  م،

پزشا متخی    دم دسترسج، بجه 

دارو  فقدان مراکز پزشک، معت ر   دم 

هاا درمجانج، و     تجنجهجا  وعود ب نه

بخش، از مشکلات مجردم در زمج جنجه 

بهداشت و درمان بود  هجنج جن مجوارد 

موعب شده بود مرگ و م ر نجوزادان و 

لور چشنگ را بجالا بجاشجد  کودکان به

اا بجود کجه  لورا که کنتر خجانجواده به

ک. یا کجودک از دسجت رفجتجه  دست

 نداشته باشد 

پجزشجا   –و در اکثر مواقع ن ود  -کن ود 

متخی  در دوره پهلوا از مواردا بجود 

که بهداشت و سجلامجت مجردم را بجه 

رو کجرده بجود   شدت با مخجالجره روبجه

آنججتججونجج، پججارسججونججز  سججفجج ججر سججابججق 

انگلاجتجان در ایجران در بجخجشج، از 

خالرات خود در مورد اوضاع نامجطجلجوب 

بهداشت، و کن ود پزشا در آن دوره 

در این تاری  )حوالج، سجال «گوید   م،

( ایران فقب یجازده هجزار پجزشجا ۱٣۴۷

که به چهل تجا پجنجمجاه  حال، داشت  در

پارسونزدر ادامجه  .»هزار پزشا ن از بود

با اشاره به سودعوی، ایجن پجزشجکجان 

از ممنوع یازده هزار پزشا «گوید   م،

ن ز  حداقل نیف آنجهجا در تجهجران کجار 

کردند  چرا که از لریق مطب هجاا  م،

هجایشجان  تواناتند ع جب خیوص، م،

بجه گجفجتجه سجفج جر وقجت  »را پر کنند 

تجعجداد پجرسجتجاران و کجادر «انگل    

یافته براا خدمات درمجانج، هج.  تعل .

تعل . کادر پرستارا و   ک. بود و برنامه

خدمات پزشک، نتایج آن، بجه هجنجراه 

 »نداشت 

ها و تحق قجات عجان فجوراند  بنابر یافته

)یجا سجال قج جل از  ۱٣۷۱در سال «

انقلاب( ایران هنوز در خاورم انه بدترین 

ب نجار  بجالاتجریجن نجرخ  -نا ت پزشا 

ترین  مرگ و م ر نوزادان و الفال و پای ن

نا ت تخت ب نارستان به عنع جت را 

 .»دارا بوده است

کن ود پزشا با ث شده بود که مردم 

در باجج ججارا از مججوارد بججراا درمججان 

لور سنت، جج بجه  هاا خود ج به ب نارا

دلاک ها و حک نان سجنجتج، مجراعجعجه 

هجا  کنند و براا ته ه دارو بجه  جطجارا

رعوع کنند  روزنامه ک هان در گزارشج، 

با اشاره بجه  ۱٣۴۴فروردین  ۱به تاری  

مشکلات بهداشت و سلامت در یجکج، 

در ایجن قجریجه «از نقال ایران نجوشجت  

ها در ضنن ایجن کجه  مخروبه سلنان،

دکان سلنان، دارند  دندان پجزشجا و 

حت، معالج امرا  نزله  سردرد  کجنجر 

درد  چشجج. درد و     و هججر نججوع 

شکاتگ، دست و پا هاتند و ال جتجه 

عای، که  طارهایش داروساز بجاشجنجد 

هاا آن ن اید انتظار ل جابجت  از سلنان،

 »هنگان، نداشت 

کجه در آن دوره  دولجت  بارتر این فاععه

حت، مم ور به اسجتجخجدام پجزشجکجان 

خارع، آن ه. از هجنجد  پجاکاجتجان و 

 ف ل پ ن بود 

س نت ا هلنز هنار سف ر امجریجکجا در 

گجویجد   تهجران در خجالجرات خجود مج،

چ زا که در هنجه عجا نج جازمجنجد آن «

اا بجود   بودند  افراد متخجیج  حجرفجه

لجج جج ججب  پججرسججتججار و دنججدانججپججزشججا  

دکجتجرهجاا هجنجدا و پجاکاجتجانج، و 

ف ل پ ن، را وارد کرده بودند اما پ ش از 

آنکه از خدمات آنجان در درمجانجگجاه یجا 

بجایاجت  ب نارستان استفاده شود مج،

 .»زبان یاد بگ رند

 

شت و درمان در دوران پهلوی، وضعیت بهدا  
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تعداد پزشكان موعود در كشور ا ج. از 

هجاا  پزشا  نوم، و متخی  رشته

هجزار  ۱۴حدود  ۱٣۷۵مختلف در سال 

نفر بود  این در حال، است كه بجخجش 

قابل توعه، از این رقج. هج. شجامجل 

شجد  بجا  پزشكان خارع، و ب گانه مج،

این حااب باز به ازاا هر ده هزار نفجر 

پزشك وعود داشت که آمار  ٣/  ۴حدود 

 شد  بارا قلنداد م، تاسف

مشکل دستجرسج، بجه دارو در دوره 

پهلوا از دیگر مواردا بود که هجنجواره 

کجرد  بجه  سلامت مردم را تهجدیجد مج،

فجروردیجن  ۱۱ نوان ننونه در تلجگجراف 

وزیجر   مردم دزفول بجه نجخجاجت ۱٣۱۱

یک، از  وامل مه. ش جوع  »ن ود دارو«

 ب نارا ذکر شده است 

 

هاا بجعجد نج جز ایجن مشجکجل  در سال

کناکان وعود داشت  روزنامه ک هان در 

به وضع جت  05فروردین سال  6گزارب 

انگ جز دارو در شجهجر الج جگجودزر  تأسف

به  جلجت «نویاد   کند و م، اشاره م،

کن ود دارو تنام سهن ه دارویج، یجا 

سال این بهدارا تکاپوا دو ماه میرف 

کند و با این حااب مجعجلجوم  آن را نن،

است ب جنجاران و مجراعجعج جن بجا چجه 

مشکل، از نظجر تجأمج جن دارو مجواعجه 

ماجئجول «بنابر این گجزارب  .»هاتند

دواخانه بهدارا  ب نجاران را ایجن قجدر 

کجنجد و امجروز فجردا  دست باجر مج،

کند که مریح ب نوا از گجرفجتجن آن  م،

داروا ک. و بجدون اثجر هج. خاجتجه 

کند که دفعه دیجگجر  شود و توبه م، م،

به روایت  .»به این بهدارا مراععه نکند

به دلج جل فجقجدان  ۱٣۴۱آمار  در سال 

امكانات و تمه زات درمان، لازم  از هجر 

سجالجه   هزار كودك ب ن یا روزه تا یجا

 شدند  نفر تلف م، ۱۱۴

در یزد ن ز مانند دیگر نقال کشور کن ود 

تجر  دارو  براا ب نجاران کجار را مشجکجل

کججرده بججود  بججه لججورا کججه روزنججامججه 

بجا اشجاره بجه  ۱٣۷۱ت ر  ۱اللا ات در 

هجزار نجفجرا  ۵۴شهر «این موضوع که 

با  »اردکان حت، یا داروخانه ه. ندارد

هجا  اردکجانج،«نویاجد   ت تر درشت م،

ک جلجومجتجر راه  502براا ته ه دارو باید 

در ایججن مججطججلججب مشججکججلات  »بججرونججد!

 دسترس، به دارو تشری  شده است 

گران، و هزینه سنگج جن بجهجداشجت و 

تجوان از  سلامت در دوره مذکور را مج،

هاا  قب مجانجدگج، رژیج.  دیگر مؤلفه

پهلوا در این حوزه به حااب آورد کجه 

مشکلات سجلامجت را تجا حجد زیجادا 

افزایش داده بود    دالله ععجفجرا کجه 

در رژی. پهجلجوا در اسجتجخجدام وزارت 

بهدارا بود و بجه  جنجوان پجرسجتجار در 

ها فعال ت داشت با اشاره بجه  درمانگاه

مشکلات بهداشت و سلامجت در ایجن 

فقب مشکل کجنج جود «گوید   دوران م،

امکانات بهداشت، ن ود  اسجتجفجاده از 

این حداقل امکانات بهداشت، هج. بجه 

پول احت اج داشت و چون ب شتر مجردم 

وضع نامناس ، داشتند از این امکانجات 

بجنجابجر  .»بجردنجد اا ننج، ناچ ز ه. بهره

بجعجضج، از مجردم بجه «هاا وا  گفته

ب نارا مج جتجلا بجودنجد  ولج، هجزیجنجه 

ها را نجداشجتجنجد و  مراععه به درمانگاه

کردند که با بج جنجارا خجود  سع، م،

 .»باازند

دکتر محند ل، هنایون کاتوزیجان نج جز 

در تحل ل اوضاع اسفناک بجهجداشجت و 

سلامت با اشاره به گجرانج، خجدمجات 

خدمات درمان، و «نویاد   درمان، م،

بهداشت، براا اغن ا باج جار گجران و 

نامطنئن و براا فقرا گران و خطجرنجاک 

 »شد محاوب م،

مردم تهران در لول دوره پهلوا در رنج 

و  ذاب نجاشج، از کجنج جود امجکجانجات 

بردند  بجه  جنجوان  سر م، بهداشت، به

ننونه ثريا اسفنديجار،  هجنجاجر دوم 

مججحججنججدرضججا پججهججلججوا در خججالججراتججش 

  در تجهجران ۱٣٣٣در سال «گوید   م،

فقب يك ب نارستان دولتي وعجود دارد 

كه آن ه. فاقد اتاق  نل اسجت  يجك 

ب نارستان ه. براا مجادران فجقج جر و 

ب ن، شده كه از پنجج  فرزندانشان پ ش

آن را   سال پ ش تا حالا  فقب شالجوده

او در ادامجه خجالجرات خجود  .»اند ريخته

  از يجا ۱٣٣٣در سجال « افزایجد    م،

پرورشگاه  بدون اللاع قج جلج، بجازديجد 

بج جنج. كجه  هاي، را مج، كن. و بچه م،

تنام بدنشان پوش ده از چرک و دمجل 

ثریا اسفندیارا این وضع ت را ».  است

کجنجد و  به خجانجه مجرگ تشج ج جه مج،

م زان مجرگ و مج جر ايجن « نویاد   م،

  مراتب بج جشجتجر از خجانجه مرگ به  خانه

 »است  سالنندان

س نت ا هلنز هنار سف ر امجریجکجا در 

تهران ن ز در خجالجرات خجود در مجورد 

گجویجد   وضع ت بهداشت، در تهران م،

از ب نارستان، در تهران بازدیجد کجردم «

هاا متعددا پر بود از  که در آنما بخش

کودکان، که با ابزارهاا کند یا کجثج جف 

)یا هردو( ختنه شده بجودنجد  مجنجظجره 

 .»ها با ار دلخراب بود  ضو متورم آن

 ۷۷۱در اواخر  نر رژی. پهلجوا حجدود 

تجخجت در  ۷۵۴۱۵مؤساه درمان، با 

سط  كشور وعود داشت كه براساس 

عنع ت كشور به ازاا هجر هجزار نجفجر 

تخت مجوعجود بجود   ۱/  ۷٣ایران، فقب 

 ۱٣۷۷این در حال، است كه در سجال 

در كشورهاا المزایر  میر و ترك ه بجه 

۱٣ازاا هر هزار نفر عنع ت به ترت ب 

تخت وعود داشجت  ۱/  ۱۴   ۱/ ۱٣  ۱/ 

/ ۵۷و هن ن نا ت در كشور لهاتان 

 بود  ۵

در دوره پهلوا مردم شهرهاا مختلجف 

ن ز از اوضجاع نجامجنجاسجب بجهجداشجت 

 نوم، در  ذاب بجودنجدد بجه  جنجوان 

ننونه در تلگراف تاریخ، مجردم دزفجول 

وزیر بجا شجکجایجت از اوضجاع  به نخات

وخ . بهداشت، ا جلام شجده اسجتد 

سوز ت فوئ د و ت فوس بجه  مر  خاننان

لور اپ دین، در دزفجول شجایجع شجده 

است   ده م تلایان به واسجطجه نج جود 

پزشا و دارو  تجعجداد زیجادا از مجردم 

 اند  م تلا شده

در گزارب سازمان بودعه از وضجعج جت 

ن ز  ۱٣۴۱بهداشت، کردستان در سال 

کججردسججتججان از نججظججر «آمججده اسججت  

بجخجشج،  بهداشت وضجعج جت رضجایجت

آب «در شججهججر سججنججنججدج   .»نججدارد

کش، بجراا میجرف شجهجرونجدان  لوله

هجاا    در برخ، از محله»کاف، ن ات

هججاا  فججاضججلاب بججه عججوا«سججنججنججدج 

هجا  ریزد که از وسب کوچجه سربازا م،

 .»گذرد م،

 لاوه بر این روزنامه ک هان در گجزارب 

درباره وضع بهداشجت  ۱٣۴۴فروردین  ۱

وضججع «نججویاججد   در الجج ججگججودرز مجج،

بهداشت این شهر در مراحل ابجتجدایج، 

است و اصولا باید گفت کلنه بهداشت 

در این محل معن، و مفهوم خجود را از 

دست داده اسجت زیجرا در اثجر  جدم 

بهداشجت  جنجومج، امجرا  تجراخج.  

اوریون  کچل، به شدت در ب ن دانجش 

آموزان این محل ش وع دارد و اکجثجر آن 

ها به امرا  مزبجور مج جتجلا هاجتجنجد  

 ۵اهجالج، و سجاکجنج جن قجرا  الجراف 

درصدشان سال. ن اتند و روزانجه بجه 

نفر به تنجهجا  ۱۷۴لور متوسب در حدود 

بهدارا این شهر که در حق قت اسج. 

ب، مانای، است و فجاقجد وسجایجل 

بجاشجد  معالجمجه و داروا کجافج، مج،

ک هان در ادامجه بجا  .»کنند مراععه م،

اشاره به کنج جود دارو در ایجن شجهجر 

هن ن مقدار ک. اگر واقعا «نویاد   م،

به درد بخور باشد اشکجالج، در مج جان 

هجاا گجرد و  ن ات ول، ایجن باجتجه

هاا تاری  گذشته که به ب نجاران  قر 

 .»دهند اثرا ندارد م،
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ن ود آب آشام دن، از دیگر مجعجضجلاتج، 

بود که بهداشت  نوم، فرد را در ایجن 

انداخت  چنجانجچجه  زمان به مخالره م،

تنها قنات «نویاد   گزارشگر ک هان م،

این شهر که آب مشجروب اهجالج، را 

کند در مواقع باران و برف گل  تام ن م،

شود و در مجواقجعج، کجه هجوا  آلود م،

آفتاب، است محل رختشوی، زنان این 

 .»شهر م، باشد

ب شترین رنج ن ود امکانات بهجداشجتج، 

متوعه روستاهاا کشجور بجود  بجنجابجر 

هاا   دالله ععفرا  در روستاهجا  گفته

ها در فیل زماتان بجه حجالجت  بهدارا

آمدند و پرستارانج،  ن نه تعط ل در م،

که مائول بهدارا یا روستا بودند به 

 لت بارب سنگ ن برف و ن ود عاده و 

راه هاا مواصلات، مناسب از رفتن بجه 

روستا باز م، ماندند و یا روسجتجا تجا 

 چند ماه پرستار و به ار نداشت 

 

هنار سف ر امریکا در تهران با اشجاره 

انجگج جز  های، از اوضاع تجأسجف به ننونه

بججهججداشججتجج، در روسججتججاهججاا کشججور 

داشتن نوزادا سالج. در «نویاد   م،

و اگجر  »نواح، روستائ، با ار ک. بود

ختجنجه کجردنجش «شدد  نوزادا پ دا م،

هجنجج جشججه بج ججنججارا کججزاز را در پجج، 

کودکان زیجادا « لاوه بر این  .»داشت

ها و پج جشجانج،  ه. بودند که در دست

هائ، داشتند که گویا براا خجروج  زخ.

 .»ارواح خ  ثه به آنها زده بودند

م نو صن ن، ن ز در خالجرات خجود در 

مورد اوضاع وخ . بهداشت، مجردم در 

 ۷۴  در اواسب دهه«گوید   روستاها م،

شنا،  ل، بازدیدا از یا روسجتجا  

آن روسجتجا   زده متوعه شدم مردم فلا

ها با ار محقر ساخته شده از  در کل ه

بردند و نه تنها  گل و پوشال به سر م،

از آب آشام دن، سال.  کجه حجتج، از 

بهداشت، نج جز مجحجروم   امکانات اول ه

م نو صن ن، در مورد مجحج جب  .»بودند

نامط وع و به دور از بهداشت مجردم در 

هاا تنجگ و  کوچه«گوید   ها م، روستا

پر پ د و خ. روستا  ان اشته از گجل و 

فجروب مجواد   لاا بود و تجنجهجا مجغجازه

غذایج، در آن  مجحج جطج، کجثج جف و 

هجاا ژنجده و  پرمگ  داشجت  لج جاس

لوازم زندگ، روسجتجایج جاند از قج ج جل  

حی ر  متکاا کهنه  لحاف پاره و    ن ز 

داد که مردم  در وضع  کاملاً گواه، م،

 .»کنند اسف ارا زندگ، م،

وا با اشاره به ناراضایت، مردم از ن ود 

امججکججانججات اولجج ججه بججهججداشججتجج، ادامججه 

دهد  عوان، که به  نوان سپاه،  م،

کرد  در  دانش در آن روستا خدمت م،

پاس  سؤال من  راعع به حجال و روز 

مردم روستا  با لحن، تجنجاجخجرآمج جز 

ایجنجمجا نجه حجنجام دارد  نجه «گفجت  

بهداشت و نه حت، عای، که بجتجوانجد  

پجزشجکج، در اخجتج جار   هاا اول ه کنا

 .»روستای ان بگذارد

آنچه آمد یجا نجنجاا کجلج، از وضجع 

بهداشت در دوره پجهجلجوا بجود  امجا 

هجاا آن  شا با مراععه به روزنامجه ب،

تجوان  هاا ب شترا را مج، دوران ننونه

مانجدگج، رژیج.  یافت که نشان از  قب

پهلوا در حجوزه بجهجداشجت و درمجان 

 است 
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مجججججججائول 

س اسجججججججججججت 

خجججارع، اتحادیججج  

اروپا اسجرائ ل را متهج. 

کجججرد کجججه بجججراا تجججضع ف 

تججججججججشک لات خودگججججججججردان 

فلاط ن  سجازمان حنجاس را بجه 

وعود آورده و آن را از نظر مجال، تأم جن 

 کرده است 

 

 –دا  ۱۴  –شب  که عنعه  عوز  بورل

در اسپان ا سجخن  در دانشگاه وایادول د

گفت  براا حل مشکل اسجرائ ل و  م،

فلاط ن از ایماد یجا کجشور مجاتقل 

فلاط ن، در کنار اسرائ ل دفاع کرد و 

بایججد از خججارج «حججل  گفججت کججه ایججن راه

تحن ل شود  حت، اگر اسجرائ ل بجا آن 

بجججورل کجججه خجججود  »مخجججالف باشجججد 

اسجججپان ای، اسجججت  تأک جججد کجججرد کجججه 

اسرائ ل در مخالفت با این لرح و براا 

گ را کشور فلاط ن  منانعت از شکل

تا عای، رفت که خودب حناس را به «

 »وعود آورد 

 

حنجاس از سجوا «عوز  بجورل افجزود  

اسرائ ل تأم ن مال، شد تا تجشک لات 

وا بر لزوم  »خودگردان تضع ف شود   

هاا غرب، براا پایان دادن  اقدام قدرت

به عنگ و بحران خاورم انه تأک د کرد و 

اگججر مججا بججا قالع ججت مداخلججه «گفججت  

نکن .  روند ک نه و خجشونت نجال بجه 

نججال و خاکججاپارا بججه خاکججاپارا 

 »ادامه خواهد یافت 

 

عجججوز  بجججورل کجججه دکجججتراا افتخجججارا 

دانشگاه وایادول د را دریافت کجرد  چنجد 

روز ق جججل در یادداشجججت، در روزنامججج  

حل دو  لوموند ن ز نوشته بود که باید راه

کشور در کنار ه. را بعد از پایجان عنجگ 

غزه به اعرا گذاشت  به  ق دۀ او براا 

این کار ن اید منتظر موافقت اسجرائ ل و 

فلاط ن ان ماند  بلکه عامعج  عهانج، 

حججل را حججت، بججا وعججود  بایججد ایججن راه

 ها  به  نل در آورد  مخالفت

 

نویاد کجه سجخنان  روزنام  لوموند م،

اخ ر بورل در دانشگاه وایادول د احتنالاً 

 در اسرائ ل عنمال به پا خواهد کرد 

 

کنججد کججه  لومونججد سججپ  یججادآورا م،

  در ۱۴۱۵سازمان حناس در دسجام ر 

پ، انتفاضج  اول بجه وعجود آمجد  در آن 

گرا  زمان گروه، از فلجاط ن ان اسجلام

النججالن ن  کججه خججود را لرفججدار اخوان

دانججاتند بججا ن روهججاا اسججرائ ل،  م،

درگججج ر شجججدند  در م جججان ایجججن افجججراد 

شخی ت ش   احند یاس ن به  نجوان 

شججد  لومونججد  رهجج ر بججالقوه دیججده م،

افزاید کجه حنجاس بجراا رقابجت بجا  م،

سججازمان عهججاد اسججلام، فلججاط ن و 

هنچن ن در مقابل سجازمان آزادی خجش 

فلاط ن شجکل گرفجت کجه سجازمان، 

شجد   غ رمذه ، )لائ ا( محاوب م،

ش   احنجد یاسج ن کجه بجه تجدریج بجه 

 نوان رهج ر معنجوا حنجاس شجناخته 

بججا شججل ا یججا  ۱۴۴۴شججد  در سججال 

 موشا اسرائ ل، به قتل رس د 

 

ب ججات سججال بعججد  رقابججت حنججاس بججا 

سجججازمان فتججج  کجججه هجججات  اصجججل، 

تججشک لات خودگججردان بججود  بججه عنججگ 

داخل، کش د و در نت مه حنجاس نجوار 

 غزه را در اخت ار خود گرفت 

 

کنجد  خ رگزارا فراناه ن ز یادآورا م،

هجا  که ل، سالهاا اخ ر  قطجر م ل ون

دلار بججه نججوار غججزه و حنججاس کنججا 

رسججانده اسججت  بججا ارا از منتقججدان 

کننجد  بن ام ن نتان اهو وا را متهج. م،

ها   نجلاً  که با مماز شنردن این کنا

در تأم ن مال، حنجاس سجه . شجده  

امججا نتان ججاهو پ وسججته ایججن انتقادهججا را 

 مردود داناته است 

 

 

  جوزپ  بورل،   مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
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آیت الله  جلج، خجامجنجه اا وضجعج جت 

بج، ثج جات و   خاورمج جانجه را بجحجدا

خطرناک کرده که م تواند هجر لجحجظجه 

در   منمجر بجه عجنجگج، خجانجنجاناجوز

خاورم انه  بوی ه براا کشجور و مجردم 

 ایران باشد 

از هججنججگججام انججقججلاب ایججران بججربججاد ده 

عنهورا اسلامج، کجه تجوسجب چج  

گرایان متوه. و اسلام گرایان عنایتکجار 

انمام شد  خاورم انجه مجهجد تجنجدن و 

آرامش و ث ات  به منطقجه اا تج جدیجل 

شده که خواب راحجت از مجردم دریجغ 

شده است  منطقه اا که دارا ثجروت 

و امجججکجججانجججات بجججلجججقجججوه باججج جججارا 

باجج ججارا از مججردم   امججروز  اسججت 

سرگرسنه بر بال ن م گذارند  از هنگجام 

حنله عنایتجکجارانجه حجنجاس و عجهجاد 

اسلام، به اسرائ ل که توسب  جلج، 

خامنه اا و یارانش ل، مجدت زیجادا 

برنامه ریجزا گجردیجده بجود  وضجعج جت 

خاورم انه را از نظر امجنج جتج، و ثج جات 

س اس، به حدا خطرناک ننوده کجه 

وزیر امجورخجارعجه و رئج ج  سجازمجان 

س اا آمریکا )آقایان بل نجکجن و بجرنجز( 

کجه ا جراب بجه  ۱۴۵٣م گویند از سال 

ره را میر عنگ، بر ل جه اسجرائج جل 

اتخاذ ننود و به شکات آنجان مجنجمجر 

شد  خاورم انه هج جچجگجاه در چجنج جن 

وضع ت خطرناک، قرار نداشته است )

آیا باید ایجن ابجراز نجطجر را از وزیجر (.  ۱

خارعه و رئ   س اا آمریجکجا نجادیجده 

گرفتا نابخردان، مانند خجامجنجه اا و 

یارانش تیور م کنند کجه اگجر عجنجگج، 

تنام   ار رخ دهد پ روز خواهجنجد بجودا 

عنهورا اسلام، م توانجد   آیا حکومت

برعا بناندا آیا ا ت ار اسجلام شج جعج، 

که با ث تنام ایجن بجدبجخجتج، هجا در 

خاورم انه اسجت بجراا هجنج جشجه از 

 صحنه تاری  ایران زدوده نخواهد شدا

حنله ن ابت، هاا رژی. اسلام، ایجران 

)مقاومت اسلام، در  راق(  شجامجل 

گروه هاا تروریات، کتائب حجزب الله 

پجایجگجاه  ۱۱بجه بجرج   و حرکت النم ا 

التنف که در گوشه مرز اردن  سوریه و 

 راق قرار دارد  منطقه را صجد چجنجدان 

متشنج و بحران، تر کجرده اسجت  آیجا 

م توان گفت خجطجائج، دیجگجر تجوسجب 

خامنه اا روا داده که هجنج جشجه در 

توه. و تیور واهج، باجر مج، بجردا 

برابر با خ رهاا منتشر شجده پجهجپجاد 

انتحارا که وس له حنله بوده از نجوع 

شاهد ساخت ایران است  و روسج جه 

ه. از آنها در عنگ اکجرایجن اسجتجفجاده 

تجن  ٣کرده و م کند  در ایجن حجنجلجه 

سرباز آمریکای، عان خود را از دسجت 

تن نج جز زخجنج،  ۴۴داده اند و ب ش از 

اند که احتنالاً عراحات تعدادا از آنجهجا 

خطرناک است  رئ   عنهور آمجریجکجا 

آقاا بایدن اظهار داشته ایجن عجنجایجت 

بدون عواب نخواهد بود  ایجن خج جر در 

سراسر رسانه هاا عجهجانج، بجازتجاب 

با ار گاجتجرده اا داشجتجه اسجت  

س استنداران عهجان غجرب را نجگجران 

کرده  زیرا عنگ تجنجام  ج جار در خجاور 

م انه اقتیاد بازارا عهان آزاد را مجورد 

تهدید قرار م دهد  تحل گران س جاسج، 

و نظام، گزینه هاا امکان پذیر آمریکجا 

براا پاس  را مورد تحجلج جل قجرار داده 

اند  و سئوال تحل جل گجرانجان از اقجاا 

آقاا بایدن  خب قجرمجز    بایدن آینات 

شنا کما استا تاک، م خواه د رژیج. 

اسلام، خون سربازان آمجریجکجایج، را 

 بریزد و شنا نظاره گر بنان دا

بحران، که  ل، خامنه اا و یجارانجش 

در خاورم انه اغاز کرده اند  ه. اکجنجون 

کجه بجه   نشان از عنگ، نامتقارن دارد

سراسر منطقه از عنله دریاا سرخ و 

 باب النندب گاترب پ دا کرده است 

تهدید پاس  آمریکا خامنه اا و یارانش 

را با ار پریشان کرده است  واهنه از 

ترور ره جران پجاسجدار مجانجنجد قجاسج. 

سل نان،  رض، موسوا و دیجگجران  

موعب گشته تا خجامجنجه بجا نجگجرانج، 

باجج ججار عججلججاججه اا حضججورا بججا 

فرماندهان سپاه از عنله سپاه قجدس  

اللا ات سجپجاه داشجتجه و وضجعج جت 

منطقه را مورد بررس، قجرار دهجد  از 

گروههاا ن ابت، )مقاومت اسجلامج،( 

ینن   راق  سوریه و لج جنجان گجزارب 

خواسته است  پاس  بجه خجامجنجه اا 

مطلوب ن وده بجويج ه در  جراق  مجردم 

 راق م خواهند رژیج. ایجران از  جراق 

خارج شود و کشور  جراق وارد عجنجگ 

غزه نشود  شکاف و  دم انامجام در 

گججروهججاا مججقججاوت اسججلامجج، بججویجج ه 

انیارالله ینن باج جار وخج ج. گجزارب 

شده  به حدا که حنلات حوث، هاا 

ینن توسب خود سپاه انمام م، گ رد  

به عرأت م توان گفت عنگ نامتقجارنج، 

که خامنه اا و یارانش بجه آن دسجت 

یازیده اند مانند سرلان، پ شرو اسجت 

که احتنال مرگ آن نجزدیجا اسجت  از 

هنگام حنله به پایگاه التنف و تجهجدیجد 

آمریکا  آسنان ایران  سوریجه و  جراق 

بوی ه تهران با ار ساکت گزارب شده 

و مردم در انتظار حنله آمریکا بار م، 

 برند 

از لرف، پاس  ن روهاا نظام، آمریکا 

در  راق به ش ه نظجامج جان مجقجاومجت 

اسلام، با ث گردیده کجه حجاکجنج جت 

  راق تحت تأث ر آن قرار گ رد  

خاورمیانه پس از جنگ یوم کیپور 

، اکنون در بحرانی ۰۷۹۱در سال 

 ترین شرایط قرار دارد 
 ناخدا محمد فارسی

...خاورمیانه ملتهب و بسیار 

بحرانی است، در صهورتهی 

که این غده سهرطهانهی کهه 

عامل آن در تهران قرار دارد 

برداشته نشود، باید اذعهان 

کههرد کههه سههرطههان جههنهه  

نامتقارن خاورمیانه مهمهکهن 

است به تمام جهان آزاد نیه  

گسترش یابد که آیهنهده ای 

نامعلوم و بسی خطرناک تر 

از وضعیت موجود را نشهان 

می دهد. شهایهد بهههتهریهن 

راهکار حمایت از مردم ایران 

است تا از طریق مهقهاومهت 

مدنی این غهده سهرطهانهی 

توسط مردم ایران برداشتهه 

 شود.
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کشور  راق خواستار خروج نجظجامج جان 

آمریکای، از  راق شده است  رسجانجه 

هاا  رب، به حنلات آمریکا به ن ابت، 

ها رژی. در  راق و غزه واکنش داشتجه 

اند  ول، هنچنان نگران آننجد کجه اگجر 

آمریکا از  راق خارج شود چه خجواهجد 

شدا با احتنال با ار بالا وضجعج جت از 

این ه. که هات بجدتجر مج، شجود  

با ارا از سناتورهاا آمریکائجي نج جز 

خواستار خروج نظام ان آمریکا از  جراق 

 م، باشند 

رئ   عنهور آمریکا عو بایدن بجنجو ج، 

ایران را مائول کشته شدن ن روهجاا 

آمریکای، در حنله پهپادا بجه الجتجنجف 

م داند و متعهد شده که به این حنجلجه 

با ن روا نظام، پاس  دهجد  لازم بجه 

تججوضجج جج  اسججت کججه رژیجج. اسججلامجج، 

بلافاصله پ  از حجنجلجه بجه الجتجنجف  

هرگونه ارت ال با آن را رد کجرد  بجایجدن 

گفته است آمریکا سه سرباز آمریکای، 

را از دست داده ای. و مجتجعجهجد بجراا 

م ارزه با تروریا. م، باش . و هج جد 

شک، در این مورد نداری. و به موقع و 

با روش، که خود انتخاب خواه . کجرد 

پاس  خواه . داد  قابل تجأمجل اسجت 

که سپاه پاسداران انقجلاب اسجلامج،  

روز یکشن جه دسجتجور تجخجلج جه شج جه 

نظام ان ایران، در منطقه ابو کنجال در 

شرق سوریه را در پ ش ب ن، حجنجلات 

هوای، تلاف، عویانه آمریکا صادر کجرده 

است  ننایندگان کنگره آمریکا از آقجاا 

بایدن خواسته اند تا  ل ه ایجران بجطجور 

 ماتق . وارد  نل شود 

ل ندس، گراهام  سنجاتجور عجنجهجورا 

هج. »خواه  از دولت خواست که بایجد 

و  «اکنون به ایران ضربه مجحجکجنج، زد

تنهجا چج جزا کجه رژیج. ایجران »افزود  

فهند زور است  تا زمان، که آنجهجا  م،

با زیرساخت ها و پرسنل خود هجزیجنجه 

اا پرداخت نکنند  حنلات به ن روهجاا 

دن (.  ۱آمریکای، ادامه خواهد داشت )

سال وان  یک، دیگر از سناتورهجا  هج. 

مناشات دولت »گفته این حنله نت مه 

بایدن با ایران در سه سال گذشجتجه را 

و خواستار پجاسجخج،  «نشان م، دهد

 روشن  مرگ ار و قالع شده است 

افزون بر حنلات مقاومت اسلامج، بجه 

التنف آقاا گرانت شاپ   وزیجر دفجاع 

بریتان ا  م گوید حوث، ها چندین بار بجه 

اچ ام اس داینجونجد کجه در دریجاا   ناو

سرخ از کشت، هاا تمارا در منطقجه 

محافظت م، کند حنله کجرده اسجت  

 ۱۵شاپ  ا لام داشت روز شجنج جه 

ژانویه بار دیگر به نجاوشجکجن دایجنجونجد 

حنله شده ول، هج جد آسج ج ج، بجه 

خدمه و ناوشکن وارد نشد  نجاوشجکجن 

 به سامانه دفاع موشک،

 ) Sea Viper)  ممهز اسجت و پجهج جاد

پرتاب شده از سوا حوث، ها را پ جش 

از رس دن به نجاوشجکجن سجرنجگجون و 

 منهدم کرده است 

با تشدید تنش ها  نفجتجکجش مجارلج جن 

لواندا  نفتکش بریتان ای،  روز عجنجعجه 

ژانویه توسب مجوشجا سجطج  بجه  ۱۱

سط  مورد اصجابجت قجرار گجرفجت کجه 

با ث آتش سوزا در کشتج، گجردیجد  

بعدازظهر شن ه  آتش سجوزا تجوسجب 

کشت، هجاا فجراناجوا  هجنجدا و 

آمریکای، مجهجار گجردیجد و بجه خجدمجه 

کشت، آس  ، نرس ده است  ائتجلاف 

آمریکا  بریتان ا و استرال ا و چند کشجور 

دیگر  مواضع حوث، ها در یجنجن را بجا 

هججواپجج ججنججاهججاا عججنججگجج،  کشججتجج، و 

هاا آمریکای، و بریتجانج جایج،  زیردریای،

مورد حنله قرار داده اند  اما بجه نجظجر 

نن، رسد که کنا چندان، به خنثج، 

 کردن حنلات حوث، کرده باشد 

در این راستا فرانا گجاردنجر خج جرنجگجار 

ژانویجه در  ۱۴امن ت، ب، ب، س، روز 

میاح ه که در رسانه اینترنت، ب، ب، 

س، منتشر شده راه کجارهجاا آقجاا 

بایدن را مورد بررس، قرار داده و اظهار 

واشنگتن اکنون خود را با یجا »داشت 

معضل بزرگ مواعه مج، بج جنجد  آقجاا 

بایدن متعهد شده که به حنله مرگج جار 

روز یکشن ه به پایگاه نظام، آمریکا در 

اردن پاس  قالع بجدهجد  امجا چجالجش 

پ ش روا ایالات متحده یافتجن تجعجادل 

مناسب ب ن بازدارندگ، و تشدید تنش 

است! آمریکا اگر قالعانه  نل نجکجنجد  

نشانه از ضعف تدا ، خواهد شد و بجا 

احتنال بالا حنلات ب شترا را تشویق 

م، کند  و اگر پاس  ب ش از حد باشد 

م، تواند با ث واکنش شدید از سوا 

رژی. اسلام، در ایران از لریق ن ابتج، 

گاردنر م گجویجد آمجریجکجا  «هایش شود 

 تنها سه گزینه در پ شرو دارد 

گزینه اول  حجنجلجه بجه پجایجگجاه هجا و 

فرماندهان ن ابت، هاا رژیج. )مجقجاوت 

اسلام،(  آمریکا در گذشته این گزینجه 

را بارها آزمایش کرده اسجت  پجایجگجاه  

ان ار تال حات و مهنجات باج جارا در 

سراسر  راق و سوریه کجه بجه شج جه 

نظام ان تعلق دارد م تواند مورد حنجلجه 

قرار گ رد  این یگان ها تجوسجب سجپجاه 

پاسداران ایران )ن روا قدس( آمجوزب  

تمه ز و تأم ن مال، م، شجونجد  امجا 

لزوماً توسب آنها هدایت ننج، گجردنجد  

ایالات متحده شناسای، خوب، از ایجن 

ش ه نظام ان  تمه زات و پایگجاه هجاا 

آنها دارد  که م تواند مورد حنجلجه قجرار 

گ ردد با حجنجلات مجوشجکج، هجدایجت 

شونده دق ق تجرا مج جتجوان خاجارات 

 زیادا به آنها وارد کرد 

گزیجنجه دوم  حجنجلجه ماجتجقج ج. بجه 

زیرساختارهاا نظام، ایران است  اما 

این گزینه مجنجمجر بجه تشجدیجد تجنجش 

درمنطقه خواهد بود  و احتنالا گجزیجنجه 

اا ن ات کجه ایجالات مجتجحجده آن را 

باادگ، مورد توعه قرار دهد  منجکجن 

است بماا حنله ماتق . بجه داخجل 

ایران  به دن ال فرماندهان ارشد سپجاه 

در  راق یا سوریه برود و آنها را حجذف 

 نناید 

گزینه سوم اینکه هج جد کجارا نجکجنجد  

با ارا در ایالات متحده استدلال م، 

کنند با توعه به تجنجش هجاا کجنجونج، 

بوی ه انتخابات پ شروا آمریکا  حجنجلجه 

به ایران غ رمائولانه خواهد بجود  امجا 

این دیدگاه احتنالاً توسب کاان، کجه 

م، گویند س است بازدارندگ، ایجالات 

متحده تا به امروز شجکجاجت خجورده  

تنها باخت، براا آقاا بجایجدن خجواهجد 

 بود 

در پایان لازم است یاداور شجویج. غجده 

سرلان، عنگهاا نامتجقجارن رژیج. در 

خاورم انجه  آمجریجکجا و عجهجان آزاد را 

درتنگنای، قرارداده که قادر به تینج ج. 

گ را قالع درمقابجل  جنجلج جات رژیج. 

 اسلام، در منطقه ن اتند 

خاورم انه ملتهب و باج جار بجحجرانج، 

اسججت  در صججورتجج، کججه ایججن غججده 

سرلان، که  امل آن در تجهجران قجرار 

دارد برداشته نشود  بایجد اذ جان کجرد 

که سرلان عنگ نامتقارن خجاورمج جانجه 

منکن است به تنام عجهجان آزاد نج جز 

گاترب یابد که آینده اا نامجعجلجوم و 

با، خطرناک تر از وضع ت موعجود را 

نشان م، دهد  شاید بهترین راهجکجار 

حنایت از مردم ایران است تا از لریجق 

مقاومت مدن، ایجن غجده سجرلجانج، 

 توسب مردم ایران برداشته شود 

 ناخدا محند فارس،

 ۱۴۱۴ژانویه  ٣۱
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ها و لرد  رهاشدن سالنندان در خ ابان

آنها از خجانواده  اتفجاق، اسجت کجه بجه 

گفتججه مججائولان سججازمان بهزیججات،  

افجججزایش یافتجججهد آنطجججور کجججه محنجججد 

محموب  رئ ججججج  اداره  اسجججججنا  ل،

هاا اعتنا ججج،  سجججامانده، آسججج ب

گوید   م هن م، شهردارا تهران به ه.

از ابتداا سجال تجاکنون واحجدهاا ایجن 

سجالنند رهاشجده  ۱۷سازمان با حدود 

اند د  ددا کجه ال تجه تنهجا   مواعه شده

مربجججول بجججه پایتخجججت اسجججت و سجججایر 

شهرهاا این اسجتان و سجایر منالجق 

گ رنججد  براسججاس  کججشور را در بججر نن،

تحل ججل متخیججیان اعتنججا ،  پدیججده 

سالنندان سرراه، در شرایب افزایش 

هججاا اعتنججا ،  دور از  فقججر و نابرابرا

ذهججن ن ججات  مججاعرا امججا تنهججا بججه 

شجود   سالنندان سجرراه، ختج. نن،

ها امججا  الهویججه پدیججده رهججاکردن ممهول

موضججوع دیگججرا اسججت کججه بججه گفتججه 

مجججججائولان  آمجججججارب بجججججالا رفتجججججه 

ازایججن فالنججه   اسجج،   پ ش  اسججت 

معجججاون امجججور توان خجججش، سجججازمان 

آمار افراد «بهزیات، کشور  گفته بود  

الهویججه افججزایش داشججته اسججت   ممهول

الهویه یا رهاشجده   ب شتر افراد ممهول

سالنند یجا ب نجار روان هجاتند کجه در 

شجججوند  برخججج، از  خ ابجججان رهجججا م،

ها که دیگر تجوان نگهجدارا ایجن  خانواده

افراد را ندارنجد  آنهجا را در خ ابجان رهجا 

مججدیرکل دفججتر امججور مراکججز  »کننججد  م،

توان خججججش، و مراق ججججت، سججججازمان 

بهزیججات، کججشور هجج. از اقامججت سججه 

الهویجه بجا  ل سجالنند ممهو ۱۱۱هزار و 

روزا  دسججتور قججضای، در مراکججز شجج انه

سججالنندان خجج ر داده  حججالا بججه گفتججه 

تریجن  کارشناسان این حجوزه  فقجر مه.

 »سججالنندان سججرراه،« لججت پدیججده 

استد موضو ، کجه در کنجار بالارفتجن 

تعججججججداد سججججججالنندان در کججججججشور  

تر ه. شده است و حالا به  کننده نگران

الدین  لامججه ججج رئ جج   گفتججه حججاام

سججججابق دب رخانججججه شججججوراا ملجججج، 

ه جججد «م هجججن   سججالنندا جججج بججه ه.

قججانون، بججراا حنایججت از سججالنندان 

وعججود نججدارد و سججند تججیویب شججده 

دل ل هن ججن ن ججود  زم نججه نجج ز بججه دراین

 »قانون قابل اعران ات 

 آواره در حرم

  آذرا زبججان اسججت و متولججد »ثریججا«

یک، از شهرهاا اردب ل  فارس، را 

توانجججد  شجججود امجججا نن، متوعجججه م،

هججا را درسججت  صججح ت کنججد  تاری 

آورد  سن و سجالش را  خالر نن، به

دانجججد امجججا از ظجججاهرب  هججج. نن،

 ۱۷تججا  ۱۴تججوان حججدس زد کججه  م،

هججایش را  سججال ب ججشتر نججدارد  حرف

مججددکار یکجج، از مراکججز نگهججدارا از 

م هن  سالنندان بهزیات، براا ه.

شجوهر اولج. فجوت «کند   ترعنه م،

اا نداشت.  کرد  مرد خوب، بود  بچه

بار دیگر ازدواج  و تنها مانده بودم  یا

کجججججردم  شجججججوهر دوم مجججججن  از 

های. اما ساکن قج. بجود   هنشهرا

پار شوهرم بزرگجاال بجود و زن و 

ام دخالجت  داشت اما در زنجدگ،  بچه

کججرد  او راضجج، بججه ازدواج مججا  م،

کنجد   آنطور که ثریا تعریف م، »ن ود 

فرزنججد شججوهرب آنقججدر مخالفججت و 

کارشجججکن، کجججرد و زیرپجججاا پجججدر 

نشات که مدت، بعد  شوهر او را 

لججججلاق داد  ایججججن پایججججان  آغججججاز 

ثریاسججت    پنججاه، رهاشججدگ، و ب،

زن، پا به سن گذاشته کجه نجه مجال و 

  اندازا دارد  نجه حجام، و خجانواده پ 

هنجججان روز کجججه لجججلاق «حنجججایتگرا  

گرفت.  پار هنارم مرا از خانه ب رون 

ام هج. در خانجه  انداخت  تنجام وسجایل

   شدن از خانه بعد از ب رون رانده »ماند 

مجججدت، در حجججرم حجججضرت معجججیومه 

رسججاند  سجرگردان  روز را بججه شججب م،

اب را   که در این مدت  مجدارک هویجت،

ه. گ. کرد تجا اینکجه یکج، از خادمجان 

حرم  او را شناسای، و بجه بهزیجات، 

آورد  معرف، کرد  هن نقدر بجه یجاد مج،

کججه   ججد قربججان سججال گذشججته توسججب 

سازمان بهزیجات، بجه یکج، از مراکجز 

سالنندان استان تهران معرفج، شجد  

تا ایاتگاه آخجر زنجدگ، را در تنهجای،  

م ان افرادا سپرا کند که با ارا از 

 دانند  آنها حت، زبان او را نن،

همشهری –شادی مکی    

 
در گزارش  ب   ا  ای رها ک د  سالم  ا  در پارکها  پات قهاای  ا اد  را ر و   اکاز  »هم  یهن«

بهز  ت  پ داخت  عالا  ا تماع  و تع ادی از   ئ لا     گ      ک  آ اار سا راه  هاا ا زا ا  
  ا ت  است. 
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ه. یک، دیگر از سجالنندان  »حا ن«

 ۱۱لردشده از خجانواده اسجت کجه بجا 

سال سن  در یک، از مراکز سجالنندان 

م هجججن  کنجججد  او بجججه ه. زنجججدگ، م،

گوید که خواهجر و بجرادرانش حاضجر  م،

مججن و «اند   بججه نگهججدارا از او نججشده

خواهججرم رفت جج. پ ججش قاضجج،  قاضجج، 

نامه داد و من به این مرکز آمجدم  حجالا 

سال است که در ایجن مرکجز زندگج،  ٣

 »کن.  م،

 چند روایت از طرد

سپ ده  ل زاده  یکج، از فعجالان حجوزه 

هاا اعتنجججا ، اسجججت کجججه  آسججج ب

اب با سالنندان  های، از مواعهه روایت

م هجججن شجججرح  رهاشجججده را بجججراا ه.

دهججد  او مججاعراا زن سججالنندا را   م،

سجال  ۱۷کند که با ب جش از  روایت م،

سن مم ور اسجت در ازاا سجرپناه  از 

تر از خودب پرسجتارا  سالنندا مان

پار فالنه  معتجاد بجه ش جشه «کند  

بود  او خانه مادرب را تیاحب کجرده و 

اب  داد کججه او وارد خانججه اعججازه ننجج،

شججود  زن سججالنند هجج. باتوعججه بججه 

توهنججات پججارب کججه ال تججه ناشجج، از 

مججججیرف ش ججججشه بججججود  از عانججججش 

دل ل عجرأت اصججرار  هن ن ترسج د بجه م،

 »براا بازگجشت بجه خانجه را نداشجت 

سجرپناه مانجد تجا اینکجه بججه  فالنجه  ب،

پ شنهاد یک، از آشجنایان  پجذیرفت در 

سجال ۱۴-۱۷ازاا سرپناه  از سالنندا 

تر از خودب مراق ت کند   لج زاده  بزرگ

گوید که فالنه تنها اعجازه داشجت  م،

در خانه زندگ، کند  در مقابل نگهدارا 

شجد   از سالنند  پول، بجه او داده نن،

اما این تنها روایجت  لج زاده ن جات  او 

به وضع ت زندگ، مردا سجالنند هج. 

یکج،   پ ش در کند که مدت، اشاره م،

هججاا مججیرف موادمخججدر  رهججا  از پاتوق

سجاله  ۱۷این مجرد حجدوداً «شده بود  

بجود و بجدون داشججتن ا ت جاد  در چن ججن 

کججرد  او مد جج،  شججرایط، زنججدگ، م،

بود در گذشته  حاابدار بجوده و ال تجه 

از اللا جججات، کجججه داشجججت  حجججدس 

نادرسجججت یجججا   هجججایش زدی. حرف مججج،

ناشجج، از تججوه. یججا ب نججارا ن ججات  

حال مرد سالنند به لحاظ ذهجن،   بااین

کن، آشفته بجود و بجراا داشجتن یجا 

زنجججدگ، ل  عججج، ن جججاز بجججه خجججدمات 

روانپزشججا داشججت کججه ال تججه برایججش 

دل ل هن ججججن  فججججراه. ن ججججود  او بججججه

حال، و دردسججرهاا ناشجج، از  آشججفته

نو ، از خججججانواده لججججرد و  آن  بججججه

خواب شجده بجود  یعجن، خجانواده  کارتن

 »قادر به نگهدارا از او ن ود 

این فعال اعتنجا ، هنچن جن مجاعراا 

کنجد کجه دو  سجه  پ رزن، را روایجت م،

اب در پجارک  سال پ ش توسب خانواده

شجججوب رهجججا و توسجججب سجججایر زنجججان 

خواب مجاتقر در پجارک بجه مرکجز  کارتن

کججاهش آسجج  ، کججه او مججدیریتش را 

شجججود   بر هجججده داشجججت  منتقجججل م،

توان بود  بدون  یا  شدت ک. پ رزن به«

دل ل شجدت  قادر بجه حرکجت ن جود و بجه

لرزیجد  ایجن زن  سن  بجدنش م، کهولت

سالنند را فرزندانش به  روس، بجرده 

و در مججا ر بازگججشت  شجج انه او را در 

فرزندان به مجادر  »پارک رها کرده بودند 

عجا  شان گفتجه بودنجد  هنان سالخورده

در پارک منتظرشان بنانجد  پج رزن هج. 

ها در هنججان نقطججه در انتظججار  سججا ت

نش ند تااینکجه   بازگشت فرزندانش م،

در مرکجججز کجججاهش آسججج ب مانجججدگار 

شود  به گفته  ل زاده  زن سالنند  م،

ها چجشنانش بجه در خجشک د  بجه  ماه

ام ججد اینکججه فرزنججدان ب اینججد و او را بججه 

چنجد وقجت بعجد  زن «خانه بازگرداننجد  

عوان، به مرکجز مراععجه کجرد و سجرا  

زن سالنند را گرفت  مشخ  شد کجه 

زن   روس خانواده اسجت و قجید دارد 

از شرایب مادر هنارب بجاخ ر شجود  

خجورد کجه  کرد و قا. م، زن گریه م،

دیگججر تججوان نگهججدارا مججادر سججالخورده 

اند   لججججج زاده  خجججججانواده را نداشجججججته

سرنوشجت زن سجالنند را تججا تابججاتان 

که مدیریت مرکز کاهش آسج ب  ۱۴۴۴

پارک شوب را بر هجده داشجت دن جال 

کججرد امججا بعججد از آن  دیگججر از او خجج را 

 ندارد 

 خلأ مددکاری در کشور

 ل زاده در لول دوران کجار  بجا مجواردا 

از رهججاکردن سججالنندان مواعججه بججوده و 

تا پ ش از ش وع کرونجا  بجه «گوید   م،

این اندازه با پدیده رهاکردن سجالنندان 

مواعه ن جودی.  در دوره مجدیریت مرکجز 

کجججاهش آسججج ب پجججارک شجججوب  بجججا 

دلایجل  سالنندان، مواعه شجدم کجه به

سجرپناه بودنجد   مختلف رها شجده و ب،

تنهای، قججادر بججه زندگجج،  ایججن افججراد بججه

ن ودند و ن از بجه مراق جت داشجتند  ایجن 

درحال، بود که مرکز ما براا نگهجدارا 

سازا نشده بود   از سالنندان مناسب

اا  این گروه از سالنندان معنولاً تمربجه

دل جججل  خواب، نداشجججتند و به از کجججارتن

شججرایب خججا   در خ ابججان رهججا شججده 

به گفته  ل زاده که روانشناس  »بودند 

هجج. اسججت  سججالنندان، کججه در ایججن 

گ رنججد و در مراکججزا  شججرایب قججرار م،

شجوند بجه  ها پذیرب م، مانند گرمخانه

ب نندد اول اینکجه ایجن  چند دل ل آزار م،

افراد  تمربه زنجدگ، گروهج، در م جان 

اند و  دیدگان اعتنا ، را نداشته آس ب

انججد   اغلججب داراا خانججه و خججانواده بوده

شدت  مهرا الراف ان خود به آنها از ب،

اند  زنجججججدگ، در  سجججججرخورده شجججججده

ها بججراا زنججدگ، و شججرایب  گرمخانججه

سازا نشده   خا  سالنندان مناسب

مثلاً مانجدن در صجف بجراا اسجتفاده از 

حنججام و دردسججرهاا خججا  آن بججراا 

 سالنندان با ار سخت است 

گویجججد کجججه زنجججدگ، در پجججاتوق  او م،

و   ها بججا آلودگجج، معتججادان یججا گرمخانججه

شججرایب مناسجج ، هنججراه اسججت کججه 

سالنندان قادر بجه تحنجل آن ن جاتند  

سر ت سالنندان را  چن ن شرایط، به

عاا  ایجن افجراد بجه«آورد    از پاا در م،

 ججزت و احترامجج، کججه بایججد در دوران 

بججا   سججالنندا از آن برخججوردار باشججند 

شججوند و  شججرایب نججاگوارا مواعججه م،

سجججر ت لججج،  مجججا ر نجججابودا را به

تججرین مججائله در ایججن  کننججد  مه. م،

مججا ر  خججلأ مججددکارا اسججت  مججا در 

کججججشورمان س ججججات. مججججددکارا و 

کجججه  حنجججایت، قجججوا نجججداری.  درحال،

رود  امجا  عامعه ما رو به سالنندا م،

هاا مججججددکارا و  هنججججوز در رشججججته

هججججاا لازم در  روانشناسجججج،  آموزب

شجججود و  حجججوزه سجججالنندا داده نن،

اا مغفججججول مانججججده اسججججت    حججججوزه

دیگججر س ججات. روانشناسجج، و  لرف از

مددکارا در کشور ما رایگان ن جات و 

  »آفرین است  این مائله مشکل

 

رونههههد اف ایههههشی سههههالمندان  

 رهاشده

مججاکن و مع ججشت دو امججل مهجج. «

بجججه شجججنار   رهاشجججدگ، سجججالنندان

رونجججد  بنجججابراین ل جججق الگوهجججاا  م،

  گ را سججججالنندان رهاشججججده  شججججکل

 »احتنالاً این فرآینجد افزایجش، اسجت 

هاا  ایججججججن بخججججججش، از صججججججح ت

الدین  لامججه  رئ جج  سججابق  حججاام

دب رخانججه شججوراا ملجج، سججالنندان و 

پ وهشگرا حوزه سالنندا است کجه 

م هججن بججر آن تاک ججد  وگو بججا ه. در گفججت

کنججججد  او در تعریججججف سججججالنندان  م،

سجالنند رهاشجده «گوید   رهاشده م،

  اا  الهویجججه معن، سجججالنند ممهول بجججه

است که سرپرست نجدارد و براسجاس 

هاا قجججانون، بجججا نظجججارت  بخجججشنامه

انتظججام، یججا  قججضائ ه توسججب ن روا قوه

آورا و بجراا نگهجدارا  شهردارا عنجع

بججججه سججججازمان بهزیججججات، سججججپرده 

شجوند  بخجش، از ایججن سججالنندان  م،

دل ل ابتججلا بججه آلزاینججر در  معنججولاً بججه

شوند و خجانواده آنهجا  ها گ. م، خ ابان

 یابد   را نن،
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تجججرا هجججاتند کجججه  مه.  امجججا گجججروه

  دل ل فقججر مججال،  شججان بججه هاا  خانواده

مججشکلات مع ججشت،  ن ججود مجججاکن 

مناسب یا ابتلاا سجالنند بجه ب نجارا 

هجاا خجا    اا و ن از به مراق ت زم نه

بجه  »توانای، نگهدارا از آنها را ندارنجد 

دیگججججر سرپرسججججتان  لرف گفتججججه او  از

کردن او را در  سالنند اگر قید بجاترا

مراکججز نگهججدارا از سججالنندان داشججته 

باشند  باید هزینه نگهدارا از سجالنند 

هجججای، کجججه  خججود را بپردازنجججد  خانواده

توانای، پرداخت این هزینه را ندارنجد بجا 

تهدیججد یججا ت ججان،  فججرد سججالنند را در 

کنند تا هزینجه ماهانجه  اا رها م، نقطه

نگهجججدارا از او را پرداخجججت نکننجججد و 

بهانه ابتلا به فراموش،   سالنند ن ز به

اب را ب جان  مشخیات خجود و خجانواده

کند  اگجر سجالنند آلزاینجر داشجته  نن،

باشد  خجانواده بجدون ن جاز بجه تهدیجد و 

کنجججد  او ادامجججه  ت جججان، او را رهجججا م،

ظرف ت ما در مراکز اقامتج، «دهد   م،

امنجای، و  سالنندان ا . از مراکز ه ئت

تجا  ۱۷هزار نفر است که  ۱۷خیوص،  

درصججد از ایججن تعججداد مربججول بججه  ٣٣

الهویججه  سججالنندان رهاشججده و ممهول

است  به گفته شجهردار تهجران  تعجداد 

درصجد  ۱۴ماتاعران مجا در تهجران بجه 

شجدت  هجا نج ز به رس ده و هزینجه اعاره

افزایش یافته است  در چن ن شرایط، 

هججا بججه واحججدهاا مججاکون،  خانواده

آورنججد  بنججابراین انتظججار   تر رو م، کوچججا

هججاا  ل  عجج، ایججن اسججت کججه خانواده

ب شترا در نگهجدارا از سجالنند خجود 

دیگجر وقتج،  لرف دچار مشکل شوند  از

آمار تورم و م زان حقجوق دریجافت، یجا 

خجججانواده داراا سجججالنند بجججا یکدیگجججر 

تناس ، نداشته باشجد  نهایتجاً هزینجه 

نگهدارا و مراق ت از سلامت سجالنند 

 »یابد  افزایش م،

بنا بجر ا جلام  لامجه براسجاس آخریجن  

درصججد سجججالنندان ۱۴ک۷سرشججنارا  

تجشک ل  »سالنندان زن تنها«کشور را 

درصججد هجج. بججه  ۷دهنججد و حججدود  م،

اختیا  دارد  در »سالنندان مرد تنها«

گروه سالنندان  تعداد سجالنندان مجرد 

گ رنجد و از  که حقوق بازنشاتگ، م،

یا حداقل مجال، برخوردارنجد  از تعجداد 

سالنندان زن، کجه در شجرایب مجشابه 

باید بجه ایجن «قرار دارند  ب شتر است  

تجرین رویکجردا  نکته توعه کرد کجه مه.

کججه عهججان بججراا مججدیریت پ امججدهاا 

سجججالنندا بجججه آن رسججج ده  رویکجججرد 

اسجتد در ایجن  »چرخه زنجدگ، خجوب«

رویکرد پ ش از تولد فرد بجراا سجلامت 

شود تا با معلول ت  اندیش، م، او چاره

متولد نشود و از مشکلات ناش، از آن 

رنج ن رد  در مرحله بعجد  در لجول دوره 

کودک، براا پ شگ را از ابتلاا او بجه 

ریزا  کننججده  برنامججه هججاا ناتوان ب نارا

هنچن ججججن بججججه نحججججوا   کننججججد  م،

شججود کججه فججرد بتوانججد  ریزا م، برنامججه

اا خوبج،  هاا آموزش، و حرفه  مهارت

کججاب کنججد  هنچن ججن بججراا ازدواج و 

فرزندآورا او باید برنامجه وعجود داشجته 

باشججد تججا وقججت، فججرد بججه سججالنندا 

رسد  در گروه سالنندان تنها عاا  م،

نگ رد و الراف ان، داشته باشد که بجه 

  او کنججا کننججد  او بایججد داراا شججغل 

ب نه و امن ت شغل، باشد تا در دوران 

سالنندا حقوق بازنشاتگ، دریافت 

کند  دولت باید به فکر ماکن فرد هج. 

کنججد  باشججد و مججادام، کججه او کججار م،

تججاه لات مججاکن در اخت ججارب قججرار 

سججالگ،  ۷۴داده شججود تججا در سججن 

صججججاحب خانججججه شججججود و در دوران 

سالنندا که از کارافتجاده شجد و تجوان 

پرداخجججت اعجججاره مجججاکن نداشجججت  

نظجججر نداشجججته باشجججد   مججشکل، ازاین

هاا ورود به دوران  هنچن ن باید برنامه

بازنشججاتگ، و سججالنندا در کججشور 

هجججاا  نهادینجججه شجججود تجججا فجججرد مهارت

مواعهه با پ امدهاا سجالنندا را یجاد 

بگ رد و بجراا زنجدگ، مجاتقل در ایجن 

دوران توانننججد شججود  اگججر ایججن رویکججرد 

اعرا شود  فرد با حجال خجوب و زندگج، 

شججود و  پویججا وارد دوره سججالنندا م،

کنتر شاهد مشکلات، خواه . بود که 

تجججدب را و ن جججود مح جججب  حاصجججل ب،

 »تواننندساز براا سالنندان است 

 سالمندان فقیر

آمار افراد زیرخب فقر در گروه سالنندا 

هججاا عامعججه  نججا ت بججه سججایر گروه

هاا رئ ج   ب شتر است  ایجن صجح ت

سججججابق دب رخانججججه شججججوراا ملجججج، 

سالنندان درباره نقش فقجر سجالنندان 

شجججدن آنهجججا در دوران  سرپناه بجججر ب،

درصجد منابجع  ۱۴»سالخوردگ، است  

ب نججه سججلامت  صججرف گججروه سججالنند 

شود  فرانجش ز پرداخجت، یجا فجرد  م،

در لول دوره   هایش براا درمان ب نارا

هججاا  برابججر سججایر دوره ۱سججالنندا  

اب است  براساس برآوردهجاا  زندگ،

هاا س د مع جشت،  شده  هزینه انمام

بجججراا یجججا خجججانواده داراا سجججالنند  

درصجد ب جش از سجایر  ۱۴تا  ۱۴حداقل 

ست که سالنند ندارنجد   های، ا خانواده

دیگججر سججال گذشججته داریججوب  لرف از

معجاون وقجت رفجاه اعتنا ج،   ابوحنزه 

وزارت کججار  نججوان کججرد کججه متوسججب 

هاا بازنشججاتگ،  دریججافت، صججندوق

 ۷۴۴م ل جون و ۱براا یجا بازنشجاته 

هزار تومان اسجت کجه ایجن مج زان تنهجا 

درصجججد سججج د  ٣٣تجججا  ۱۷پاسجججخگوا 

مع شت، یا سالنند است   لت این 

موضججوع نجج ز افججزایش نججدادن حقججوق 

 بازنشاتگ، متناسب با تورم است 

 

سالمند رهاشهده در  ۱۲مواجهه با 

 تهران

 ۷۴۴هججزار و  ۱  حججدود ۱۴۴۱در سججال 

هجججاا مختلجججف ماننجججد  سجججالنند از راه

هاا اعتنا ، شهردارا  گشت فوریت

عججججذب شججججدند کججججه ایججججن افججججراد  

دیدگان اعتنجا ، را نج ز شجامل  آس ب 

 ۱۷شجججوند  از ایجججن تعجججداد حجججدود  م،

هجا  سالنند لرد شده یا توسب خانواده

اند  آنها یجا در  در سط  شهر رها شده

فضاهاا زیرساخت، شجهردارا تهجران 

کننججد یججا ازلریججق  خججدمات دریافججت م،

مددکار پایگاه و واحدهاا گشت تحویل 

شوند یا اینکجه توسجب  خانواده داده م،

شجان تججشک ل  واحجدهاا مربولجه براا

پرونده داده شجده و خجدمات مجددکارا 

کننجججد  ایجججن بخجججش، از  دریافجججت م،

هاا محنجججججججججججججججد  صجججججججججججججججح ت

محموب  رئ ججججج  اداره  اسجججججنا  ل،

هاا اعتنا ججج،  سجججامانده، آسججج ب

وگجو  شهردارا تهران است که در گفت

م هن توض   ب جشترا دربجاره آن  با ه.

نظرم تعججداد سججالنندان  بججه«دهججد   م،

رهاشده  نا ت به سال ق ل افزایجش 

زم نه آمارا  داشته است  اگرچه دراین

نججدارم امججا بججا توعججه بججه اینکججه دربججاره 

سالنندان رهاشده بجا مجن هناهنگج، 

رسججد کججه سججال  نظر م، شججود  بججه م،

گذشته مجوارد بجا ار کنجتر بجود  مثجلاً 

اماال بجه مجوردا برخجورد کجردی. کجه 

پجار معتجاد  مججادر سجالنند خجود را در 

پایانه عنوب رها کرد  وقت، بجا خجانواده 

ارت ال گرفتجه و سجالنند را بجه خجانواده 

بازگرداندی.  مدت، بعد باز ه. سالنند 

دهجد   او ادامجه م، »در پایانه رها شد 

دل جل  با پ رمردا برخورد کردی. کجه به«

خاننججان    نوان فججرد ب، شناسججای، بججه

ابتدا بجه مددسجرا منتقجل شجد  بعجد از 

بررسجج، مججددکار مددسججرا  مججشخ  

شد ایجن فجرد بجدون الجلاع خجانواده از 

دل ججل  شهرسججتان بججه تهججران آمججده و به

ابتلا بجه آلزاینجر در خ ابجان مانجده بجود  

درصججد بججالای، از سججالنندان، کججه در 

شججججکل رهاشججججده  سججججط  شججججهر به

کن .  م تججلا بججه آلزاینججر  مججشاهده مجج،

هجججاتند  درنهایجججت بجججا هناهنگججج، 

ربب او را به خانواده در  هاا ذا سازمان

 »ن شابور تحویل دادی. 
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 ظرفیت کم به یستی

اسنا  ل، از ظرف ت پای ن بهزیجات، 

بجججراا پججججذیرب سججججالنندان سججججخن 

واحججد بججا  ۱۴روزانججه حججدود «گویججد   م،

زن، اقدام به شناسجای،  عجذب  گشت

کننجد   و سامانده، افراد سجالنند م،

هججججاا خججججدمات  پایگاه ۱۴هنچن ججججن 

اعتنججا ، در سججط  شججهر تهججران ن ججز 

کننججد  سججازمان  زم نججه اقججدام م، دراین

زم نجه  بهزیات، خجدمات خجود را دراین

دهد اما بجا توعجه بجه ظرف جت  ارائه م،

کجج. سجججازمان بهزیجججات، و فراوانججج، 

زم نججه  سججالنندان  بججا مججشکلات، دراین

دل ل در عجذب ایجن  هن ن اند و به مواعه

کننججد   افججراد  سججختگ را ب ججشترا م،

ای.   اگر سالنندا که شناسای، کجرده

سججال. باشججد  بهزیججات، او را عججذب 

کند  اما براا ننونه سجالنند داراا  م،

کنند یجا بجا تاخ جر  ا ت اد را یا عذب نن،

دل ل مجججا  هن ن کننجججد  بجججه عجججذب م،

 ۱۴فجججضاهای، ایمجججاد کجججردی. مثجججلاً 

مددسراا ما در سط  شهر تهجران بجا 

اا بججراا  ظرف ججت  ه ججد منجج زا ۱۷۴۴

پذیرب سالنند ندارند  اتفاقاً مرکز وی ه 

نگهججدارا سججالنندان را در یججاور شججهر 

شججناره یججا یججا هنججان مرکججز خججاوران 

هنچن ججن مرکججزا داریجج. کججه   داریجج. 

هاا ا یاب  سالنندان م تلا به ب نارا

را در آنمجججججا نگهجججججدارا …  و روان و

کن .  اگر سالنند مذکور زن باشجد  م،

نججج ز او را در مرکجججز لویجججزان نگهجججدارا 

 »کن .  م،

 حاشههههههههههههههیه گهههههههههههههه ارش

در  «میههن هم»برخورد امنیتی بها 

جریهههان تهیهههه گههه ارش از مراکههه  

  سالمندان

بررسجج، موضججو ات مججرت ب بججا حججوزه 

هاا اعتنجا ، و حجت، هن ججن  آسج ب

پدیججججده سججججالنندان رهاشججججده  امججججا 

روزها ب ش از هر زمان دیگرا بجراا  این

نظجججر  به  خ رنگجججاران سجججخت شجججده و

رسججد نهادهججاا مججائول و حتجج،   م،

برخجج، از مراکججز غ ردولججت،  نگاهجج، 

امن ت، یا پل ا، به مجاعرا دارنجد  روز 

مججججاه  خ رنگججججار و  کججججاس  بهنن ۵

م هججن بججا ممججوز رسججن، سججازمان  ه.

بهزیات، کشور و سازمان بهزیجات، 

اسجججتان تهجججران  بجججه یکججج، از مراکجججز 

نام  نگهدارا از سجالنندان در مجلارد بجه

مرکججز مانججدگاران مراععججه کججرد  هنججوز 

کار  کاس و خ رنگجار  دقایق، از آغاز به

این رسانه نگذشته بجود کجه مجائولان 

با برخجوردا نامناسجب ابتجدا   این مرکز

 کاس را از  کاسج، منجع کردنجد و در 

اقدام، غ راخلاق،  دورب جن  کجاس را 

از او گرفتججه و بججدون ممججوز او را بجججه 

شججججده  هججججاا گرفته کردن  ک  پججججاک

بهانجه  کاسج،  واداشتند  این اقدام به

از چهججره سججالنندان انمججام شججد امججا 

شجججده  مربجججول بجججه  هجججاا پاک  ک 

سجججالنندان ن جججود  ایجججن مرکجججز حجججدود 

صجججججورت غ رقانونججججج،  دوسجججججا ت به

داشججت و   خ رنگججاران را در مرکججز نگججه

درنهایجججت بجججا وعجججود تجججلاب خ رنگجججار 

م هن براا کنجترل اوضجاع  روسجاا  ه.

ایججن مرکججز سججع، کردنججد بججا خ رکججردن 

پل    اقدام به ض ب دورب ن  کاسج، 

کنند که ال ته موفق به این کار نشدند  

م هن براا پ گ را گجزارب  خ رنگار ه.

سججالنندان رهاشججده  امججا اقججدام بججه 

هاا بعدا با سازمان بهزیات،  تناس

استان تهران و کشور کرد ول، با وعود 

شججده بججراا هنکججارا   هاا داده و ججده

دلایل، ماننججد دادن تعهدنامججه بججه  بججه

رسجد  نظر م، حراست بهزیات، که به

بجججد ت، عدیجججد در خ رنگجججارا حجججوزه 

اعتنا ، است درنهایت این هنکجارا 

صورت نگرفت و گفته شد  در بنجدا از 

ایججن تعهدنامججه آمججده کججه ن ایججد آمججارا 

هجاا  منتشر شود  هنچن ن در پ گ را

م هججن از سججایر نهادهججاا  خ رنگججار ه.

ربب شجن ده شجد کجه وزارت کجشور  ذا

ها  اا از سججججازمان لجججج، بخججججشنامه

خواسججته اسججت  از ارائججه آمججار و ارقججام 

اا کجججه  خجججوددارا شجججودد بخجججشنامه

هاا حراسجت  تراشج، احتنالاً بجا بهانه

ارت جال ن جات   سازمان بهزیجات، ب،

صججورت مججاتق .  م هججن به اگرچججه ه.

تواند این خ ر را رد یا تکجذیب کنجد   نن،

امججا در صججورت وعججود ایججن بخججشنامه 

عاا حجل  توان گفجت کجه دولجت بجه م،

پججججاک کججججردن «مججججائله  س اسججججت 

را در  »کتنان حقایق«و  »مائله صورت

 پ ش گرفته است 

 هنشهرا –شادا مک، 
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 ۲۰۴۱بهمن  ۲۱

 ۱٣۱۵سازمان برنامه و بودعه در سال 

تأس   شجد  شجش سجال پج  از 

شروع به کار این سازمان  ابولجحجاجن 

ابتهاج به ریاست این سازمان رسج جد  

دفتجر «ابتهاج در ابتداا فعال ت خود دو 

در سجازمجان  »دفتر فنج،«و  »اقتیادا

برنامه وقت ایماد کجرد و بجه مجنجظجور 

تأم ن مال، فعال جت ایجن دو دفجتجر از 

ترومن در ایالات متحجده  ۴ممریان اصل 

 درخواست کنا کرد 

دولت ایالات متحده به مجنجظجور کجنجا 

در «هجاا  مال، و ماتشارا به دولت

و افزایش نجفجوذ خجود در  »حال توسعه

این کشورها به منظور تقویجت اردوگجاه 

خود مقابل اردوگاه شوروا تأیج جد کجرد 

ها در اخجتج جار ایجران قجرار  که این کنا

 ۴قانجون اصجل  هاا بگ رد  یک، از الزم

استخدام کارشناسان آمریکای،  ترومن

در کشورهاا مجذکجور بجود  از ایجن رو 

 »بن اد فجورد«ابتهاج به  قد قرارداد با 

در آمریکا م ادرت کرد و به توصج جه ایجن 

بن اد گروهج، از مشجاوران دانشجگجاه 

هاروارد براا فعال ت در دفتر اقتجیجادا 

سازمان بجرنجامجه و بجودعجه آن زمجان 

 معرف، شدند 

گروه مشاوران دانشجگجاه هجاروارد کجه 

براا کنا به تجدویجن بجرنجامجه سجوم 

یجعجنج، اولج جن (  ۱٣۴۱ نران، )سال 

برنامه عامع  نران، کشجور بجه ایجران 

آماده بودند  به تجعج ج جر خجودشجان در 

وضع ت روح، ناخوشایند  با احاجاس 

ناام دکننده شکاجت و نجاکجامج،  در 

ایجران را تجرک کجردنجد و  ۱٣۴۱سال 

ها به مانجنجد  گرایانه آن هاا اصلاح تلاب

گرایانه دیگجر در دوران  هر تلاب اصلاح

 پهلوا با شکات روبرو شد 

ناام دا و ناکام، آنان دو دل ل مجوعجه 

داشجججت  نجججظجججام فشجججل ادارا و 

ریزا که اصلاح آن ن ازمجنجد اراده  برنامه

نظام س جاسج، کشجور بجود و نجظجام 

اا بجراا ایجن کجار  س اس، کجه اراده

نداشت چون ه. خود  امل تجاریجخج، 

این ناکارامدا بوده است و ه. از ایجن 

 برد  بل شو سود م،

 ضججو گججروه مشججاوریججن  »مججا لججئججود«

نجظجام «هاروارد در این مورد م، گوید  

ادارا ابزار اعراا س است اقجتجیجادا 

است و هرگونه نق  و ضعف آن تحقق 

او  .»کجنجد ها را مجخجتجل مج، س است

را  ۱٣۴۴وضع ت انض ال مال، در سال 

با دوران مشجرولجه و حضجور مجورگجان 

شوستر براا اصجلاح سجازمجان ادارا 

وزارت مال ه در زمان مشروله مقایاه 

در امجور  »ه د تغ  را«کرده و از اینکه 

محتوای، اتفاق ن فجتجاده و تجنجهجا نجام 

وزارت مال ه به وزارت دارایج، تجغج ج جر 

بجراا بجررسج،  کجنجد  یافته تعمب مج،

مانع این اصلاحات کجافج، بجه  جنجوان 

کتاب مورگان شوستر دقت کجنج ج. کجه 

پ  از هشت ماه کار در ایران آن را بجه 

 .»اختناق در ایران«رشته تحریر درآورد  

گروه مشاوران هاروارد ن ز یکاال پج  

از خروج از ایران  در گزارش، مجفجیجل 

مشکلات نظام ادارا و بجرنجامجه ریجزا 

معضل اصلج،  ۱۴ایران را شرح دادند و 

نظام برنامجه ریجزا و ادارا ایجران در 

را بجه شجرح زیجر  جنجوان  ۱٣۴۱سال 

 کردند 

خودپرست، ادارا و وعجود نجگجرب  -۱

 »کن . ما بهتر از شنا کار م،«

تنایل به تعارفات و پذیرب و ت ع جت  -۱

 از خوشایندترین راه حل ماأله

گوی، و فجقجدان عجزیج جات در  کل، -٣

 ها برنامه

ترع   توسعه ف زیک، و  نران، بر  -۴

 توسعه اعتنا ،

 هاا مفرو  حل تک ه بر راه -۷

 دم علب نظرات موافجق در قج جال  -۱

 ها ها و برنامه اهداف لرح

ب ان ام د و آرزو بجمجاا هجدف در  -۵

 برنامه

 دم پذیجرب هجزیجنجه تجغج ج جرات و  -۱

 اصلاحات توسب عامعه

اهن ت روابب شخی، و  دم تنایجز  -۴

بجج ججن مججنججاز ججات فججکججرا و مججنججاز ججات 

 شخی،

تحن ل بارسنگ ن کارها بجر دوب  -۱۴

 مدیران بدل ل فقدان انض ال ادارا

وفادارا به گروه نه به ساختجار در  -۱۱

 سالار هاا دیوان سازمان

پریشان، و آشفجتجگج، بجازیجگجران  -۱۱

 هاا س اس،( )ناش، از هرج و مرج

غالب بودن رویجکجرد ارائجه ظجن و  -۱٣

 گنان به عاا تحل ل  لن،

وعججود هججنججزیاججتجج، بججه عججاا  -۱۴

 هنکارا در ارت ال دستگاها

 ها ابهام در واگذارا مائول ت -۱۷

بجازا بجا هجدف  ب جنجارا عجلجاجه -۱۱

 کردن بار مائول ت س ا

دوست، و رفاقت بجه عجاا روابجب  -۱۵

 رسن،

ماینلا شخی، و کجانجون قجدرت  -۱۱

 شدن هر شغل ادارا

 فقدان نظام سلاله مرات ، -۱۴

فقدان پاسخگوی، در ق جال رفجتجار  -۱۴

 ادارا

 نظام اداری فشل، فصل مشترک شاه و شیخ
 دامون بروجردی: 

برگرفته از تارنمای رادیوزمانه   

هاا تجراژیجکج، اسجت کجه  ریزا در ایران از آن دست حکایت داستان برنامه

اا غنگ ن و دل، پرخون آن را به پایان ب جرد   دارد تا با چهره خواننده را وام،

روایت کشورا به واقع ثروتنند با منابع زیرزم ن، و ن روا اناجانج، فجراوان 

 -ترین منالق عهان و در چهار راه اتیال شنال الم ش، که در یک، از سوق

گاه مدیریت، کارآمد براا  غرب قرار دارد  اما افاوس که ه د-عنوب و شرق

های، براا رفاه مردم مق . در ایجن سجرزمج جن  ها به امکان ت دیل این فرصت

 وعججججججججججججود نججججججججججججداشججججججججججججتججججججججججججه اسججججججججججججت 

نج جاجت و  ۷۵سجال پج  از انجقجلاب  ۴۷ریزا محدود به  داستان برنامه

اندازهاا آن خود حجدیجث  هاا تاریخ، دارد که بررس، موانع و دست ریشه

هجاا نجاکجام  اا از تجلاب مفیل، است  در این مطلب کوتاه فقب به گوشه

شجد شجایجد  کن.  تلاش، که اگر عدا گرفتجه مج، دوران پهلوا اشاره م،

 خورد  گونه دیگرا رق. م، سال گذشته ایران ن ز به ۷۴تاری  

سجاخجتجار  ۱٣۷۵هرچند با انقلاب 

س اس، ایران در ظاهر تغ  ر کجرد  

ریجزا  اما ساختار ادارا و بجرنجامجه

نخورده باق، ماند  در واقجع   دست

ها تغ  ر کردند و  کجاج،  فقب آدم

که بالاای سر م ز کارشان به دیجوار 

 م، زدند  شاه رفت و ش   آمد 
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نگاه، گذرا به این س جاهجه مجا را بجا 

دارا روبجرو  مشکلات تاریخ، و ریشجه

هجا  یجا بجه  کند که با جارا از آن م،

ها  پ   توان گفت تنام، آن عرأت م،

سال که از سجقجول سجلجاجلجه  ۴۷از 

شود هنوز در بجدنجه  پهلوا سپرا م،

ریجزا ایجران وعجود  ادارا و نظام برنامه

دارد  ساختار س اس، کشور به ظاهر 

تججغجج جج ججر کججرد امججا سججاخججتججار ادارا و 

ریزا دست نخورده باق، مجانجد   برنامه

فقب افراد تغ  ر کردند و  جکجاج، کجه 

شان به دیوار مج،  بالاای سر م ز ادارا

 زنند  شاه رفت و ش   آمد 

به مجتجن   نگاه، موشکافانه

هججاا ایججن گججروه  گججزارب

ترا را براا ما  واقع ت عالب

کندد این واقع جت  روشن م،

رخ  ۷۵که آن چه در انقلاب 

داد و انجججججقجججججلاب را 

کرد  آن بذرهجا و »اسلام،«

هججایجج، کججه در دل  زمجج ججنججه

عججامججعججه وعججود داشججت و 

ن ازمند پرورب و تقویت بود  

در گجزارب ایجن گجروه نج جز 

هشدار داده شجده بجودنجد  

تججحججولاتجج، مججانججنججد رشججد 

شهجرنشج جنج، نجامجوزون و 

افزایش نابرابجرا در سجایجه 

رشد روزافزون افکار مذه ، 

بجججه ویججج ه در مججج جججان 

نش نجانی مجتجضجرر از  حاش ه

 تحولات عامعه آن روز 

اکنجون ااواخجر  در ایران ه.* 

فججرآیججنججد رشججد [  ٣۴دهججه 

شهرنش ن، عریان دارد کجه 

اهن ت اعتنا ، روزافزون، 

توان گفت  دارد  به یق ن م،

اسکان شهرا در ایران هجر 

اا داشته بجاشجد   مشخیه

توان  ها را نن، این مشخیه

در اسججتججخججرهججاا شججنججاا 

نش ن قجلجهجا  منطقه ا  ان

یافت  اگر در  رصجه حج جات 

س اس، ایران آتشج، زیجر 

خاکاتر وعود داشته باشد  این آتجش 

هنان محرومان شهجرا هاجتجنجد  بجا 

ریججز ایججرانجج، ایججن  وعججود ایججن بججرنججامججه

شناسد و هجرگجز  محرومان را اصلا نن،

تجواناجتج ج.  نخواهد شناخت    ما نن،

به تفا ر هنکاران ایران، خود ا تنجاد 

کن . و خود ن ز قادر به تجفجاج جر آنجهجا 

ن ودی.  براا مثال هنکاران ایرانج، مجا 

که معرف تحی لکردگان شهرا لاادرا 

کردنجد  بودند  هنواره به ما یادآورا م،

که مذهب نقش چندان، در اصجلاحجات 

اعتنا ، ایران ندارد  کاملا مشجخج  

بود که این ارزیاب، غلب است امجا مجا 

قجدرا سجردرگج. بجودیج. کجه خجود  به

دار  توانات . به ارزیجابج، مجعجنج، نن،

نقش مذهب در عامجعجه ایجران دسجت 

 یاب . 

برنامه ریزا در ایجران  تجاس  اچ  مجا 

لئود  ترعنه  ل، ا ظ. محندبج جگج،  

  ۱٣۴۵نشر ن،  چا  پنم.  

 

آرا  محرومانی مذه ، دقج جقجاً هجنجان 

آتش زیر خاکاجتجر و نج جروا بجالجقجوه 

به م دان  ۷۵ناراض، بودند که در سال 

نجظجام انجقجلاب  آمدند و ت دیل به پج جاده

شدند  این موضوع یجعجنج،  »اسلام،«

سازکارهاا تغ  ر در یا عامعه سنت، 

در مطال ، که در مورد گروه مشجاوران 

هاروارد نوشته شده ه. تأکج جد شجده 

عهت نج جاجت کجه مجهجدا  است  ب،

مذه ، انقجلاب -بازرگان از ره ران مل،

ایران در پاس  به این سوال کجه رهج جر 

انقجلاب ایجران کج جاجت گجفجتجه بجود  

 .»محندرضا پهلوا«

در  »ع، مارینجوس ت،«به  نوان ننونه 

ریجزا  مح ب بجرنجامجه«اا با  نوان  مقاله

 نویاد  م، »در ایران

گروه مشاورین هجاروارد اسجاسجاً از * 

ها تشک ل شده بود  این در  اقتیاددان

حال، است کجه بجایجد تجوعجه داشجت 

نج جافجتجه در ماج جر  کشورهاا توسعه

هجاا  توانند تنها به نظجریجه توسعه نن،

اقتیادا محح تک ه کنجنجد  زیجرا ایجن 

ترین آنها هنگامج،  ها حت، دق ق نظریه

که در ارت ال با عوامع سنتج، بجه کجار 

ب نانه و نارسا  روند در  نل غ رواقع م،

 خواهند بود 

 

کار گروه مشاوران هاروارد در ایجران و 

ها براا شناسای، مشکلات و   زم آن

ها نه اول ن و نجه  توص ه براا اصلاح آن

آخرین بود  حجتج، هجنج جن 

ها ن ز بودند ایرانج جانج،  سال

که با اتکا با دانش تخییج، 

خود به ایران آمدند و با قید 

اصلاح وارد س اجتج. ادارا 

کشور شدند  تلاب کجردنجد 

شجان  هاا ذهنج، فر  پ ش

را به دور افکنند و خود هنجه 

چ ز را تمربه کنند اما حاصل 

تججر  هججنججان شججد کججه پجج ججش

اختناق بر سر پج جشج جنج جان 

آورده بود  حجذف و لجرد و 

ساناور  به خالر بج جاوریج. 

امثال کاوه مدن، را کجه بجه 

چه انگ زه اا به ایران آمد و 

چججگججونججه بججرگشججت بججه 

 عای، که آمده بود  هنان
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هنگامج، کجه افاجر عجوان در راس  

گجرفجت  تجنجهجا  عوخ  ا دام قجرار مج،

 -آور مجرگ دم پ ام سپ ده -دم بود سپ ده

که در سکوت ح ال کوچا ایجن زنجدان 

 اسپان ای، عن ش، داشت 

 

 تشریفات مقدمات، انمام شده بود 

افراد مجقجامجات رسجنج، نج جز دسجتج  

کوچک، تشک ل داده بودنجد کجه بجراا 

 حضور در مراس. ا دام ایاتاده بود  

 

انقلاب ون از ابتدا تا انتها این امج جدوارا 

را که ستاد کل در مجورد حجکج. ا جدام 

تخف ف، قایل شجود از دسجت نجداده 

محکوم که از انقلاب ون نج جود و …  بودند

کرد لج جکجن از  با افکار آنان مخالفت م،

رفجت   مردان مل، اسپان ا به شنار م،

هاا درخشان ادب ات آن کشور  از چهره

نویا، استاد بود و در نجظجر  بود  هزل

 م هنان خود مقام، والا داشت  ه.

 

افار فرماندۀ عوخ  ا دام شخجیجاً او 

 شناخت  را م،

 

پ ش از آنکه عنگ داخل، درگ ر شجود  

آن دو با یکدیگر دوست، داشتند  دورۀ 

دانشکده را در مادرید به اتجفجاق لج، 

کرده بودند  براا واژگون کردن کل جاجا 

دوشادوب یکدیگر م ارزه کرده بجودنجد  

چه باا که عام به عام یجکجدیجگجر زده 

ها که به اتفاق یکدیگر   بودند  چه شب

گذران،  ها به تفری  و خوب خانه در م،

هاا با ارا را بجا  پرداخته بودند  شب

گو دربارۀ ماوراالط  عه بجه صج ج   و گفت

آورده بودند و حتا گاه به دن ال م احث، 

با یکدیگر به نزاع و ست زه بجرخجاسجتجه 

 بودند 

 

اختلاف مالا آنان ن ز دوستانه بجود   

اما دست آخر این اختلاف نظرها س ب 

روزا هن  اسپان ا شجد  بدبخت، و ت ره

و رف ق دیرین را علو عوخ  ا دام قجرار 

 داد 

اما از به خجالجر آوردن گجذشجتجه چجه  

 سودا

 

 از توع ه قضایا چه حاصلا 

هنگام، که عنگ داخ، درگ ر شجده  

بجاشججد دیججگجر تججوعجج ججه 

 آیدا ماایل به چه کار م،

هن  این ماایل در سجکجوت حج جال  

کار به روح افار  آلود و شتاب زندان  تب

فرماندۀ عوخ  ا دم هموم آورده بجود  

باید یکاره از لجوح  نه گذشته را م،  –

تنها آینده است که به …  ضن ر شات

 آید  حااب م،

دن ای، که از باجا دوسجتجان   –آیندها  

 ست! قدین، ته،

 

 

از شروع عنگ به بعد  آن روز ص   که  

نخات ن بار بود که آن دو یار قجدیجنج، 

ه د نگفتجنجد  …  یافتند یکدیگر را باز م،

فقب هنگام، که براا ورود بجه حج جال 

شجدنجد بجه یجکجدیجگجر  زندان آماده مج،

 ل خندا زدند 

 

سپ ده دم مجغجنجوم روز دیجوار زنجدان  

افکند  از  ی، م، ش ارهاا سرخ و نقره

تراویجد  آرامشج،  هنه چ ز آرامش م،

که نظ. آن بجا آرامجش حج جال زنجدان 

هجاا  شد  نظن، با تپش آهنگ م، ه.

هاا قل ، ماننجده  سکوت، که به تپش

و در این سجکجوت  غجریجو افاجر …  بود

فرمانده م ان دیوارهاا زنجدان لجنج جن 

 «دار!…خ ر»افکند  

 

با فرمان نخات ن هر شجش سجربجاز   

هاا خود را در کف فشردند و بجر  تفنگ

 عاا م خکوب ماندند 

 

ن با ترجمه احمد شاملو  نوشته چارلی چاپلی 

http://peyman-stalker.blogfa.com/post/2566
http://peyman-stalker.blogfa.com/post/2566
http://peyman-stalker.blogfa.com/post/2566
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یج، بجه  وحدت حرکت سربازان وقجفجه 

دنجج ججال داشججت کججه در لججول آن 

امجا …  بایات فرمان دوم داده شود م،

در لول این وقفه اتفاق، افتاد  اتفاق، 

 که نظ. را شکات 

ی، صجاف  ی، کرد  س نه محکوم سرفه 

تالال  نظ. را بجه  «قطع»کرد  و این

 ه. ریخت 

افار به سجوا مجحجکجوم بجرگشجت   

منتظر شد که سجخجنج، بجگجویجد  امجا 

 محکوم چ زا نگفت 

  

افاججرا بججه سججوا سججربججازان خججود 

برگشت و آماده شد که فرمان دوم را 

صدار کند  اما به ناگهان  یج جانج، در 

حاج،  روح وا پجدیجد آمجد  یجا بج،

روح، که در مغز وا خلئ، بجه وعجود 

 آورد  فضای، خال، 

هاج و واج  صامت و ساکت در بجرابجر  

 سربازان خود متوقف ماند 

 چه پ ش آمده استا 

ی، در ح ال زندان چه  این چن ن صحنه 

 دهدا معن، م،

دید  هج جد   او دیگر به واقع چ زا نن، 

عز مردا تنها که رو در روا شش مرد 

 دیگر تنگ دیوار ایاتاده بود 

آن مردان دیگجر نجاظجران رسجنج، …  و 

یج،  اعراا حک.  چه حجالجت ابجلجهجانجه

داشتند  حال سا ت، را داشتند که به 

 تاکش قطع شده باشد  ناگهان ت ا

 خورد  ک  تکان، نن، ه د 

 چ ز مفهنوم، نداشت  ه د 

 چ زا غ ر ل  ع، بر صحنه حاک. بود  

بجایاجت  و افار فرمانده عجوخجه مج، 

 …خود را از آن حال برهاند

هجا  ها رویجا بجود  هجنج  ایجن هن  این 

 چ زا عز یا رویا ن ود 

  

کورمال و کورمال در ذهن خجود چج جزا 

 عات  م،

  

 چه مدت بدان حال مانده بودا

  

 چه پ ش آمده بودا

  

فرمان نخات ن را داده …  درست… اوه»

 «فرمان بعدا چه بودا… اما…بود

  

 …فنگ بود پ  از خ ردار فرمان دست

  

 ….فنگ  فرمان حاضر پ  از دست

  

 و سرانمام  آتش!

  

ها چ زا م ه. در ضجنج جر  از هن  این

لایشعرب برعا مانده بود  کلنات، کجه 

بایات تلفج کجنجد دور و مجحجو از  م،

 آمد  دسترس به نظرب م،

  

خججودا فججریججاد  در هججنججان حججال بجج،

ی، تلفجج کجرد  نامربول، کش د  کلنه

گونه مفهوم، نداشت  امجا از  که ه د

مشاهدۀ سربازان که دن ال آن غریو به 

فنگ درآمدند س ک ار شجد  حالت دست

 و احااس راحت، کرد 

  

نظ. حرکت سربازان  در ذهجن او نج جز 

 نظن، به وعود آورد 

  

از نو فریاد کش د و سربازان به حجالجت 

 حاضرباب درآمدند 

  

ی، که پ  از فرمان ماق جل  اما در وقفه

آخر بجه وعجود آمجد آهجنجگ پجرشجتجاب 

های، در ح ال زندان لن ن افکجنجد   قدم

 شناخت  او این صدا را م،

  

 …بود «نمات»صداا پاهاا 

  

شعور و حضور ذهن خود را بازیافت و با 

هن  قوا رو به عوخ  ا دام فریاد کجرد  

 «ایات  دست نگه دارید »

  

 …آن شش مرد قراول رفته بودند

  

آن شش مرد را نجظج.  مجمجذوب خجود 

 …کرده بود

  

آن شش مرد  به شن دن فرمان ایات 

 …آتش کردند

در کار تیمی 

ها یک، از ارکان اساس،  سازمان
است  عنلات معروف، از مشاه ر 

بخش دن  عهان درباره کار ت ن، و الهام
 براا هنکارا به یادگار مانده است 

"ما به تنهای، کارهاا  هلن کلر:
توان . انمام ده . اما وقت،  کن، م،

با ه. هات .  از پ  کارهاا زیادا 
 آی . " بر م،

  "اگر هنه با ه. به علو هنری فورد
حرکت کنند  موفق ت از خودب 

 -مراق ت خواهد کرد " 

  "با ارا از الیور وندل هلم  
ها زمان، که به ذهن دیگرا  ایده

کنند  شوند  بهتر رشد م، منتقل م،
 اند " تا در ذهن، که در آن ظهور کرده

ام    "اگر تواناتهاسحاق نیوتن
ب شتر ب  ن.  با ایاتادن بر شانه 

 ها بوده است " غول

تواند یا    "ه د ک  نن،لوکوک
سنفون، را سوت بزند  براا نواختن 

 آن به یا ارکاتر ن از است "

  "کار ت ن، توانای، کار اندرو کارنگی
انداز  با یکدیگر به سوا یا چش.

مشترک است  توانای، هدایت 
دستاوردهاا فردا به سنت اهداف 
سازمان، است  این سوخت، است 

دهد تا به  که به افراد  ادا اعازه م،
 نتایم، غ ر معنول دست یابند "

  "این تاری  دیرینه نوع چارل  داروین
بشر )و نوع ح وانات ن ز( است  

سازا را  های، که هنکارا و بداهه آن
اند  پ روز  به بهترین نحو آموخته

 اند " شده

با ه. بودن یا شروع »: هنری فورد
است  با ه. ماندن پ شرفت است و 

 .«با ه. کار کردن موفق ت است

  "یا استعداد در مایکل جردن
شود  اما کار گروه،  ها برنده م، بازا

هاا بزرگ  و هوب است که قهرمان،
 زند " را رق. م،

تا    "قدرت ت .  تافیل جکسون
تا ا ضا   ا ضاا آن است  قدرت تا

 هاست " ت . آن

  "کارهاا بزرگ در استیو جاب 
وکار هرگز توسب یا نفر انمام  کاب
شود  این کارها توسب ت ن، از  نن،

 شوند " افراد انمام م،

"ه د یا از ما  از عنله  مادر ترزا:
من  هرگز کارهاا بزرگ انمام 

توان .  ده .  اما هنه ما م، نن،
کارهاا کوچا را با  شق بزرگ انمام 

توان . کارهاا  ده .  و با ه. م،
 اا انمام ده . " العاده فوق

 

 گردآوری و ترجمه: شادی آذری حمیدیان
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دلایجلج، بجراا زنجده  معرفی کهتها :

مجججججت  نهههههویسهههههنهههههده: مجججججانجججججدن

گجججج ججججتججججا  تههههرجههههمههههه هجججج ججججا 

  لن، فرهنگ، نشر گرکان، 

این کتاب دربجارۀ مشجکجل افاجردگج، 

ب جن ­  اا خوب و واقع­  است از نویانده

که روانشناس ن ات  کتاب در حجوزۀ 

اا ­  روانشناس، ن ات  ب ان تجمجربجه

زیاته شده است از زبجان آدمج، کجه 

 حال و هواا افاردگ، را توص ف مج،

کند  مت ه ا در این کتجاب داسجتجان ­ 

کجنجد  او  ­ زندگ، خودب را تعریف مج،

سال پ ش اس ر افاردگ، خج جلج، ۱٣

خ ل، شدیجدا شجده بجود و در ایجن 

کججتججاب داسججتججان گججذارب از ایججن 

اا را که بجه دسجت  ­ افاردگ،  تمربه

آورده است و اینکه چطور تواناجتجه 

است خودب را از این رنجج بج جرون 

کجنجد  از ایجن  ­ بکشد حکجایجت مج،

هاا خجوب دیجگجرا  ­ نویانده کتاب

 ه. به چا  رس ده است

­ اناجججان مهههعهههرفهههی کهههتههها :

  ترجمهه مت ه ا  نویسنده: ها 

 هج جرمجنجد(  نشهر گ جتجا گجرکجانج، 

چجطجور زمجان را  معهرفهی کهتها :

 مججججججتججججججوقججججججف کججججججنجججججج جججججج.

هجایج، ­  یجادداشجتمعرفی کهتها :

 براا یا س ارۀ ناآرام 

 «مجانجدن­ دلایل، براا زنده »کتاب 

چند فیل دارد که این قیجه را بجه 

کند  سقول  عجایج،  ­ ه. مرت ب م،

شجود   ­که ادراک این تمربه آغاز م،

فرود آمدن  برخاستن و زیاتن  از چند 

نشج جنج، را  مرحله گذشته و روایت دل

 تول د کرده است 

اا از آل ر کجامجو شجروع ­  کتاب با عنله

 شو  ­م،

­ اما در نهایت یا فرد بجراا زنجدگج،« 

زدن به خجودب ­ کردن ب شتر از آس ب 

 «به شهامت ن از دارد 

­کردن کار واقعاً شما انجه­  زیرا زندگ،

 است ­اا  

هر کا، مجنجکجن اسجت عجایج، در 

زندگ، )شجایجد دلج جل بج جرونج، هج. 

­نداشته باشد( دچار رنج ماتجهجلجا 

کنندۀ افاردگج، بشجود  انجگجار روا 

روی. کجه هجر ­ بندهای، نامرئ، راه م،

لحظه منکن اسجت پجاره شجود و مجا 

هجایج، در زنجدگج، ­ سقول کن .  آدم

شونجد کجه اصجلاً  ­ دچار افاردگ، م،

هجایج، بجا ­ کجنج ج.د آدم ­ فکرب را نن،

های، که تازه تجرفج جع ­موهاا زی ا  آدم

دار  ­ های، که تازه بجچجه­ اند  آدم­  گرفته

های، کجه روا کجاغجذ ­ اند یا آدم­  شده

 شان  ال، است ­زندگ،

 

 ی تلخ افسردگی تجربه

­ها مج،­  افاردگ، معناست  خ ل،

هججاا ژنججتجج ججکجج، دارد  ­  گجویججنججد ریشججه

ش ن، مغز بالان  ن ات  ریشجه در 

خالرات گذشته و کجودکج، دارد کجه 

هجا و  ­ لور اتجفجاقج، گاجل ­ ناگهان به

هاا ناخودآگاه را فعال مج،­  آتشفشان

کند ول، واقع ت این است که گاهج،  ­ 

ما ر زندگ، با چن ن بجحجرانج، روبجرو 

شود که خ ل، ه. فراگ ر اسجت   ­ م،

 1/5داده اسجت  WHOل ق آمارا که 

­ساکنان س ارۀ زم ن در ل، زنجدگج،

لور عدا دچجار افاجردگج، ­  شان به

شوند که منکن است چند ماه یجا ­  م،

 چند سال لول بکشد 

اا است کجه ­  ال ته  افاردگ، به گونه

صجورت ­  شاید دیگران  لائنجش را بجه

عدا ن  نجنجدد یجعجنج، شجایجد کاج، 

­ ماسک، از خنده  از ل خند  از  جادا

بودن روا صورتش بجگجذارد کجه مجثجل 

دست شکاته یجا  جارضج  پجوسجتج، 

مشخ  ن ات که درون او مه انجگج، 

­ها و تجکجه رخ داده است و هن  قطعه

نجهجایجت تجاریج  ­ هاا روحجش در بج، 

متلاش، شده اسجت  در ایجن کجتجاب 

هاا مشهورا هاجت ­ ل ات، از آدم

هجا ­ که دچار افاردگ، هاتند و آدم

ها هج جد ­ شوند از اینکه آن­  شوکه م،

­بروز   ن، از افاردگ، نشان نجنج،

 قدر در رنمند ­دهند ول، آن

­)با اشاره به علاات گذشتجه( ذهجن

فجردنجد  بجراا هجنج جن ­ ها منحیر به 

هجاا ذهجنج، از رنجج  مجثجل ­ تمربجه 

فرد اسجت  ­ افاردگ،  ه. منحیر به 

گوید افاجردگج، مجثجل  ­ مت ه گ م،

ورزش، رقابجتج، یجا مجثجل ماجابجقج  

دوم دان، ن ات که ما بجگجویج ج. چجه 

تر است  هرکا، بجه ­  کا، افارده

روب خودب و بجا رنجج مجنجحجیجر بجه 

 کند ­ خودب افاردگ، را ادراک م،

در این کتاب توص فات، از افاجردگج، 

داری. که فقر کلنات را در تجوصج جف آن 

ع ران و به توص ف ما از خودمان کنجا 

­کند  تمرب  مت ه ا خ ل، تکان ­ م،

دهنده اسجتد یجعجنج، تجوصج جفجش از  

اب که خ ل، به ما کجنجا  ­ افاردگ،

هجایج، کجه او  ­ کند  یک، از نکجتجه ­ م،

گجویجد ایجن  ­ اب مج،­  دربارۀ افاردگ،

است که آدم باید بپذیرد که افاردگ، 

هجایج، را  ­ فراز و نش ب دارد  ما لحظه

کن . که واقعجا از درون  ­ سپرا م،

هجایج، کجه ­  ویران . و ال ته لجحجظجه

واقعا خوب . و در این لحظجات خجوب 

اا عجوهجر در آب زلال ­  انگار قظره

چ ز را خجراب ­ افتد و هنه ­  روان م،

هجا را ­ کند  ایجن نجوسجان آدم­  م،

کند  تجردیجدهجا مجثجل ­ سردرگ. م،

عنع زیادا از پجرسجتجوهجاسجت کجه 

رق  عنع، هولناک، را در آسنان 

دهندد یعن، ایجن ­ روان ما انمام م،

دلشوره خ ل، آرام آرام شروع مج،

رسجد کجه ­ شود و به عجایج، مج،­ 

 کننده است ­ خ ل، ماتأصل

گوید  ­ نکت  عال ، که مت ه ا م،

ای.   ­ این است که وقت، ما افارده

کججنججد  مججرکججز  ­ مججغججزمججان درد مجج،

­کند و دیگر نن، ­ احااسنان درد م،

توان . در یا ناح ه محدودب کن ج. یجا  

گذارا کنج ج.  ­ ب ن خودمان و درد فاصله

و این است که تحجنجل افاجردگج، را 

 کند  ­خ ل، سخت م،

نکت  تل  افاردگ، این است که چون 

شجود  ­ مغز دچار این درد و رنجج مج،

هرچه ب شجتجر فجکجر کجنج جد  ایجن درد 

تجوانج ج. ­ شود  مجا نجنج،­ شدیدتر م،

تفکرات را متوقجف کجنج ج.  بجنجابجرایجن  

افاردگ، براا من )ممت ، شکورا( 

گونه بود که شکل، از کرخجتج، را ­ این

کجردم اتجفجاقجا کجامجلا  ­ احااس نجنج،

بر ک  بودم و احاجاس هجوشج جارا 

کردمد یعن، خ ل، خج جلج، ­ زیادا م،

فکر کردن  که مرا ب شتجر بجه ا جنجاق 

 برد ­ تاریک، فرو م،

 ماندن دلایلی برای زنده
 مجتبی شکوری
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گویج. کجه در ­ م، factمن دربارۀ چند 

این کتاب هات و من جع آن سجازمجان 

( و بر اسجاس WHOبهداشت عهان، )

پ نایش، است که در غجرب )اروپجا و 

 آمریکاا شنال،( انمام شده است 

در غرب  خودکش،  لت اصل، مجرگ -

 سججال اسججت  21در مججردان زیججر 

در کل عهان  زنان دو برابر بج جشجتجر از 

شوند ول، ­ مردان دچار افاردگ، م،

اگر مردان افاردگ، بگج جرنجد  امجکجان 

دارد سه بجرابجر بج جشجتجر از زنجان بجه 

 خودشان آس ب بزنند 

در فججرهججنججگ مججا مججردان نجج ججایججد ابججراز 

شان را نشجان  احااسات کنند یا اندوه

شاید  .«کند­ مرد که گریه نن،»دهند  

به هن ن دل ل است که مردان وقجتج، 

کنند  کجنجا ­  احااس افاردگ، م،

شجود   ­ قدر عنع م،­ خواهند  آن ­ نن،

­ شود که ناگهجان شجانجه ­ ان اشته م،

ها توان تحنل ایجن بجار را ­ هاا روح آن

ندارد  در فجرهجنجگ  جنجومج، مجردان 

­ ب نارا روان، را ضجعجف تجلجقج، مج،

کنند  بنابراین  تعداد زیجادا از مجردان 

­کنجنجد آن ­ رنج افاردگ، را پنهان م،

­قدر که به زخ.  ن ق، تج جدیجل مج،

شود  در حال، که زنجان بج جشجتجر بجه  

کنند  ب جشجتجر  ­ روانشناس مراععه م،

خودشان را ابراز و احاجاسجاتشجان را 

کجنجنجد  افاجردگج، مجثجل ­  تخل ه مج،

مجانجد  ­  شدن در ذهجن مج،­ مح وس 

تمرب  من این است که انگار شجنجا در 

افت د و مغزتان شجروع ­ ا ذهنتان گ ر م

کجنجد  بجنجابجرایجن   ­ زدنتان م،­ به کتا 

کردن این احااسات بجه ­  گفتن  ت دیل

شجود کجه شجنجا از  ­ کلنات با ث م،

ذهنتان ب رون ب ای د  وقت، به اندوهتان 

ده جد  انجگجار بجراا چجنجد ­  عا. م،

­ کن د  رمجان­ لحظه ذهنتان را ترک م،

­کردن ه. به خلا  ­ خواندن یا تمربه 

کجنجد تجا  ­ شدن ما از ذهننان کنا م،

مغز ما را گوش  رینجگ گج جر نج جنجدازد  

دهجد کجه  ­ هن  مطالعجات نشجان مج،

هجاا ­  تجر از لجوفجان ­ گراها راحت­ برون

کنند چون این توانای،  ­ ذهن،   ور م،

را دارند که افکارشان را به امر   ن، و 

کجنجنجد و بجراا  ­ ب رونج، تج جدیجل مج،

زاا خود خلا  ­  لحظات، از مغز آس ب

 شوند 

 

 کند شدن زمان

چ ز دیگرا که مجت هج جا در کجتجاب 

گوید دربارۀ تمربج  زمجان در دوران  م،

افاردگ، است  در افاردگج، زمجان 

گجذرد  ­  شجود  روزهجا نجنج،­ کند مج،

هجاا افاجرده ­ هجا بجراا آدم­ سا ت

­­ هاا معنول، لولان،­ نا ت به آدم

­ گذرد  ان شت ن مفهوم نا ج،­ تر م،

بودن زمان را با مثال خجوبج، تجوضج ج  

داده است  او گفت براا ایجنجکجه درک 

گذرد وقجتج، بجا ­کن . زمان نا ، م،

مح وبتجان  بجا کاج، کجه دوسجتجش 

دارید  حرف بزن د  یا سا ت مجنجکجن 

است فقب چند دق قه بگذرد اما وقجتج، 

روا بخارا دا  بنش ن د  چند دقج جقجه 

 منکن است چند سا ت بگذرد 

نکته دیگر اینکه مت ه ا دربجارۀ فجقجر 

گویجد مجا ­ زند  او م،­ کلنات حرف م،

مججعججنججولا واژۀ افاججرده را مججعججادل 

بجریج. و ایجن ­ اندوهگ ن بجه کجار مج،

نشاندهندۀ فقر کلنات ماسجت  مجثجل 

زده ­ این است که به فجردا قجحجطج، 

بگوی . کن، گرسنه  افاردگ، ش  ه 

­است و انجدوهجگج جن ­  زدگ، ­ قحط،

 بودن ­بودن ش  ه کن، گرسنه 

زنجد ­ مت ه ا دربارۀ  شق حرف مج،

و اینکه  شق چطور به او کنا کجرده 

است تا از این شرایجب بج جرون بج جایجد  

کتاب به آندره آ  هناجر مجت هج جا  

هجا و ­ تقدیج. شجده کجه چجطجور رنجج

دردهاا او را الت ام بخش ده و تجحجنجل 

 کرده است 

مت ه ا در فیل، از کجتجاب بجه نجام 

چطور کنار کا، باش . که م تلا بجه »

دربارۀ مجواعجهجه بجا  «افاردگ، است

­افراد افارده چند توص ج  خجوب مج،

 کند 

بدان د مورد ن از هات د و قجدرتجان را -

­دانند حت، وقت، بجه نجظجر مج، ­ م،

 رسد که اینطور ن ات 

کجنجد گجوب کجنج جد   ­ مت توص جه مج،

ها تا عای، کجه ­ بشنوی. و بگذاری. آدم

توانند اندوهشان را روایت کجنجنجد  ­ م،

اللا اتتان را افزایش ده د  خودتجان را 

مقیر ندان د و بدان جد کجه رنجمج، کجه 

کشجنجد گجنجاه مجا  ­ افراد افاجرده مج،

 ن ات 

ص ور باش د  درک کجنج جد ایجن آسجان -

نخواهد بود  افاردگ، شدت و ضجعجف 

رود  یجکجاجان ­ دارد  بالا و پایج جن مج،

ماند  یا لحظ  شاد بد را اثج جات  نن،

 به ودا یا  ود ب نارا ندان د 

تا حد منکن  کارا نجکجنج جد کجه فجرد -

تر از آنچجه ­  افارده خودب را غ ر ادا

 هات تیور کند 

­مشکل بزرگ، ن اجت بجراا  جادا 

بودن ه د استانداردا در کار نج جاجت  

روا این س اره هجفجت مج جلج جارد نجوع 

  ادا بودن وعود دارد 

گجویجد  موضوع عال ، که مت ه ا مج،

ریختن و گریاتن اسجت  ­  دربارۀ اشا

خوب، توصج جف کجرده و گجفجتجه ­  او به

است که اشا ه. زبان، بجراا بج جان 

احاججاسججات اسججت و مججا در دوران 

افاردگ، انگار ه د زبان، بجراا ابجراز 

هجا انجگجار ­ احااساتنان نداری.  اشا

سجوزنجد  در  ­ شدن مج،­  ق ل از عارا

­ شونجد و فجرو مج، ­ چش. ت خ ر م،

ریججزنججد  مججت هجج ججا تججمججربجج  اولجج ججن 

لجور درخشجانجج،  ­ گجریاجتججنجش را بججه

­ دهد کجه چجقجدر رهجایج، ­ توض   م،

اا را  ­ هجق بجچجه­  بخجش بجود و هجق

 کرد  ­تدا ، م،

 کند  ­او یا نکت  مه. را تعریف م،

که در قانتج، از مجراحجل درمجانجش 

خ ل، به او کنجا  «چرخش درامات ا»

کرده است  زمان، که مادرخجانج. مجت 

­العجلاج مج،­  ه ا دچار ب نارا صعب

شود و او با  شق هنارب را از ایجن  

دهد  با مائول ت، کجه ­  درد نمات م،

عوشد و با این تفکر کجه ­  از  شق م،

باید براا هنارب کارا انمام دهجد  

هاا افارده این روایجت  در زندگ، آدم

­زیاد است که عجایج، احاجاس مج،

کنند با هر سخت، که وعود دارد بجایجد 

به کا، که دوستش دارند و ن ازمجنجد 

است کنا کنند پ  معجنجایج، خجلجق 

کند تجا از ایجن ­ شودکه کنا م، ­ م،

 وضع ت ب رون ب ایند 
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را راه جرا  »تن ز «چه کا، این س ات.  

کردا آدولف آیشجنجن  مجهجنجدس    م، 

آلنان، که مامور لراح، سج جاجتج.  

 (Final Solution( »حججل نججهججایجج،   راه «

 بود    شده 

را  »بجرلج جن «متفجقج جن    ۱۴۴۷ وقت، در  

 »هجج ججتججلججر «بججودنججد     کججرده   مججحججاصججره 

تجنجهجایج،    کرد  اما ه تلر بجه   خودکش، 

کجرد     نن،     عنایات خود را سازمانده، 

بججا او  »نججوابججغ آلججنججان «عججنججعجج، از  

   »گججوبججلججز «کججردنججد     مجج،   هججنججراهجج، 

 »آیشجنجن «و   »ه جنجلجر «   »گورینگ «

نجوابجغ مجومجن بجه  «های، از این    ننونه 

هجا در    بودند  بجخجشج، از آن   »پ شوا 

    دادگاه عنایات عنگ، نورن رگ محاکنه 

نقجال دور    شدند ول، تعدادا از آنها به 

چون آمریکاا عنوب، گریختنجد    دن ا ه. 

زنجدگج،    ها بجه   و با هویت ععل، سال 

عجزو   »آیشجنجن «دادنجد       مخف، ادامه 

ها پ  از پایان عجنجگ    آنان بود  او سال 

    فرستجاده »اورشل . «شد و به    دستگ ر 

 شد  

اا به مجطجالجعجه    پ وهشگران برعاته 

ها کنمکجاو    پرونده آیشنن پرداختندد آن 

بودند ب  نند وضع جت روانج، کاج، کجه  

    گنجاه را مجدیجریجت   مرگ هزاران اناان ب، 

تجریجن    کرده چگونه است  یک، از مجعجروف 

کجرد    کاان، که پرونده آیشنن را بررسج، 

-۱۴۵۷ ( »هجانجا آرنجت «بجود    »هانا آرنجت «

  ۱۴۱۴ دکتراا فلافه خجود را در  (  ۱۴۴۱ 

پجزشجا و    روان  »کجارل یجاسجپجرز «زیر نظر  

ف لاوف آلنان، در دانشگاه هجایجدلج جرگ  

هجا    رس دن نجازا     قدرت     کرد  پ  از به     اخذ 

شجد ولج،      مدت، توسب گشتاپو دستگ ر 

سپ  به آمریکا گجریجخجت  او اولج جن زن  

 استاد در دانشگاه پریناتون بود  

هانا آرنت  در زمجان مجحجاکجنجه آیشجنجن  

نوشت کجه    مقالات، را براا مط و ات م، 

 »آیشجنجن در اورشجلج ج. «بعداً در کتاب  

شدند  نت مه تحق قات      آورا و منتشر   عنع 

پ وهشگران، برعاته در سط  آرنت این  

گجونجه بج جنجارا روانج،    بود  آیشنن ه د 

ها و نه    نداشت  او نه نا ت به لهاتان، 

نا ت به یهودیان هج جد خجالجره بجد یجا  

 اا نداشت    ک نه 

هجاا مجدرسجه و    آیشنن در تنجام سجال 

مجنجد     دانشگاه فجردا مجنجضج جب  قجانجون 

بود! آیشنن ه د  »ننونه «شناس و    وظ فه 

سابقه شخی، از پرخاشگرا و خشونت  

 جنجوان    نداشت و در خانواده و دوستان بجه 

فردا معاشرت،  مهربان و گرم شناخجتجه  

داشجت کجه بجه      شد! آیشنن ا تقاد   م، 

بجججه   »تجججکجججنجججوکجججرات « جججنجججوان یجججا  

اسججججت     کججججرده    جججنججججل »وظجججایججججفججججش «

کجرد    مج،     کجه در آن کجار »س اجتجنج، «

بجود و او      کجرده   او محول     را به  »ماموریت، «

بججهججتججریججن نججحججو مججامججوریججت را        هجج. بججه 

 بود!     کرده  »مهندس، «

مجنجد بجه دنج جال    در عنایات بزرگ و نجظجام 

اعجتجنجا ج، نجگجردیجد     هاا ضجد   شخی ت 

های، با معدل بالا و نجنجره    شاگرد اول 

هجاا    انض ال ب اجت بجدنجه مجاشج جن 

سججازنججد و نججوابججغ    سججرکججوب را مجج، 

خودش فته ایجن کجارمجنجدان شجریجف   

انجمجام  «شناس و مط ع را بجه    وظ فه 

 کنند!   م،   مکلف  »وظ فه 

    یجافجتجه و کجلان   هاا سجازمجان   عنایت 

 »عنایت «شوند که    زمان، محقق م، 

شجود! شجعج جده  »وظج جفجه «ت دیل به  

   »هج جتجلجر «ره ران توتال تر هجنجچجون  

ایجن اسجت کجه  »مجائجو «و   »استال ن «

 کنند!   عنایت را ت دیل به تکل ف م، 

 

فرسجتاند  بعجد نوبجت بجه    هجاا کجار اع جارا م،     ابتدا اسراا لهاتان، را به اردوگاه 

پرداختند و حداقل    فرسا م،   ها به کار لاقت   ها رس د  زن و مرد در این اردوگاه   یهودا 

 »حنجام «شجدند بجه    کردنجد  وقجت، ب نجار و نجاتوان م،   ع ره غذای، را دریافجت م، 

    کردنجد و ظجرف چنجد   م،     ها گاز سن، استنشاق   شدند  در این حنام   م،     فرستاده 

هججا    هججا را در کوره   م، دادنججدد سججپ  عنازه   دق قججه بججدون صججرف فججشنگ عججان 

 شکل کشتار!  »تن ز ترین «سوزاندند     م، 

 کارمند شریف اداره سلاخی؛  
 چکیده کتاب آیشمن در اورشلیم 

 : دکتر محمدرضا سرگلزای  
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سججلججاججلججه  «هججاا ریججث سججخججنججرانجج،« 

های، است کجه هجر سجال  سخنران،

توسب یک، از اندیشنندان سرشنجاس 

سج، پجخجش  بج، ارائه و از رادیوا بج،

هجا  شود  هجدف ایجن سجخجنجرانج، م،

ارتقاا فه.  نجوم در مجورد یجکج، از 

موضو ات مه.ی روز است  نجخجاجتج جن 

 ۱۴۴۱سخنران این بجرنجامجه در سجال 

برتراند راسل  ف لاوف انگجلج جاج، و 

ا نوبل ادب ات بود  آرنولد  ا عایزه برنده

توین ،  ادوارد سع د  آنتون، گج جدنجز  

مایکل سندل و اسجتج جون هجاوکج جنجگ 

برخ، دیگر از این سخنرانان در هفجتجاد 

 .اند سال گذشته بوده

مج جلادا  مجحجور ایجن  ۱۴۱۱در سال 

بود که  «چهار نوع آزادا»ها  سخنران،

فرانکل ن روزولت مطجرح کجرده اسجت  

آزادا ب جان  آزادا  ج جادت  آزادا از 

 ترس  و آزادا از ق د احت اج 

*** 

ا قدرتجنجنجدا  آزادا از ق د احت اج ایده

است  بر اساس این ایجده  نج جازهجاا 

ا مجردم بجایجد بجرآورده  اساس،ی هنه

اب افجراد در هجنجگجام  شود و در نت مه

تولد شجرایجب ماجا جدتجرا خجواهجنجد 

داشت و در زمان کوتاه اما ارزشنجنجدا 

ا خجاکج، بجه سجر  که روا ایجن کجره

برند بروز اسجتجعجدادهجا و تجحجقجق  م،

تر خواهجد  برخ، از رؤیاهایشان محتنل

بود  هرچند افراد با ار اندک، بجا ایجن 

اند اما ایجن اصجل  اصل اساس، مخالف

در معر  تفا رهاا مجتجعجددا قجرار 

تجر  دارد  در نهجایجت  ماجئجول  جادلانجه

  کردن عامعه براا لج جقجاتی فجرودسجت

اا کجه  ک اجتا رهج جران سج جاسج،

احتنالاً ه د قرابت، بجا تجمجارب مجردم 

 ادا ندارندا بازارا که سجود بجرایجش 

اولویت دارد و نه امجنج جت و رفجاه ایجن 

ل قها یا ایجنجکجه خجودی ایجن لج جقجات 

تجوانجنجد مجنجافجع  بجهجتجر مج،  فرودست

 را تأم ن کنندا  هاا فرودست گروه

ام دوارم بتوان. شنا را قانع کن. که در 

ثجج ججاتجج،ی  اب بجج،  یججرا کججه ویجج گجج،

نظجرم   اقتیادا  آشوب س اس،  و به

اا اسجت کجه فجاقجد  ره را س اس،

هرگونه قرابت اعتنا ،  اقجتجیجادا و 

فرهنگ، با زنان و مردان  ادا اسجت  

گونجه  هاا فردا  آن حقوق و مائول ت

صورت تجاریجخج، تجوسجب عجنجاح  که به

  دیگر کافج،  راست و چ  تعریف شده

ن ات  توض   خجواهج. داد کجه چجرا 

تعاریف راست و چ  از فرد  و توسجعجاً  

مفهوم مائول ت شخی، به شکجلج، 

لجلج جانجه شجده اسجت   فزاینده منفعت

تداوم آنها صرفاً براا محافظت از توه.ی 

تداومی ایدئولوژیا اسجت و بجراا خجودی 

 افراد ه د سودا ندارد 

و اسجتجدلال خجواهج. کجرد کجه آزادای 

حق ق، از ن جاز  بجه آن شجکجلج، کجه 

روزولت در نظر داشت  تجنجهجا زمجانج، 

شججود کججه شججهججرونججدان   مججنججکججن مجج،

خواهنجد هج. شجرایجب  کاان، که م،

شان و ه. شرایب عامعه بهج جود  فردا

ا  ب ابد  بجا هجنج جن نج جت در  جرصجه

شخی، و س اس، دست بجه اقجدام 

لور که هرک  کجه تجا  بزنند  زیرا هنان

به حال براا آزادا م ارزه کرده بجاشجد 

به شنا خواهد گفت  آزادا گجرفجتجنج، 

 است نه دادن، 

گاارای    در پایان باده۱۴۱٣ا  در ژانویه

خجواسجتج.  روزه  زمانج، کجه مج، هفت

بطرا دیگرا را باز کن. به این ام د که 

فجروشج،  ا مشجروب تا باز شدن مغازه

فعلاً کارم راه ب فتجد  زنج، کجه هجرگجز 

هاا اعتنا ،  ندیده بودمش در ش که

برای. پ ام، فرستجاد  پج جام او حجاوای 

اا بود که قجرار بجود بجه  پ وند به مقاله

ام خجاتجنجه  رؤیاپردازای ناش، از مات،

شش حق قت تلخ، که شجنجا »دهد  

 «را به اناان بهترا ت دیل خواهد کرد 

ا نججخجاججت ایججن  وقجتج، بجه شجنججاره

هر آنچه در درون تو »فهرست رس دم  

است بجا اصجلاح و بجهجتجر شجدن بجه 

  دیجگجر «مخالفت بر خجواهجد خجاسجت

ن ازا به مشروب نجوشج جدن در خجود 

 کردم  احااس نن،

آنچه رخ داد تحول روان،ی ژرف، بود کجه 

تواناجت  فقب م زان زیادا حق قت م،

هجا بجا آب و تجاب  آن را رق. بزند  سال

هججاا  ججالججفجج،   ا ضججربججه دربججاره

های. حجرف  ها  خش. و اندوه شکات

 نجوان دسجتجاویجزا  زدم و از آنها به م،

ام بجه الجکجل  براا توع ه ا ت اد فزاینده

کردم  درست اسجت کجه  استفاده م،

میجائجب زیجادا را از   در دوران عوان،

سر گذراندم که تجأثج جرا مجانجدگجار بجر 

هاا شخجیج جتج، و سجرشجتی  وی گ،

احااسات. بر عجاا گجذاشجت امجا در 

اا از زندگ، ایجن تیجور بجرایج.  مرحله

تجوانج.  ایماد شده بود که دیجگجر نجنج،

 زندگ،ی بهترا داشته باش. 

دیججگججر بججه رنججج افاججردگجج،  انججزواا 

و تأث رات ن جروبجخجش امجا   خودخواسته

ام  جادت کجرده  مخربّ خشج.ی مجوعجه

احوال بودم زیرا عهان  بودم  من ناخوب

احوال بود و تا زمان، که عجهجان  ناخوب

تواناجتج.  شد من ه. نن، اصلاح نن،

حجل مجن ایجن بجود کجه  به ود یاب.  راه

هجاا ذهجن  بکوش. تا ل جق چجارچجوب

ناخوش.  عهان را بجه مجکجانج، بجهجتجر 

ت دیل کن. اما در کنال تعجمجب مجوفجق 

ا آن مقاله مجانجنجد  شدم  مطالعه نن،

این بود که یجا لج جوان آب سجرد بجه 

ام حجدت  صورت. بپاشند  قواا ذهجنج،

پ دا کرده بود و خودآگاه،  مه غجلج ججی 

 انکار را کنار زده بود 

ا  مجانجده پ  از خواندن مقالجه  بجاقج،

شجویج،ی آشجپجزخجانجه  الکل را در ظجرف

ها مجرا  ام که مدت  اتاق، ریخت. و به ه.

تحنل کرده بود گفت. که الکل را کجنجار 

گججذارم  از هججنججان روز فججرایججنججد  مجج،

ام آغاز شد و دو سال لجب بجه  به ودا

عز  الکل نزدم  و در ده سال گذشته  به

چند لغزب کوچا  اغجلجب از الجکجل و 

 ام  مواد مخدر پاک بوده

چگونه چن ن امرا منکن شدا قجدرت 

گاجارا از  لازم براا متوقف کردن باده

کما آمدا قدرت، که تقجریج جاً در تجنجام 

بجرایج.   ا سجوم زنجدگج، روزهاا دهه

ن افتن، بود  آیا بازار آن را بجرایج.  دست

فراهج. آورده بجودا در کجلج جاجاهجا و 

ا زهوار دررفته  عجایج،  سراهاا محله

که ه د متخیجیج، حضجور نجداشجت  

اا از  هوش ار بجودم و هج جد نشجانجه

مات، نداشتج.  در واقجع  در خجلال 

هاا گذشته تعاملات با ارا بجا  سال

مراکز خدمات  نوم، داشت. و آنها در 

ا نادرست که هرگجز  باور به این  ق ده

نخواه. تجواناجت ا جتج جادم را کجنجار 

 تأث ر ن ودند  بگذارم  ب،

ی حهاکهمهیهت  گرایان دربهاره راست

فرمهانهی   فرد بر خویشتن )خویش

گهرایهان  کهنهنهد و چه  اغراق مهی

چههنههدان تههوجهههههی بههه آن نشههان 

 دهند. نمی

ام را  هایج، بجهج جودا بر ک   در اتاق

هجا را دیجگجر  بازیافت. که در آنها توص جه

افراد م تلا به این معضل و نه پزشکجان 

پججردازانی خجج ججرخججواه ارائججه  یججا نججظججریججه

هاا کنای متقجابجل   کردند  در گروه م،

مراتب   ناویجن  عای، که ه د سلاله

هاا مالج،ی  مربول به متخییان و کنا

 خیوص، و دولت، وعود ندارد  

هجاا  صرفاً با به کجار گجرفجتجن تجوصج جه

کاان، که پ ش از من این مجراحجل را 

ل، کرده بودند  آموخت. کجه چجگجونجه 

ترین چالش، کجه بجا آن مجواعجه  بزرگ

بودم جج یعن، ب نارا ا ت اد جج را پشجت 

سر بگذارم  در گروه، به این واقعج جت 

داناتند تنهجا زمجانج،  پ، بردم که م،

توان . ام د داشته باش . که بجراا  م،

اا معنادار یجا مجانجدگجار  گروهنان فایده

داشته بجاشج ج. کجه ابجتجدا خجودمجان 

 پذیر باش .   مائول ت

 برگردان: هامون نیشابوری - گاروی دارن مک
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یعن، وقت، که مائول تی خودمجان در 

هجا     آسج جب ایماد شرایب نجامجطجلجوب

ها  رفتار و تجعجهجد  ها  نگرب کارا فریب

به زیاتن بر اساس بجرخج، اصجول را 

 بپذیری. 

هججا از نجج ججاز بججه یججافججتججن  در آن اتججاق

هاا ساده رهای، یافت.  از نج جاز  حل راه

به چ زا براا تاک ن یافتن در بجرابجر 

هجاا زنجدگج، آزاد  درد و سجردرگجنج،

شدم  بجا یجادگجرفجتجن تجطج ج جق دادن 

ن ازهاا فردای خود با عهان پ رامون به 

این آزادا دست یجافجتج.  بجه خجوبج، 

قجدر  هاا برخج، آن دان. که چالش م،

اا عز مراععه به   ن ق است که چاره

کججارشججنججاسججان پججزشججکجج، نججدارنججد و 

شجان چجنجان  هجاا اقجتجیجادا گرفتارا

توانند به سادگ،  شدید است که نن،

 راه، براا خروج از آن ب ابند 

دان. که هرک  در  اما بنا بر تمربه م،

تجوانجد بجراا کجارآمجدتجر  حد معقول م،

اب با مشجکجلات  ا مواعهه کردن نحوه

اا کجه ریشجه در نجابجرابجرای  شخی،

های، ب اموزد تجا از  مند دارند درس نظام

سنگ ن،ی بارا که بر دوب دارد بکاهجد 

تجری تجلاب بجراا  ای گاترده و در  رصه

آزادا از قجج ججد احججتجج ججاج  اقججدامججات 

 سودمندترا انمام دهد 

هر گونه حجق آزادا  خجواه آزادا از 

چ زا باشد و خواه آزادا براا   ادت  

منکن است ا طا شود  اما زمان، کجه 

این حق توسب ن روی، ب رون، به فجرد 

شود  هرگز ضنانتج، ابجدا  واگذار م،

براا بقایش وعود ندارد  عرج کینجت در 

آزادی از قیهد احهتهیهاج: حهق  کتاب

انسان برای برخورداری از غهاای 

  از مجنجظجر مجواد کافی و مهنهاسهب

ا  غذای، و خوراک به کاوب در مائله

پجردازد  او  ا حقوق بشجر مج، پ چ ده

کجنجد   ابتدا دو گروه وی ه را تعریجف مج،

دارندگانی حجق  یجعجنج، کاجانج، کجه 

مشنجول حجق بجرخجوردارا از غجذاا 

اند و صاح جان وظج جفجه  یجعجنج،  کاف،

کاان، که مائول نظارت بر اداا این 

 اند  حق

کجنجد کجه هجرچجنجد  کنت استدلال مج،

هجا را  ا اناجان توان در حرفْ هنه م،

مشنجولی حجق بجرخجوردارا از غجذاا 

کاف، دانات  هنان کارا که روزولجت 

هاا  آزادا« در سخنران،ی خود با  نوان 

انمام داد  یا حجتج، دلایجل  » چهارگانه

حقوق، براا این شنول اقجامجه کجرد  

هنانند کجارا کجه سجازمجان مجلجل و 

النلل،  شناری مل، و ب ن مؤساات ب،

دهند  اما در  جنجل تجحجقجق  انمام م،

چن ن حق بن ادین، به شکل هولناک، 

ا چجنج جن کجارا  دشوار است  لازمجه

تخی   منابع  تع ج جن سجازوکجارهجاا 

اا از  ا پ چ ده تدارکات، و ایماد زنم ره

ها است  و هنچن ن تفاس ر  مائول ت

متعددا ه. از خجودی ایجن حجق    بالقوه

 وعود دارد 

آیا آزادا از ق د احت اج صرفاً با تجأمج جن 

شجودا یجا  معاب ن ازمندان حاصل مج،

آزادا حق ق، و کامل زمان، به دست 

آیججد کججه شججهججرونججدان خججودشججان  مجج،

ا معاب خجود  ابزارهاا لازم براا ته ه

را در اخت ار داشته باشندا و در نهایجت 

چه کا، مائول ایماد شرایب تحقق 

 این تواننندسازا استا

ا بج جن دو  در قرن ب اتج.  در وقجفجه

هجاا  عنگ عهجانج،  از مج جان ویجرانجه

کشنکش، عهان، اعناع عدیدا بجر 

سر سوس ال دموکراس، پدیدار شجد  

  شجججهجججرونجججدا ۱۴۴۴ا  در دهجججه

هجاا ارتجقجایجافجتجه و  اعتنا ،  آزادا

هججاا دولججتجج، در دو سججوا  حججنججایججت

اق انوس الل  به ایدئولجوژا ماجلجب 

( و New Deal(  نج جو دیجل ت دیل شجد 

های، نجاباجنجده امجا  دولت رفاه  تلاب

صادقانه براا تحقق بخش دن به اصجل 

اساس،ی آزادا از ق د احت اج و وسعت 

بخش دن بجه مجعجنجاا شجهجرونجدا از 

ا اعتجنجاع  در  رصه  گذارا لریق قانون

 و بازار کار بودند 

باور به اینکه برخوردارا از رفاه عامجعجه 

اب  باید هنگانج، و رشجد اقجتجیجادا

ا  منیفانه بجاشجد و نج جازهجاا هجنجه

شهروندان باید برآورده شود  هنوز هج. 

ا عذاب، است  تیور کجنج جد کجه  ایده

ا نخجاجت  ا کارگر در ن نه افراد ل قه

قرن ب ات. چه احااس، داشتنجد از 

دیججدنججد چججنجج ججن افججکججار  ایججنججکججه مجج،

نجظجر  اا که ق جلاً مجحجال بجه بلندنظرانه

رسجج ججد اکججنججون بججه شججکججلجج،  مجج،

ساز وارد گفتنان سج جاسج،  سرنوشت

 ۱۴۴۱شده بود  ویل ام بیویریج در سجال 

هدف حکومت در دوران »ا لام کرد که 

عنگ و صل   شکوه و علال حاکنان یا 

ها ن ات بلکه سجعجادت و رفجاه  ملت

 «مردم  ادا است 

ا  هرچند منجکجن اسجت افجراد دربجاره

هججاا  ایججمججاد دولججت رفججاه دیججدگججاه

اا داشته باشند جج در آن  خ الانه خوب

درصد از مردم از ایجن  ۱۴زمان ب ش از 

کجردنجد جججج امجا  س است حنایجت مج،

زیجادا از شک، نج جاجت کجه تجعجداد 

اصلاحات اعتنا ، در تاری  بجریجتجانج جا 

ا کارگر مجوقجعج جت  س ب شد تا ل قه

 ترا پ دا کند  تر و مطنئن  ادلانه

ا اشتغجال  کجاهجش  سابقه سط  ب،

هاا آموزش، و بهداشجتج، و  نابرابرا

شرایب کار و زندگ،ی بهتر بجا جث پجدیجد 

آمدن سطح، از تحرک اعتنا ، شجد 

که تا آن زمان سابقه نداشت  یکج، از 

ا   وامل تضن ن چن جن امجرا لج جقجه

یافته بود کجه از ارزب  کارگرا سازمان

حق ق، چجنج جن اصجلاحجاتج، آگجاهج، 

اب  زن،ی عنجعج، داشت و توانای، چانه

به سازوکار اصل، تحجرک اعجتجنجا ج، 

ت دیل شده بود   لاوه بر تأث جر چجنج جن 

اصلاحات، بر سط  مع شت و تجحجرک 

اعتنا ،  نو ، رویهّ ن جز پجدیجد آمجد  

روشججنججفججکججران و سجج ججاسججتججنججداران 

تواناتند به نجنجایجنجدگج، از فجقجرا  م،

دست به اقدام بزنند  آنها اگر صادقجانجه 

تجواناجتجنجد بجراا  کوشج جدنجد مج، م،

هجایج، اقجتجیجادا  حجل معضل فقر  راه

 ب ابند 

اما چهجل سجال پج  از اعجراا ایجن 

ممجنجو جه اصجلاحجات تجاریجخج،  ایجن 

برداشت انکارناپذیر که دولجت بجایجد در 

ارتقا  وضع ت ل قات پایج جن نجقجشج، 

فعال بر  هده داشته باشد  مجخجدوب 

شججد  اکججنججون نججقججد نججئججولجج جج ججرالجج،ی 

وسخت، پدید آمجده اسجت کجه  سفت

دانجد   ا دولت را خطرنجاک مج، مداخله

چن ن نقدا پ امجدهجایج، عجدا بجراا 

افراد  عوامع و خود دموکراس، خواهد 

 داشت 

پهایههری بههه مههعهنههای  مسهوههولهیههت 

شجاعتِ نادیده گرفهتهن جهاابهیهت 

تفاوتیِ نابهجها و  بدبینیِ مداوم، بی

تقدیرگراییِ مسموم، و در عهو،، 

پایرش فرایند دردناک و تهدریهجهیِ 

 تغییر است.

با ریگان و تاچر   یر عدید اقتیاد بازار 

ا  آزاد و رهجاسجازای فجرد از مجداخجلجه

وپاگ ر دولت آغجاز شجد  صجنجایجع  دست

حجج ججاتجج، خیججوصجج، شججدنججد  از 

زدایج، شجد و  وکجارهجا مجقجررات کاب

نگرب عدیدا نا ت به ماجئجولج جت 

فجردا عجایججگجزیججن مججفجهججوم اناججمججام 

ا وفجاق  واسجطجه اعتنا ، شد که به

عنع، در دوران پ  از عنگ عجهجانج، 

دوم غل ه یافته بجود  در ایجن دیجدگجاه 

عجدیججد  خججودی افجراد ماجئججول فجقججر و 

غنایشان بودنجد  از هجنجان زمجان  در 

فضججاا بجج ججن ایججن دو رویججکججردی رقجج ججب 

ها   ا عامعه  بر سر تع  ن نقش درباره

ها و حقوق افراد نج جردا در  مائول ت

 عریان بوده است 

گرایان این امجر    راست۱۴۱۴ا  در دهه

را نادیده گرفتند که شرایب ناماا جدا 

مانند فقر  لرد اعتنجا ج،  ا جتج جاد و 

هجاای  نحوا با نجابجرابجرا عرم آشکارا به

ا  ساختارای ناش، از رشجد فجزایجنجده

 زدای، پ وند دارند   صنعت
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آنها هجنجچجنج جن اخجتجلاف مجوفجقج جت 

آموزش، در ب ن ل قات اعجتجنجا ج، و 

تر ب ن مدارس دولجتج، و  شکاف  ن ق

خیوص، را نادیده گرفجتجنجد  آنجهجا بجه 

از نظر دسترسج،   هاا فزاینده نابرابرا

به امکانات بجهجداشجتج، و درمجانج، و 

ا معکوس ب جن نج جاز و تجأمج جن  رابطه

 احت اعات توعه، نداشتند 

گرایان با اصلاحات بجازار کجار  اما راست

موافق بودند  اصلاحات، کجه تجوانجایج،ی 

زنج،ی کجارگجران را بجراا دریجافجت  چانه

کجرد   حقوق و شرایب بهتر محدود مج،

در شرایط، که صنایجع مجتجعجددا کجه 

زندگ، با ارا به آنها واباته بجود در 

شججدن بججودنججد و هجج ججد  حججال تججعججطجج ججل

اا براا مجواعجهجه بجا افجزایجش  برنامه

کارا وعود نداشت  موفجق نشجدن  ب،

ا اقتجیجادا  تحت این شرایب نا ادلانه

هجاا نجادرسجت   را به حااب انتجخجاب

نداشتن هدف  ضجعجف شجخجیج جت و 

پرور کارگجر و  ناپذیرای ل قات تن انعطاف

گذاشتند  هجر  مائول ت م، فقراا ب،

تجر کجار  آوریجدا سجخجت ماه پول ک. م،

کن د  در   ن داشتن دو شجغجل هجنجوز 

قدر درآمد ندارید که بتوان جد زنجدگج،  آن

آبرومندا داشجتجه بجاشج جدا دخجل و 

خرعتان را تنظ . کن جد  بجراا تجأمج جن 

هجاا فجرزنجدانجتجان بجا دشجوارا  هزینه

ایدا باید ق ل از بجه دنج جا آوردن  مواعه

 کردید  آنها  فکرب را م،

در هن ن احوال  گروه با ار کجوچجکج، 

نفع با سر تج،  هاا ذا از افراد و گروه

فزاینده مشغول انجدوخجتجن سجرمجایجه  

اند که بجخجشج، از آن  دارای، و فرصت

ناش، از مداخلات هدفننجدی دولجت در 

بازار ماکن  نظام آموزش، و قجوانج جن 

مال ات، است  سپج  بجراا تجوعج جه 

ا شجخجیج،   سابقجه هاا ب، موفق ت

ا  اا و تمارت، این افجراد  دربجاره حرفه

سججرایجج،  سججالارا افاججانججه شججایاججتججه

کنند  در این روایت  افرادا که بجنجا  م،

بر منافع شخجیج، و  جقجلانج،ی خجود 

زنند بجه مجدافجعجان  دست به  نل م،

شوند  آنجهجا مجتجوعجه  آزادا ت دیل م،

تجوانجنجد  ن اتند که افجرادا کجه نجنج،

موفق ت کاب کنند بجه هج جد ابجزارا 

براا خروج از این منملاب دسجتجرسج، 

هاا بجازار  ندارند و دستخوب آشفتگ،

ث جات   آزاد خارج از کنترل  مشاغل، ب،

ب نارا  قر   اضجطجراب و نجاامج جدا 

 شوند  م،

در چن ن نگاه، به عامعه  کجه در آن 

هنواره حق با مشترا است و کجارگجر 

ه د حق، ندارد )حجتج، زمجانج، کجه 

مشترا و کارگر فجرد واحجدا اسجت(  

شایاتگ، هنواره بجه نجفجع افجراد و 

نفع و بجرنجدگجان تجعجریجف  هاا ذا گروه

شود  کاان، که از مقدار حق ق،ی  م،

خود ه جد درکج،   امت ازهاا ساختارا

اا  ندارند  اما اگر ما واقعجاً در عجامجعجه

کجنج ج. و  سالار زنجدگج، مج، شایاته

هجاا  بهتجریجن افجراد در بجالاتجریجن رده

شغل، مشغول بجه کجارنجد پج  چجرا 

اا بجه  کشور در چن ن وضع ت آشفجتجه

 بردا سر م،

گرایان این توهنات فجردگجرایجانجه را  چ 

اند  این فجکجری  قالعانه به چالش کش ده

مضحا که یا نفر  صجرفجاً بجا نج جروا 

هاا متعدد را  تواند محروم ت اراده  م،

تجر کجار  فقب با تغ  ر رویکرد یجا سجخجت

کردن ع ران کند سزاوار نقد و سرزنش 

نججظججرم  کاججانجج، کججه  اسججت  بججه

ترا دارنجد  هاا سوس ال ات، گرایش

کنند که مشکلات فجقجرا را  و تیور م،

توان از لجریجق اقجدام عجنجعج، و  م،

تجرا  دولت، حل کرد تجحجلج جل درسجت

 دارند 

اما ایجن رویجکجرد تجقجریج جاً هجنجواره در 

هاا خود نجقجشج، را کجه فجرد  تحل ل

تواند در ایماد شرایب بهتر  حت، در  م،

آن وضع ت نا ادلانه  ایفا کنجد نجادیجده 

گ رد   لاوه بر این  اشاره به اینکجه  م،

تنام مشکلات فردا معجلجول نجقجائج  

ها ن ات و برخ، از آنهجا پج جامجد  نظام

اقدامات خجودی مجاسجت و در نجتج جمجه 

خودمان ه. باید حلشّان کن .  منکجن 

گجرایجان نجاخجوشجایجنجد  است براا چج 

 باشد 

ام  نجکجوهج، شجده من مته. به قربانج،

ا فردا که فاقجد  ام که تمربه زیرا گفته

ب نش  خودآگاه،  یا مانند من  درگ جر 

ب نارا ا جتج جاد اسجت از مشجکجلج، 

تواند باج جار  ساختارا  مانند فقر  م،

تر از دیگران بجاشجد  و  شدیدتر و سخت

ام  اند که تأک د کجرده بر من خرده گرفته

در با ارا از موارد فرد پ ش از آنجکجه 

ا  بتواند به شکل، معنادار بر عجامجعجه

نا ادلانه تأث ر بگذارد باید خود را تغ ج جر 

تجریجن کجاری  دهد   نجلج، کجه رادیجکجال

شان خواهد  با ارا از مردم در زندگ،

 بود 

دوستجانج. هجنجواره بجه مجن یجادآورا 

کنند که فقب انقلاب، س جاسج، و  م،

تمدید نظرا اساس، در نظامی مجوعجود 

تواند به بهج جود کج جفج جت  است که م،

زندگ،ی کاان، ب نمامد که از فجقجر و 

برند  اما حتج،  ث ات، و لرد رنج م، ب،

شجهجری فجرضج، لج جاس  اگر ایجن آرمجان

واقع ت بپوشد و در آن تنام نج جازهجاا 

نشده رفع شوند  تنجام مجنجابجع  برلرف

براا پرستارا و رس دگ، به ب جنجاران 

تخی   ب ابند  باز ه. تنام متخییان 

تجوانجد  و پول و زمانی عجهجان هج. نجنج،

فردا الکل، را از م گاارا بجاز دارد  

 مگر آنکه خودب تین . بگ رد  

این امر شاهدا بر وعودی  امجلج جت در 

سط  فجردا اسجت   جامجلج جت اگجر 

تجوانجد  درستج، هجدایجت شجود مج، به

هجاا  اا از حنایجت ا ممنو ه اندازه  به

 اا بر شرایب فرد تأث ر بگذارد  حرفه

دارندگهان حهق در عهمهل بهایهد « 

 »صاحبان وظهیهفهه نهیه  بهاشهنهد.

کسانی که خواهان آزادی از قهیهد 

انههد، بههایههد تهها آنههجهها کههه  احههتههیههاج

های ذهنی، جسمهانهی و  توانایی

دهد بهرای  شان اجازه می عاطفی

به دست آوردن این آزادی دسهت 

 به کار شوند.

ا حاکن ت فجرد بجر  گرایان درباره راست

فجرمجانج،( اغجراق  خویشجتجن )خجویجش

گرایان چندان تجوعجهج،  کنند و چ  م،

فرمانج،  دهند  خویش به آن نشان نن،

گرایان اغلب تنها زمان، به  در م ان چ 

شود که فرد خود  رسن ت شناخته م،

ها و اهجداف مجخجیجو  بجه  را با آرمان

عناح چ  مطابقت دهد جج دیجگجر انجواع 

خججودابججرازا یججا فججعججالجج ججت سجج ججاسجج، 

ثجنجر  چجاپجلجوسجانجه یجا  ارزب  بج، ب،

شونجد  از نجظجر  سطح، محاوب م،

برخ، از مدافعان  دالت اعجتجنجا ج،  

افراد غ رس اس، قجربجانج،ی مجنجفجعجل 

اقتیادند و از ه د  امل تج، بجرخجوردار 

 ن اتند 

گرایان هرچجنجد از  از سوا دیگر  راست

زنججنججد امججا ایججن  آزادا فججردا د م مجج،

 امل ت زمان، مق ول و مطلوب اسجت 

که در قالب یا ایدئولوژا خجا  ابجراز 

فجرمجانج، در  شود  تا زمان، که خویش

گججرایجج،ی  هججاا مججمججاز میججرف چججارچججوب

کورکورانه  بجه دسجت آوردن امجوال و 

کالاهاا مادا  تفوق تمارا و پذیجرب 

شججده و مججنججلججو از  تججاریججخجج، رتججوب

لاپوشان، باشد شنا آزاد هات د کجه 

خواه د باش جد  امجا  ک  که م، هر آن

اگر فردا عاارت کند و  امل ت خجود 

را با پ وستن به نو ، ا تجرا  نشجان 

هجا بجراا  دهد یا با هنراه،ی اتجحجادیجه

دست اب، به حقوق، که کفاف زندگج، 

هایج، بجزنجد   را بدهد دست به فعال ت

در این صورت باید مجنجتجظجر بجاشجد تجا 

ا  اب بجر اثجر مجداخجلجه فرمان، خویش

 دولت محدود شود 

گجرایجان از  گرایجان و چج  تعریف راست

ا اضطجرار  نقش فرد با آنچه او در زمانه

اعتنا ،  اقتیادا و س اس، بجا آن 

مواعه است  مطابقت ندارد  مجنجظجورم 

شود  اا است که در آن گفته م، زمانه

که افراد تنها با پذیرب دستنزد پایج جن 

 توانند از فقر رهای، یابند   م،
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تنها راه مقابله با تورم را رکود اقتیادا 

دانند و ره ران، کجه بجه شجکجلج،  م،

اند در حجالج،  دموکرات ا برگزیده شده

هاا بجازار  خواه، که ق لاً در برابر زیاده

کردنجد  اکجنجون  آزاد از افراد حنایت م،

 اند  این نقش را به خودی بازار وانهاده

در نهایت چه کا، مائول آزاد کردن 

افراد از ق د احجتج جاج در ایجن شجرایجب 

اا کجه  آور استا ره ران س اس، یأس

سهنشان در عامعه بر اساس م زان، 

ا خجدمجات  که قید دارنجد از بجودعجه

 ججنججومجج، بججکججاهججنججد  سججنججمجج ججده 

 غ رسج جاسج، و اقتیاد فقری  شودا م،

ا  بدون امکانات، کجه در آن ماجئجلجه

هججا و مججقججولات  نججابججرابججرا بججه دسججتججه

ارت ال، تقاج ج.  شنار و ظاهراً ب، ب،

ا هجرگجونجه  شود که امجکجان ارائجه م،

روایت یا تحلج جل فجراگج جر از مجاهج جت 

س اتنات ای ایجن نجابجرابجرا را از مجا 

کندا یا اینکه با توعه به ایجن  سلب م،

واقع تی تل  کجه بجراا بجرخج، هج جد 

دنج جال  کنک، در کار ن ات  بجایجد بجه

تجر  گجرایجانجه تر و اعتناع رویکردا رادیکال

 بودا

د وت به پذیرب مائول جت فجردا در 

ایججن شججرایججب از عججانججب کاجج، کججه 

اا شخی، از چن ن وضجعج جتج،  تمربه

ندارد  حرف،   ث و متک جرانجه اسجت  

اما د وت به اقدام از عانب کا، کجه 

خودب چن ن شرایط، را تمربه کجرده 

داند که خجروج از ایجن وضجعج جت  و م،

ماتلزم تلاش، چشنگ جر اسجت نجه 

تواند مجانجنجد  تنها   ث ن ات بلکه م،

یا کاتال زور با جث شجود تجا شجرایجب 

 نامطلوب به تدریج به ود یابد 

پذیرا به معجنجاا سجرزنجش  مائول ت

خججالججر شججرایججب  کججردن خججودمججان بججه

نامطلوبنان ن ات  بجلجکجه شجنجاخجت 

توان . در بجهج جود  نقش، است که م،

این شرایب  فار  از  لت پدید آمدنجش  

پذیرا باور به ایجن  ایفا کن .  مائول ت

توان .  امر است که ما در مقامی فرد م،

به تدریجج بجر خجود  و در مجقج جاسج، 

تجر بجر مجحج جب پج جرامجون خجود   وس ع

حاکن جتی بج جشجتجرا ا جنجال کجنج ج.  

پذیرا به معنجاا شجمجا جتی  مائول ت

نادیده گرفتن عذاب ت بدب نج،ی مجداوم  

تجفجاوتج،ی نجابجمجا و تجقجدیجرگجرایج،ی  ب،

مانوم  و در  و   پجذیجرب فجرایجنجد 

 دردناک و تدریم،ی تغ  ر است 

فردا که به مشکل میرف مواد مخجدر 

م تلا است و خود را به مجحجل اعجراا 

رسجانجد   ا تعویح سجرنجگ مج، برنامه

اا که بجه  پذیر است  پناهنده مائول ت

اا عجنجگج،  هنراه فرزندانش از منطقه

اا  گریزد و چادرب را در کتجابجخجانجه م،

کججنججد تججا زبججان  مججحججلجج، بججرپججا مجج،

اب را تججقججویججت کججنججد   انججگججلجج ججاجج،

پججذیججر اسججت  مججادرا  ماججئججولجج ججت

هجاا  رغ. دشوارا سرپرست که به تا

مراق ت از فرزند  مشغول به تحی ل در 

پذیر اسجت   دانشگاه است  مائول ت

ا مجن  اگجر ایجن افجراد بجه  به  ق ده

رحجنجانجه از  شکل، نجاگجهجانج، و بج،

هجاا  خدمات، که با اتکا به آن فعالج جت

برند محروم شونجد   خود را به پ ش م،

هر یا در صورت وعود شرایب مناسجبی 

هجایج،  هن اتگ، اعتنا ،  به روب

دیگر با مشکلاتی خود مواعجه شجده و 

 آنها را پشت سر خواهند گذاشت 

آیا ترک ا ت اد به الکل تنام مشجکجلاتی 

من را حل کردا خ ر  آیا با ث شجد تجا 

هاا اعتنجا ج، و اقجتجیجادای  نابرابرا

متعددا که در مراحل مختلف بجا آنجهجا 

مواعه بودم  ع ران شودا خ ر  امجا بجا 

ترین مشجکجل و  اولویت دادن به ضرورا

مین. شدن بجراا حجل آن  پج  از 

مدت، توانات. به وضع ت، برس. کجه 

با مشکلات بزرگی دیگرا که کجنجتجرلج، 

تجر  واسطه بر آنها نداشت.  آگاهجانجه ب،

مواعه شوم  و زمجانج، کجه از حجمج. 

ام کاستجه شجد بجه  مشکلات شخی،

ام به این مائله علب شد  تدریج توعه

توان. به دیجگجران کجنجا  که چگونه م،

 کن. 

تنها زمان، که فرد  با آگاه، از شرایب 

تججر  شججخججیجج، و وضججعجج ججت گاججتججرده

اقتیجادا  اعجتجنجا ج، و سج جاسج، 

تین . بگ رد که در هر دو سط  فردا 

و اعتنجا ج، دسجت بجه اقجدام بجزنجد 

شرایب آزادای حق ق، از قج جد احجتج جاج 

فراه. خواهجد شجد  بجا اسجتجفجاده از 

توان گجفجت کجه  واژگان عورج کنت م،

دارندگان حق در  نل باید صجاحج جان »

کاجانج، کجه  «وظ فجه نج جز بجاشجنجد 

اند  باید تجا  خواهان آزادا از ق د احت اج

هاا ذهن،  عانان،  آنما که توانای،

دهد براا بجه  شان اعازه م، و  الف،

دست آوردن این آزادا دست بجه کجار 

 شوند 

گوی. که مردم را با مشجکجلات  من نن،

هایشان تنها بجگجذاریج.  بجه  و گرفتارا

وعججه  ایججن نججو جج، بججررسجج،  هجج ججد

ب نانه از واقجعج جتج، اسجت کجه  روشن

ا  اند یا در آیجنجده با ارا با آن مواعه

نزدیا با آن مواعه خجواهجنجد شجد  در 

واقججع  بجج ججان ایججن امججر اسججت کججه 

هاا اکثر مردم با ار ب شتر از  توانای،

 کنند  چ زا است که دیگران تیور م،

 دالت اعتنا ، صرفجاً عجانج جدارا از 

بداق الان ن ات بلکه به معناا هنجراه 

شدن با آنان است تا مشکجلاتشجان را 

بهتر بفهن . و روابط، را ایماد کجنج ج. 

که به ایماد صن ن جت و امجکجان ابجراز 

صری  نظرات ب نمامد  به   ارت دیجگجر  

ناتوانان را در فجرایجنجد تجوانجنجنجدسجازای 

 خودشان مشارکت ده .  

و عزئ، از این فرایند آن است کجه نجه 

تنها آنچه را آشکارا فراتر از فجرد اسجت 

تشخ   ده . بلکه دریاب ج. کجه چجه 

هجاا خجودی  ا توانای، ماائل، در دایره

 این افراد قرار دارد 

درک است که برخ، تأک د کجنجنجد  قابل

این منجیجفجانجه نج جاجت  از فجرد »که 

توان انتظار داشت که بتواند چن ن  نن،

مجنجدا را عج جران و   دالت،ی نجظجام ب،

  و از نظر اخلاق، حجق بجا «تعدیل کند

آنهاست  اما وضع ت، که اکنون در آن 

قرار داری. فراسوا امجر مجنجیجفجانجه و 

درسجت اسججت   جلججت بجج جان چججنجج ججن 

ا ضجرورت اقجدام  استجدلالج، ادربجاره

فردا[ این ن ات که آن را نو ، الگجو 

 ا دیگرا وعود ندارد  دان.د گزینه م،

اا ندارند عز اینکه  بعض، قربان ان چاره

یجافجتجه بججاشجنجد  کاجانج، کججه  نجمجات

کنند صدایشجان شجنج جده  احااس م،

اا نخواهند داشت عجز  شود چاره نن،

اینکه با صجداا بجلجنجد حجرف بجزنجنجد  

کننجد  کاان، که از ناتوانان حنایت م،

باید ب اموزند که قدرت را در سجطجحج، 

کلان به چالش بشکند و هنچن ن بایجد 

این باور را در افراد پجرورب دهجنجد کجه 

 خودشان از قدرت برخوردارند 

گوید کجه  تان به شنا م، ب ن، اگر عهان

تنها راه براا بالا کش دن کاان، کجه 

 جدالجتج،  ال ه سراش  ،ی ب، در منته،

قرار دارند  دگرگون کردن تجوازن قجدرت 

تردید بخش، از فجرایجنجدی  است پ  ب،

تواننندسازا این اسجت کجه بجه فجردی 

ظاهراً ناتوان کنا کجنج جد تجا خجود را 

صاحب عزئ، کوچا از آن قدرت ب  ند  

ا  اب نججه تججمجربججه قجدرتج، کجه لازمجه

پ ش ن  آموزبی مرت ب یا  زم، راسج  

بلکه صرفاً تنایل به مشجارکجت اسجت  

ه د شرل پ ش ن، ندارد بلکجه صجرفجاً 

 باید م ل و باور داشت 

هجاا آخجرب را  وضع ت موعود نجفج 

ا شناست  ایجن  کشد  این عامعه م،

زندگ،ی شناست  این وقتی شناسجت  

تنها پرسش من از شجنجا ایجن اسجت  

 شنا دست به چه کارا خواه د زدا

با نام هنرای لوکج،  گاروی،  دارن مک

ها  اسکاتلجنجدا  ا ر  و ه   خواننده

اب  هجاا انجتجقجادا است که نجوشجتجه

ا ماائل اعتنا ، و س اسج،  درباره

در نشریات مختلف چا  شجده اسجت  

اا از  خجوانجدیجد بجرگجردان گجزیجده  آنچه

 سخنران، او با  نوان اصل،ی زیر است 

Darren McGarvey, “Freedom from 

Need”, The Reith Lectures 0200: 

The Four Freedoms, 22 November 

0200. 
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 انگشت بر نای من بنه

 و بنوازم، در گوشهء شورانگی   

 بنوازم، برای رقص ماهی واری

 در شیشه های تار

 بنوازم، با دست، با دهان، با پای بی قرار

 من سازم، آوازم، سکوت نغمه پردازم

 بنوازم، وحشی صفت بصدا درآرم

 تا از عمر دو نیمه بگویم

 مثل بیتی از حافظ

رجی از عقیق
ُ
 در وصف تابناک د

 که در لابلای آرزو پیله کرده است

 چنگم زن، با انگشت های کنجکاوی

 با لب های بی قرار

 
 

باهنگ  با ب  و چنگ و ض 

 که در تالارهای سینه

 از فراق می خواند

 سازم و بهر جمعیت

 جفت خوشحالان و بدحالانم

 آرام می گذارم نا از سیب گلویم بالا بیاید و

 بر لب های تفته مکث کند

 گوشی برای آواز

 چشمی برای نغمه های دور

ت های خواب زده
ُ
 وقتی که از لابلای ن

ید  برقص بر می خی  

ب زر
 در شیُ

 و دامن می کشید

 بنوازم، در گوشهء کرشمه

د  در التهابی که تا سینه می گی 

 وقتی نفس تازه می شود

 تا فصل در آرامش

 در کند
 

 خستگ

 و من

 مثل ابری ببارم

 بر چهچه پرنده ای

 که قفس را با موسیقی در می گشاید

 نشسته بر کنارهء دریا

 رو به ستاره ها

 تکیه داده به شگذشت

 نامی را فریاد می زنم

 و ستاره ها

 به یُمن ب  ش زده از جنون

 همسرابی آغاز می کنند. 

 می چرخم و می پرسم

 آهای،

 کجا ست آنکه نوازش می داند

 و در نیستان به آواز باد گوش می نهد؟

 

 در نیستان
 کاری از اسماعیل نوری علا

 ای جوجگان از دل توفان برآمده 

 چشمم بی شماست ! 

 بار دگر اگر به درختی نظر کنم

 گذر کنم 
 

 یا از میان بیشه و باغ

 چشمم به قد و قامت دار و درخت نیست 

 چشمم به روی نقش و نگار بهار نیست 

 چشمم به برگ نیست 

ینه خار نیست   چشمم به غنچه و گل وسیی 

 چشمم به دستهای پر شاخسار نیست 

 این بار چشم من به سوی آشیانه هاست 

 
 

 آنجا که می تپد دل نوزاد زندگ

 وندر هجوم سخت ترین تندباد هاست 

 آماجگاه تی  تگرگ و سنان برق 

 پرواز گاه خوشدلی و خانه بلاست

 چشمم به لانه هاست 

 ای جوجگان از دل توفان برآمده 

 چشمم بی شماست 

 
 سیاوش کسرای  

https://www.facebook.com/SiavashKasraee?__cft__%5b0%5d=AZX8dWQWa1ddAhdgUR6RJOmUWZ8mDQGmw3q7FVj5KkPDnQ3Qda6ua7cs-3uuVzWndZRBc0LUcUf_ZmzBUpX9Kmze072jnbkfFfJI2GnTpoL9lDnT6YRQeUSM59gpU9k-RsUNLdnfwxUZE14bJPyr_vXciZEe-CO3hhT6M9io7cBDGD8PKqJ0T3pBSWGWtrdYbQo&__tn__=-
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مجن تججرس از ارتفجاع دارم  مجج، ترسجج. 

عاا بلندا قرار بگ رم  هنگام، کجه از 

ارتفاع بجه پجای ن نگجاه مج، کنج. سجرم 

گ ج م، رود و گاه، نزدیا است کجه 

غش کن.  یا روز یک، از دوستان. که 

از این ترس. خ ر داشجت  توصج ه کجرد 

که براا غل ه بر این ترس بایجد سجقول 

کن.  باید بجا ترسج. مواعجه شجوم و از 

این اراع ف  تا م توانات مخ. را خورد 

تا اینکجه در نهایجت بجراا اینکجه از شجر 

مزخرفاتش خلا  شوم ق ول کردم که 

با او بپرم  با خودم گفت. کارا ندارد که 

یججا پججرب از ارتفججاع اسججت در زمججان 

 مناسب چتر را باز م، کن، و تنام 

اما ه چوقجت چج زا بجه ایجن سجادگ، 

ن ات  باید چندماه با صرف هزینجه ا 

هنگفت در کلاس هجاا آمجادگ، پجرب 

شججرکت مجج، کججردم تججا اعججازه داشججته 

باش. از هواپ نا بپرم  راستش آموزب 

ها با ار خاته کننده بود و م، توان. 

بگججوی. ه ججد چجج ز از آنهججا یججاد نگرفتجج. 

هنچن ن چند پرب امتحان، بجا مربج،  

 اما بالاخره زمان مو ود فرارس د 

پججرب از داخججل هواپ نججا آن هجج. بججه 

تنهای،  داخجل خجون. ب جش از گول جول 

قرمز آدرنال ن بود  در آخرین لحظجه عجا 

زده بججودم م خواسججت. برگججردم  رف قجج. 

سججرم را ب ججن دسججتانش گرفججت و چنججد 

چا به صورت. زد  صجورت. گجرم شجد و 

خججون درونججش بججه عریججان افتججاد  کنجج، 

ته  م. کرد تا اینکه قانع شدم از اینمجا 

به بعد را ن ز ادامه ده.  به سر ت بجه 

سججنت دریچججه پججرب حرکججت کججردم تججا 

نتوان. در آخرین لحظه تین ن. را تغ  ر 

ده. هرچند بجاز هج. در آخجرین لحظجه 

ترسجج دم امججا دیججر شججده بججود سججر ت. 

آنقججدر زیججاد بججود کججه وقججت بججراا تغ  ججر 

 ق ده بجاق، ننج، گذاشجت  ولج، بجه 

خالر اینکه به لریقه ا درست نپریجده 

بودم م ان زم ن و هجوا معلجق شجدم و 

دست و پا م، زدم  به دور خودم مج، 

چرخ دم  دسجت. را بجه چج  و راسجت 

دراز م، کجردم تجا چج زا را بگج رم امجا 

بمججز هججوا ه ججد چجج ز ن ججود  سججر ت 

سججقول. بججا ار ب ججش از حججد معنججول 

بود  ح  م کردم که به زودا به زم ن 

برخورد خواه. کرد به سجر ت داشجت. 

به سنت، م، رفت. که نن، دانجات. 

کماست و هنزمان سقول ن ز م کردم  

براا یا ثان ه سجع، کجردم بجه خجودم 

مالب باش. انگار یا مکان زم دفا ج، 

خودکار فعال شده بود دیگر دست و پجا 

نزدم اعازه دادم عاذبه به کنا نج روا 

مقاومججت هججوا کججار خججودب را بکنججد  

چرخش. به دور خودم ک. شد ک. کج. 

بججا کنججا دسججتان. خججودم را در حالججت 

متعادل قرار دادم و بعجد از چنجد دق قجه 

حالججت نرمججال سججقول آزاد را بججه خججود 

 گرفت. 

نگججاه، بججه الججراف انججداخت. درحججال 

سقول آزاد بودم اما در این مدت خ ل، 

زیاد سقول کرده بودم ک. ک. زمان بجاز 

کردن چجتر نمجات فجرا مج، رسج د  بجه 

بالاا سرم نگاه کردم  دوسجت. خ لج، 

بالاتر از من بود  احتنالا خ ل، ترس ده 

بود  اشاره م کرد نن دان. چجه م گفجت 

ول، احتنالا م خواسجت چجتر نمجات. را 

باز کن.  چتر را باز کردم و فجرود آمجدم  

موقع فرود به سجخت، خجودم را کنجترل 

کردم اما اتفاق خاص، ن فتاد  دوسجت. 

م، گفت شان  آورده ام کجه بجا ایجن 

سججر ت بججدون اینکججه اسججتخوان هایجج. 

بشکند فرود آمده ام امجا از نظجر خجودم 

که مشکل خاص، وعجود نداشجت  بجه 

هرحال زنده ماندم و ایجن از هنجه چ جز 

 مه. تر است 

از آن به بعد سقول بجه تفجریح. ت دیجل 

شده بود اما هرگز نتوانجات ترسج. را 

از ب ن ب رد  هنچنان وقت، از آن ارتفاع 

به پای ن نگاه م، کجردم مج، ترسج دم 

اما توانات. نادیجده اب بگج رم  بعدهجا 

فهن دم که ترس ه چگاه از ب جن ننج، 

رود  هن شه باید وعود داشجته باشجد  

عای، در پ  ذهجن مجا  تجا بتجوان . بجه 

 وس له ا آن زنده بنان . 

آن روز مثل هن شه بود  قرار بود بپری. 

ف ل. بگ ری. و دوبجاره تمربجه ا فجوران 

آدرنال ن در رگهاینان را تکرار کن ج. امجا 

مشکل، پ جش آمجد  چجترم هنگجام بجاز 

شدن به ه. پ چ د و کامجل بجاز نجشد  

هرچه تقلا کردم نتوانات. آن را از هج. 

باز کن.  تنام توان. را به کجار گجرفت. تجا 

گرهجج، کججه بججه وسجج له ا سججر ت و 

مقاومت هوا ایماد شده بود از هج. بجاز 

کنجج. امججا نتوانججات.  نقطججه ا قرمججز را 

ه. رد کردم  عای، که اگر چتر باز هج. 

م شد نن توانات مجرا از مجرگ نمجات 

دهد  خاته شده بودم دسجتان. دیگجر 

توان حرکت نداشت هرچه توان داشت. 

براا باز کردن گره چتر خرج کرده بودم  

تین . گرفت. ب خ ال شوم و چشنان. 

را بات.  با تقدیر رو برو شدم و منتظجر 

شدم که زمان مو ود فرا برسجد  زمجان 

برخورد به زمان  براا یا لحظه عنجازه 

ام را پجج  از برخججورد بججه زم ججن تججیور 

کججردم  اسججتخوان هججاا خججورد شججده و 

اندام پخش شجده روا زم جن  احتنجالا 

به سخت، بتوانند عنجازه ام را از زم جن 

عدا کنند  سع، کردم ذهن. را منحرف 

 کن. و به چ زهاا خوب فکر کن.  

چطور 
پرواز را 

 آموختم؟
 احمد سبحاین 



 

ه 
فح

ص
3

1
 

 

به خانواده ام به دوستان.  دوست، که 

مرا به این وادا کجشانده بجود احتنجالا 

پ  از مجرگ. از  جذاب وعجدان خواهجد 

مججرد  شججاید هجج. ننجج رد  شججاید هجج. 

برایش مهج. ن اشجد  بجه امکانجات، کجه 

م، توان. داشجته باشج. امجا نداشجت. 

فکججر کججردم  بججه اینکججه مجج، توانججات. 

خانواده تشک ل بده.  به لحظات خوب 

زنججدگ، ام  فکججر کججردم و فکججر کججردم و 

داخل خ جال. غولجه ور شجدم  ناگهجان 

آرزو کججردم کججاب مجج، توانججات. پججرواز 

 کن.  چرا نها چرا نتوان. پرواز کن.ا

چشنان. را باز کردم دیدم م ان زم ن و 

هوا معلقج.  سج ا مثجل قاصجدک، در 

باد  دوست. با چتری باز از کنارم گذشجت 

و بججا چججشنان، کججه کجج. مانججده بججود از 

حدقججه بجج رون بزنججد نگججاه. مجج، کججرد  

هن نطور سایر کاان، که با ما بودند  

ه چکدام باورشان نن شد  کا، کجه 

قرار بود بن رد اینطجور بجه پجرواز درآمجده 

اسججت  چججترم را بججاز کججردم و گذاشججت. 

براا خودب برود  چرخج، در هجوا زدم 

از م ججان کججوه هججا و از فججراز عنگججل هججا 

گذشت.  هنجه عجا را از نظجر گذرانجدم  

تیویرا فوق العاده رویای، بود  سجع، 

کردم اوج بگج رم  خجودم را م جان ابرهجا 

دیدم  مانند مه بجود  هنجان مهج، کجه 

روا زم جججن م   ن ججج. و شجججاید با جججث 

آزارمان شود از راه دور اینقدر زی اسجت  

اناان ها را روا زم ن م دیدم کجه بجه 

بالاا سرشان اشاره م، کنند  عایج، 

که مجن بجودم  مطنئجن بجودم نن داننجد 

چرا من آنمجا هجات.  چجرا مجن اینقجدر 

اوج گرفته ام و آنها نتواناته انجد  آنهجا 

تلاب نکجرده انجد کجه پجرواز کننجد  آنهجا 

پرواز کجردن را بجاور نکجرده بودنجد و مجن 

کججردم چججون چججاره اا نداشججت.  مججن 

خواست. پرواز کن.   ن قجا خواسجت. و 

 توانات.  راز پرواز من هن ن بود 

 

 

+ بججه سججخت، عنججازه اب رو از روا 

زم ن عنع کردی.  یک، از پاهاب رو از 

یا ک لومترا اونمای، کجه افتجاده بجود 

پ ججدا کججردی.  نن ججدون. چججرا یهججو چتججر 

نمجاتش رو از خججودب بججاز کججرد  بججا اون 

شاید یا شانا، داشجت یجا حداقجل 

اینطور بدنش نابود نن شد  نن دون. بجا 

خودب چه فکرا مج، کجرد  دستاشجو 

باز کرده بجود و داشجت تکجون مج، داد  

انگججار م خواسججت پججرواز کنججه  نن دونجج. 

 چ کار م خواست بکنه  نن دون. 

شنا دوسجتش بودیجدا بجا شجنا پریجده 

 بودا

+آره مجججن دوسجججتش بجججودم  بجججا هججج. 

 م ومدی. براا پرب  من کشتنش 
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